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یادداشت هفته محمد امین جوادی 
گے 


در ماه‌مبارک دو دعاراهمیشه می خوانیم. 
مستحب است که در ماه‌مبارک این دعاهارادر بین 
دونم از قرائت کنیم.از جمله مستحبات ماه رمضان 
است ۔نخست این دعاست :یاعلیٔیاعظیمءیاغفوزیارحیمء 
نت الب العظيمءالذى ليس كمثله شى» وه المیع لْصیره 
وَهَذاشهرعظمته و کرّمته شرفت وفضلته علیالشهوردو 
هوالشهرّالذ یفرّضتصیامةُعلیٗ وه وشهررمضانآلذی 
انزلت فیه الق آن هد یلاس وبینات من الهد یوالفرقاذءو 
جعلت فيه للةالقدر» وجعلتها خی امن الف شھر:فیاذالمنْ و 
امن علیک .هل بفکااک رقبتی من ال رفن تن علیه» 
واداخلنی الْجَنۂء برحمتک یا رحم الاحمین 

ای کسی که بلند مر تبه‌ای.ای آمرزنده.ای‌مهربان. 
تو خدای بزر گی هستی که هیچ مثل و مانندی ندارد و 
به هرچه می‌گوییم و عمل می کنیم شنوا و بینایی و تو 
به ماه رمضان عظمت بخشیدی و آن راماه کرامت و 
شرافت و فضیلت در مقام مقایسه با سایر ماه‌های خدا 
قرار دادی‌ودراین‌ماه‌روزه‌رابررمن واجب کردی 
ودراین ماەقرآن رانازل فرمودی تاراهنمای مردم 
باشد و روشنگر راه‌هدایت آنان که با آن حق رااز باطل 
تشخیص دهند. خداوندا توشب قدر رادر این ماه 
قرار دادی که فضیلتی بر تر از هزار شب دارد. پس ای 
خدایی که بر همه منت داری در حالی که هیچ کس بر تو 
منت ندارد.بر من منت گذار واز آتش دوزخ نجاتم 
بخش ومرابه جنت وبهشتت داخل گر دان به حق 
رحمت بی‌پایانت ای مهربانترین مهربانان... 

این تقریباترجمه‌دعایی است که تحت عنوان 
دعای«تعقیب نمازهای ماه مبار ک» قرائت می کنیم. 
این دعا مقدمه سخن گفتن با خداست که در آن‌از 
عظمت خداوند یامی شود و نیز از فضایل این ماه‌سخن 
می گوییم و یک خواسته معنوی از او داریم در پایان این 
دعا که رهایی از اتش جهنم و تقاضای بهشت است. 

در اینجا خواسته‌ای دنیایی مطرح نیست.اماپس 
از آن‌دعایی‌هم می خوانیم که کاملابه حوایج زمینی 
ما آدمیان توجه می کند والبته کاملا انسانی است و 
تمامی این خواسته‌هاهیچ کدام پست و فرومایه نیستند 
به اعتبار زمینی بودنشان, چون ما دین را منهاج دنیا و 
آخرت می دانیم وخدارانیز معماراین جهان و آن‌جهان, 
پس هم می توان از او درخواست‌های معنوی داشت و 
هم درخواست‌های مادی. این دعا چنین است: 

الهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اغن کل فقيرء 
الهم اشبع کل جانع» الهم اکس کل عريانء هم اقض دين 
کل مد ینء اللهم فرج عن کل مکروب. اللهم رد کل غریب؛ 
اللهم فک کل اسیر اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین؛ 
اللهم اشف کل مریض اللهم سد فقرنا بغناک اللهم غّر سو ء 
حالنا بحسن حالک: الهم اقض عناالدین واغننا من الفقرء 
نک علی کل شی قد یر 
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این دعای اخیر زیبایی وروح انسانی بالایی دارد. 
ببینید این خواسته‌ها از خداوند چقدر زیباوقشنگ 
است؛ از خداوند می‌خواهیم: 

خداوندا به تمامی آنهایی که دستشان از دنیا کوتاه 
است واهل قبور حساب می‌شوند نشاط وسر ور عنایت 
کن,.خداون_دابه فقرابی‌نیازی ببخش وبی‌نیازشان 
کن بار الهاهمه گرسنگان راسیر کن.جامه بپوشان 
بر آنان که برهنه‌اند.ادا کن دین‌هر آن کس را که 
مدیون مانده‌است و خجل. خداوندا هر شکسته دلو 
غمین و دل آشفته‌ای رادلشاد کن و فرجی در کارشان 
فرو فرست. خدایا همه آنان را که از وطن دور افتاده 
و غریب مانده‌اند به موطنشان ب رگردان, بارالها همه 
اسرارا آزاد گردان.هر گرفتاری که از خانه و خانواده 
دور افتاده‌ودر بنداسارت گرفتار آمده‌از گرفتاری 
نجات ده خدای اهر چه را که بوبی از فسادو تباهی 
می‌دهد و امور مسلمانان و آدمیان رابه مفسده آلوده, 
به‌لطف و کرمت اصلاح کن؛بارالھا آنان که گرفتار 
بستر بیماری اند ھمگی راشفاعنایت فرماو.۔۔ 
اللھم سد فقرنا بغناک اللهم غير سوء حالنا بحسن حالک 

این دوف رازازدعاالیته که شسکوھی مضاعف 
دارن د.همین که از خدابخواهیم همه نداری‌هاو 
تنگدستی‌هایمان راباسرمایه عظیم وبیانتهای خویش 
جبران کند و اجازه ندهد تا فقیر بمانیم و سدی شود در 
برابر فقر مان بسیار زیباست. یعنی همه آنچه را که 
مفهوم فقر می‌دهد. چه فقر مالی: چه فقر بینشی, چه 
فقر اخلاقی, چه فقر اعتقادی و چه فقر فهمی و ادراکی؛ 
درهمه این کاستی‌هااز خدامی خواھیم تااجازه ندهد 
که در هیچ یک از این عرصه‌ها فقر به سمت ماهجوم 
آورد واين بسیار مفهوم والایی‌است. 

فر از بعدی‌البته آن‌هم بسی عمیق است. از خدا 
می‌خواهیم که حال واحوال ناخوش مارا که در محاصره 
ده‌ها مشغله عفن و مزاحم زمینی, دنیایی و نفسانی 
است به بهترین حالت تغییر دهد (حالتی که به انسان 
آرامش خدایی عطامی کند) و چقدر بە این آرامش 
وتغییر حالت نیازمندیم و بخش انتهایی دعانیز 
درخواست از خداوند است برای ادای دین ما و تبدیل 
فقر ما به غنا از او که برهر چیز تواناست. 

این دودعا رابهانه سرمقاله این شماره‌قرار دادیم تا 
دراین ماه ودر این شماره به جای مباحث معمول لختی 
بیشتر با تو کل و توسل به خداضرورت مراجعه به اورا 
بهتر دریابیم و به آرامش بهتری برسیم. انشاءالله 
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هر که در ماه رمطان کت 
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انس باق آن» موجب آ رامش دل 

در ایام و لیالی ماه‌مبارک رمضان‌ هر شب در 
شهر اسفراین جلسات قرائت قر آن بر قرار است. از 
جمله محفل انس باقر آن که هر شب در منزل یکی 
از اعضای جلسه تشکیل می شود و نیز مر اسمی که‌در 
محل مسجد بالای نوقاب بااحضور قاریان ممتاز بر گزار 
می گر دد که از فضای صمیمی و جالبی بر خوردار است. 
چقدر خوب است که همه مردم ما در همه ایام سال با 
قران مانوس باشند. 

مجید کاظمی از قناباد 
فضای مجازی و جنگ غیابی 

داستان فتح اندلس(اسپانیای امروزی) راهمگان 
می در آن زمان برای بازپس گیری اندلس 
دختران وزنان زیباروی ماموریت یافتند روی‌اعتقاد 
مسلمانان کار کنند و تعصب وغیرت اسلامی را 
کمرنگ کردند و سپس حمام خون راه انداختند. در 
زمان حاضر نیز چون مخالف اسلام هستند. با تهاجم 
فرهنگی با اسلام و به خصوص ايران وایرانی مبارزه 
نرم می کنند...مدت‌هاست امکاناتی مانند وایبرواتس 
آپ. تانگو.لاین وغیره‌وارد فضای مجازی شد هاند واگر 
برنامه آن را کسی نصب کند به عمق فاجعه به وجود 
آمدہ پی می‌برد. 

امکاناتی چون ماهواره, گوشی‌های مدل بەمدل 
موبایل, تبلت و غیرەغیرت ایرانی رانشانه رفته‌اند 
آنقدر ارزش‌ها کمرنگ شده‌اند که به قول استاد 
دانشگاهمان از روزی که موبایل وارد ایران شد ابتذال 
واردایر ان شده و متاسفانه‌مسئولان خجالت می کشند 
آمار بدهند که کم ظرفیتی ماایرانیان در استفاده‌ازاین 
جادوی قرن زند گی‌ها راویران کرده است. 

برای بھتر قبول کردن فاجعه به صورت دوستانه 
از مربی ان پرورشی مدارس راهنمایی و دبیررستان 
دخترانه اطلاعات بگیرید و درد دل و حقایق ینهان و 
رازهای نگفته آنان را گوش کنید تا مطلع شوید فضای 
مجازی و تلفن همراه (اگر همراه‌بامر اقبت ودقت بسیار 
زیاد نباشد) از جنایات داعش بد تر با خانوادهاصیل 


ایرانی در جنگ و مبارزه هست. 
علی حضوری -گلستان 
مرااز خجالت بر هانید 


چند سال پیش به خاطر مشکلات و گرفتاری‌هایی 
که داشتم در خواست یک وام دادم که با پیگیری‌ها و 


همسر گرامی و فرزندانش تسلیت می گوییم. 


سس 


درگذۂ شت همکار 
وقابل احترام «باپیشکس وتان عرصه ورزش» رادر مجله تدارک می دید و در سے دهه 
٤‏ 9 0 4 0 وا شا مت 
سردبیری کیهان ورزشی حضور داشت پس از یک دوره بیماری به دیدار حق شتافت. 
ضمن طلب مغفرت بر ای او مصیبت وارده را به دوستان و اشنایان و همکاران به ویژه 


می‌توانستم قسط‌های وام راپرداخت کردم. بعد از 
مدتی دستم به شدت درد گرفت.هم دست وهم کمرم. 
تاجایی که نه می توانستم بلند شوم ونه دستم راتکان 
بدهم. باور کنید حتی پول دارو و درمان را نیز نداشتم. 
این دردامانم رابریده بود طوری که درد مرابه گریه 
می انداخت هر چه وسیله داشتم فروختم زیر قیمت 
خرید تااینکه دستم راپیش کسی دراز نکنم.دوستم 
شنید وبسیار آشفته شد که چرااین کار را کردی و 
وسایلی را که‌با کلی زحمت خریده‌بودی چرازیر قیمت 
فروختی ؟اومشکلم رابابر ادرش در میان گذاشت و 
برادر دوستم قبول کرد که مبلغی رابه من قرض بدهد 
اما حال دوستم می گوید برادرم به پولش نیاز دارد و 
می خواھد خواهرش راجراحی کند۔لذادست به دامن 
خوانند گان شدم تا بلکه فردی خیر بتواند دسستم را 
بگیرد ومرااز این خجالت و گرفتاری برهاند. 
#مشخصات فر د نیازمند در دفتر مجله محفوظ است 


هی (و چهل نکته کلیدی) 

کتاب من" چهل 
نکته کلیدی برای پدران و 
مادران به قلم آقای احمد 
علیخواه منتشر شد. 

مبنای تلاش نگارنده 
ساده‌نویسی بوده تاوالدین 
فرصت‌های حتی چند 
دید گاهشان بپر دازند تادر گیر و دار مشکلات حاکم 
بر زند گیشان خواسته‌های نوجوانان و جوانان راازیاد 
نبرن د. به طور مثال در بخش "به اندازه توانایی‌هايم از 
من توقع داشته باشید " آمده است: 

پدر.مادر... من باهوش ترین, بااستعدادترین؛ 
زیباترین و... فرزند دنیانیستم, درست است که شما 
مرابااین دید نگاه‌می کنید. ولی باور کنید من هم انسانی 
مانند بقیه انسان‌ها هستم. وقتی از من انتظار دارید که 
تمام نمره‌هایم بیست باشد, آیا به این فکر کرده‌اید که 
ممکن است در بعضی از دروس توانایی کسب نمره‌ای 
کاملرانداشته‌باشم؟ آیاخواسته شمامتناسب با 


توانایی‌های من هست يا نه؟ پس نخست به دنبال 
شناخت استعدادهایم باشید ودوم به شکل افراطی 
برایم بر نامه ریزی نکنید. به گونه‌ای که از زند گی سیر 
شوم... کتاب "من "به قیمت چهار هزار تومان در اختیار 
علاقه‌مندان قرار گرفته است. 


سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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نامه به سردبیر 
کڪ 80پ n‏ 


خوب وارجمند مجلهاطلاعات هفتگی وبا تب ریک فرا 
رسیدن ماه‌ضیافت خدارمضا نالمبا رک وہ اآرزوی 
اینکه همه مابتوانيم با ت زکیه نفس وبااستفاد ها زب رکات 
این ماه به انسان بھتری بد لکرد یم وا زتوفیقا ت این 
ماه بهر هکافی ببریم. 

قب لا زآغاز پاسخبه‌نامه‌های شم اگرامیان چند 
درخواست همیشگی رامطرح م یکنم+یک یآنکه 
نامه‌های خود را با عطی خوانا وبر روی یک طر فکاغذ 
وبافاصله سط ر مناسب مرقوم‌فرمایید واگ ربانمابر 
خوانده شود.ضمنا یادتان نرو دکه حتمانام,نشانی 
وشماره تلف ن خود رانی زقیسد بفرما یید ونامه‌های هر 
قسمت رای زبرای همان قسمت بف رستید 


٭ علیزاده از بردسیر 

داستان طنز بیمارستانی شمابه دستم رسید. به 
دوستان در تحریریه گفته‌ام که آن رادر نوبت چاپ 
بگذارند تادر یکی از شماره‌های آینده‌مورداستفاده 
قراز کیرد یر اور یا 

٭ محمود سعادتی از تهران 
تمام مطالب ارس الی خوانت د گان گرامی تا آنجا که 
امکان استفاده باشد به دست چاپ سپر ده می شود 
نطو که شماه گفتهید مجلا نگ صہوز 
خوانندگان گر آمی اسست و کاملااین بستر را آمادہ 
دارد تاحرف و سخن و گلارے خوانند گان رامطرح 
کند. مطلب اخیر شمانیز به دستم رسید که به پایین 
بودن سرانه مطالعه اشاره داشت که سخن درستی 
است. خلاصه‌ای از آن رادر یکی از شماره‌های آینده 
چاپ می کنم.اماقبل از آن‌بدنیست به‌اين نکته 
اساسی اشاره کنم که برای مطالعه باید در کل آحاد 
جامعه ایجاد نیاز کردواین نکته بسسیار مهمی است. 
موفق باشید 

٭ شهرام حیدری از اهواز 

نمابر جدید شمابه دستم رسید.موضوع مورد 
اشاره را در یکی از شماره‌های گذشته چاپ کرده‌ام 
که به تبعیض حقوق کارمندان اشاره‌داشت. در هر 
صورت بنده‌همچون شسمابر ای دانشگاه‌جامع علمی 
کار بر دی لوله‌سازی اهواز که به گفته شما توفیقات 
خوبی در ارتقاءعلمی کسب کرده‌است آرزوی 
موفقیت دارم. سر بلند باشید 

# صفر مدانلواز بابلسر 

نامه جدید شمابه دستم رسید. تعجب من این 
است که چر اهز ینه‌های پستی این همه گر ان شده‌اند. 
بزای پست یک پاکت معمولی رار تاتهران 
۰ تومان هزینه چندان منطقی به نظر نمی رسد 
بهخاطر همین اسست که بازار مراسلات پستی کساد 
شده‌است. ادارهپست جدآبایدفکری به حال خودش 
وهزینه‌هایش بکند. در هر حال مطلب «ثمره‌نوشتن» 
در نوبت چاپ قرار گرفت. سرافراز باشید 


باریکترازمو . 
تج سمیه داوود بیگی 


رن تک در سی 
هزار ویک اسم‌داری‌ومن از آن‌همه‌اسم. لطیف ''رادوست دارم 

که یاد ابر و ابریشم و عشق می‌افتم. خوب یادم هست از بهشت که آمدم تنم 
از نور بود و پر و بالم از نسیم. بس که لطیف بودم. توی مشت دنیا جا نمی‌شدم. 
اما ز مین تیره بود. کدر بود. سفت بود وسخت.دامنم به سختی اش گر فت و 
دستم به تیر گی اش آغشته شد و من هر روز قطره قطره تیره‌تر شدم و ذره ذره 
سخقر . ۱ 

من سنگ شدم و سد ودیوار. دیگر نور از من نمی گذرد. دیگر اب از من عبور 
نمی کند. روح در من روان نیست و جان جریان ندارد. 

حالا تنھا یاد گاری‌ام از بهشت و از لطافتش, چند قطرہ اشک است که گوشه 
دلم پنهانش کر ده‌ام. گریه‌نمی کنم تاتمام نشود.می ترسم بعد از آن. از چشم‌هایم 
سنگریزه ببارد. 

یا لطیف! این رسم دنیاست که اشک. سنگریزه شود و روح. سنگ و صخره؟ 
این رسم دنیاست که شیشه‌ها بشکند و دل‌های ناز ک شرحه شر حه شود ؟ 

وقتی تیره‌ایم.وقتی سراپا کدریم.به چشم می آییم ودیده می‌شویم:امالطافت 
هر چیز که از حد بگذرد. نایدید می‌شود . 

یالطیف! کاشکی دوباره تنهاامشتی از لطافتت رابه من می‌بخشیدی تامن 
می چکیدم و می‌وزیدم و ناپدید می‌شدم. مثل هوا که ناپدید است.مثل خودت 

یالطیف! مشتی. تنها مشتی از لطافتت را به من ببخش! 


سا 22 ی 
نول طیبراک رند لی 
قانون اول:به شما جسمی داده شده. چه جسمتان رادوست داشته باشید 
چهاز آن متنفر باشید:باید بدانید که در طول زند گی دراین‌دنیای‌خاکی 
قانون دوم :در مدرسه‌ای‌غیررسمی وتمام وقت نام نویسی کرده‌اید که 
زند گی نام دارد. 
قانون سوم :اشتباه وجود ندارد. تنها درس است. 
قانون چهارم :درس آنقدر تکرار می‌شود تا آموخته شود. 
قانون پنجم: |موختن پایان ندارد. 
قانون ششم:قضاوت نکنید. غیبت نکنید. اد عانکنید. سرزنش نکنید. تحقیر 
و مسخره نکنید وگرنه بر سرتان می آید. 
قانون هفتم:دیگران فقط آینه شما هستند. 
قانون هشتم:انتخاب چگونه زند گی کردن با شماست. همه ابزار و منابع 
مورد نیاز را در اختیار دارید. 
قانون نهم: جواب‌هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید 
این است که نگاه کنید. گوش بدهید و اعتماد کنید. 
قانون دهم:خیر خواه‌همه باشید تابه شمانیز خیر بر سد. به هیچ دسته کلیدی 
اعتماد نکنید.بلکه کلیدسازی رافرا گیرید. 


beigi_somayeh@yahoo com 


طف خلری با شیر 
در کشور چین,دومردروستابی 

می خواستند برای یافتن شغل به شهر 
بروند. یکی از آنهامی‌خواست به | 
شانگهای برودودیگری به پکن.اما 
در سالن انتظار قطار, آنهابر نامه خود 
راتغییر دادند زیرامردم می گفتند 
که شانگهایی‌ها خیلی زرنگ هستند و 
حتی از غریبه‌هایی که‌از انان ادرس 
می پر سند پول می گیرند. اما پکنی‌ها 
ساده‌هستندواگر کسی راگرسنه 
ببینند. نه تنهاغذا بلکه پوشاک هم 
به او می‌دهند. 

فردی که می‌خواست به شانگهای بر ود با خود فکر کرد: 

پکن جای‌بهتری است.اگر کسی در آن شهر پول نداشته باشد باز هم 
گر سنه نمی‌ماند.باخود گفت خوب شد سوار قطار نشدم و گر نه به گودالی از 
آتش میافتادم . 

فردی که می خواست به پکن بر ود پنداشت که شانگهای برایش بهتر است. 
حتی راهنمایی دیگر ان نیز سود دارد. خوب شد سوار قطار نشدم» در غیر این 
صورت فرصت روتمند شدن رااز دست می‌دادم. 

هرد و تفر درباجه بلیت فروشی بلیت‌هایشان رابا هم عوض کردند. فردی 
که قصد داشت به پکن بر ود بلیت شانگهای را گرفت و کسی که می‌خواست به 
شانگهای برود. بلیت پکن را به دست آورد. 

نفر اول وارد پکن شد. متوجه شد که پکن واقعاً شهر خوبی است. ظرف یک 
ماه اول هیچ کاری نکر د. همچنین گر سنه نبود. در بانک‌ها آب برای نوشیدن و 
درفروشگاه‌های‌بز رگ شیرینی‌های تبلیغاتی را که مشتری‌هامی توانستند بدون 
پرداخت پول بخورند. می‌خورد . 

فردی که به شانگهای رفته بود. متوجه شد که شانگهای واقعاً شهر خوبی 
است.هر کاری در این شسهر حتی راهنمایی مر دم سود آور است. فهمید که اگر 
فکر خرن بیدا شود وبا ژحمت ادرا ری بول پیشتری به دمبت خواهد آمد: 

او سپس به کار گل وخاک روی آورد. پس از مدتی آشنایی بااین کا ۱۰ 
کی ف ازشن‌وبرگ‌های درختان‌بار گیری کرد و آن‌را خاک گلدان نامیدو 
به شهروندان شانگهایی که به پرورش گل علاقه داشتند. فروخت. درروز ۵۰ 
یوان سود بر د و با ادامه‌ این کار در عرض یک سال در شهر بز رگ شانگهای یک 
مغازه‌باز کر د.اوسیس کشف جدیدی کر د. تابلوی مجلل بعضی از ساختمان‌های 
تجاری کثیف بود.متوجه شد که شر کت‌هافقط به دنبال شستش وی عمارت 
هستند و تابلوهارانمی‌شویند. از این فرصت استفاده کر د. نر دبان. سطل آب و 
پارچه کهنه خرید ویک شر کت کوچک شستشوی تابلو افتتاح کرد. 

شر کت‌اوا کنون ۱۵۰ کار گر داردوفعالیت آن از شانگهای به شهر های‌هانگجو 
و ننجینگ توسعه یافته است. او اخیراً برای بازاریابی با قطار به پکن سفر کرد. 

در ایستگاه‌راه آهن. آدم ولگر دی رادید که ازاو بطری خالی می‌خواست. 
هنگام دادن بطری, چهره کسی را به یاد اورد که پنج سال پیش, بلیت قطار خود 
رابا او عوض کرده بود. 

خلاقیت و استعداد در بر خورد با مشکلات شکوفاو نمایان می‌شود. در دنیای 
کسب و کار آنها که آرامش رادر بستن چشم‌ها بر تحولات دنیای اطراف 
می ‌جویند مرگ زودرس رااستقبال می کنند. یک انسسان موفق به استقبال 
تھدیدھامی رود واز دل آنهافرصت‌های ناب کشف می کند. آنھابی که‌از جای 

خود می‌جنبند. گاهی می بازند. آنهایی که نمی‌جنبند. ھمیشه می‌پازند . 


لطفاً با تدبیر بلیت خود را عوض کنید! 
وہہ 


َ‫ 7 
۳ و ٤ظ‏ اعات ہضل 


انان 


٦ 


و شب زندہ دار ان ر گو ار ان امت من هستند 


٭ حطر ت محمد (صا۱ 


آبآن ٥)‏ احمان 


٭رهھبر معظم انقلاب در محفل انس باق رآن: 
تلاوت قرآن بارعایت آداب وصوت خوش,برای 


رئیس جمهوری: گر وه‌های تروریستی مانع توسعه 
٭ افشاگری بزرگ ویکی لیکس از بشت پرده 
دیکتاتوری سعودی 

۶ مسکو و ریاض توافقنامه همکاری هسته‌ای امضا 
کردند 

«رئیس‌جمه وری پا کستان: با تمام قوادر کنار 
آمریکاه تر كە مسیر ترائزیت تروریست‌های 
خارجی به سوریه است 

٭ دهها هکتار از جنگل‌های ماز ندران و گلستان در 
۶ شهروندان هوشیار باشند, هک ر ها در کمین ثبت 
نام کنند گان مدارس و خریداران کتاب 

۶ مذاکرات دوجانبه وزیران خار جه ‌ایران و ۲ کشور 
اروپایی. در لو کزامبورگ آغاز شد 

۶ سازمان ثبت احوال از تولد ۲۴۴ هزار نوزاد در ۲ 
ماه‌اول امسال خبر داد 

۶ وزیر راه وشهر سازی از سفارش خرید ۰ ۰ ۴ فروند 
هواپیما خبر داد 

۴« سومین تغییر در طر ح الز ام هسته‌ای دولت در 
دستور کار مجلس قرار گرفت 

٭ قوه قضاییه نسبت به قانونمند شدن فعالیت هزار 
صرافی بدون مجوز هشدار داد 

به معلولان بیکار خبر داد 

6 در پی افزایش اختلاف وزارت صنعت و شورای 
رقایبت برس قیمت گذاری»قیمت خودرو آزاد 
می‌شود؟ 

7 7 ۰+ یل افرایش مارات 
مهدی هاشمی در داد گاه تجدیدنظر را تشریح کرد 
3% ۵ میلیون مستاجر کم در آمد در انتظار مسکن 
اجتماعی 

#* پیش بینی پوتین از سرانجام مذاکرات هسته‌ای 
ااا رادب سے لای مان جام آم ر کات 
نخست وزیر انگلیس مسسلمانان این کشور رابه 
مقابله با داعش فراخواند 

٭ آمریکا: ۱۶ هزار تروریست از ۰ ۹ کشور جهان به 
٭ حکم بازداشت پرویز مشرف از سوی داد گاه 
اسلام آباد صادر شد 

۶ بسیج مردمی عراق نقش عشایر در مبارزه‌با 
داعش راستود 


ات صلح یمن در ژنوبا کارشکنی عربستان 
کک 


ازجھان سیاست 


تۓے رضاکیان 


نگاهی به حضور ایران در اجلاس شانگہای 


یران کارت ب‌نده شانکهای 


اجلاس‌سازمان همکار ی شانگهای بەمیزبانی رو سیه د رمسکو وکا خکر ملین برگزارشد.سازمانی میان دولتی 
که پس از پایان جنگ سرد وباهد ف‌همکاری‌های چند جانبه‌امنیتی»اقتصاد ی وفرهنگی‌تشکیل‌شد و خود 
رابرای‌مقابله باگسترش‌نفوذسازما نآتلانتیک شمالی(ناتو)د رکشورهای‌شرق یآماد هک رد .اما پس از 
یازده‌سیتامی رو بر جسته‌شد ن تهد ید ها یگروه‌های تروریستی‌طالبان والقاعد ه. جهتگی ری‌اش را عوض 
کرد و حالا مدت‌هااستکه‌همکاری‌های تجا ری واقتصاد ی در کنار فعالیت‌های ضد تروریست ی وضد افراط 
گرایی‌به‌هد ف‌ویکی| زمحورهایاصلیگفت‌وگوهای‌اعضایاین| جلاس تبد یل‌شد هاست.د رنشست‌سالانه 
سازمان‌همکاری‌شانگهای,ایران نیزبه‌سر پرستی محمد جواد ظ ر یف حضو رد اشت.البته این بار حضورش 
متفاوت‌بود؛زیراقراراست موقعیتشد رسازمان تغیی رکرده ونه به عنوان عضوناظر,بلکه به یکی ازاعضای 
اصلی‌سازمان شانگهای تبد یل شود .و عد ها ی که تا کنون با آن مخالفت‌های زیاد ی شده ود ر حال حاضرهم 
به‌گفته "سرگییلا و روف "احتمالا نا پایان‌ماه‌ژوئن یعنی فرارسید ن ضرب‌الا جل نها یی برای پرونده‌هسته‌ای 


اطلاعات ل س رو ۳۹۵۷ 


ایران‌ولغو تحریم‌هادوباره‌بررسی خواهد شد. 


دلیل مخالفت سازمان باعضویت ایران 
بو 

بهانه‌ای به نام تحریم. ایران از سال ۲۰۰۵ 
خواستار عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای 
بود اما به دلیل قرار گرفتن در لیست تحریم‌های 
کشورهای غربی و شورای امنیت. به عنوان عضوی 
ناظر در نشست‌های سازمان شانگهای حضور داشت. 
کشورهای عضو در حقیقت تحریم‌ها را بهانه کرده و 
مانع از عضویت ایران در این سازمان شدند. در چنین 
شرایطی, پذیرش ایران به عنوان عضو دائم سازمان 
شانگهای, نه تنها دردی از این سازمان دوا نمی کرد 
بلکه بر اختلافات و پیچید گی‌های روابط میان ایران و 
سایر اعضای این نهاد بین‌المللی نیز می‌افزود . 

این در حالی است کے تهران سال‌ها به دلیل 
تحریم‌ها در تنگنای اقتصادی قرار داشت و دارد و تا 
مادامی که از فشار تحريم‌ها کاسته نشود. زمینه برای 
ثبات اقتصادی در ایران فراهم نخواهد شد. شاید به 
همین دلیل است که | کنون عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهای مشروط است. آن هم مشروط به 


لغو تحریها اما... 
چراابران خواستار عضویت در سازمان 
شانگهای است؟ 


دلایل امنیتی-دفاعی:سازمان همکاری شانگهای 
مخالف جهان تک قطبی است واين دقیقاً همان چیزی 
است که آیران در راس سیاسست غارجی خود قرار 
داده است. سیاست حمایت از دنیای چند قطبی مد 
نظر سازمان شانگهای به ایران این فرصت رامی دھد 
تا در راستای منافع سیاست خارجی خود عمل کردەو 
در چارچوب سازمانی گسترده‌تر رویاهایش رامحقق 
سازد. 


مقابله با تروریسم و افراط گرایی: مقابله با 
گروه‌های تروریستی محور گفت و گوهای این نشست 
بود. گسترش گروه‌ه ای تروریستی به خصوص 
گروهک تکفیری داعش, برای کشورهای منطقه و 
جهان به یک دغدغه بزرگ تبدیل شده است. به 
خصوص در شرایط حاضر که به گفته سر گیی لاوروف: 
وزیر امور خارجه روسیه. داعش به مرزهای اعضای 
سازمان شانگهای نزدیکتر شده و در افغانستان در 
خفا به فعالیت‌های محر مانه تروریستی می پر دازد. 
هرچند سازمان شانگهای تا کنون به دلیل ابهام و 
عدم شفافیت دراه داف و جهت گیری‌هایش در 
زمینه مقابله با گروه‌های تروریستی نتوانسته کاری 
انجام دهد.اما شاید با عضویت ایران در این سازمان 
و تلاش‌های چین که خواهان ایجاد ثبات حداقلی در 
کشورهای عضو است. رویکرد این نهاد بین‌المللی 
نسبت به مسئله تروریسم و افراط گرایی تغییر کند. 

گسترش همکاری‌های اقتصادی: طبیعتا 
تحریم‌ه ای چند ساله غ رب علیه ایران.اقتصاد 
ایران را در تنگنای سختی قرار داده است. ایران در 
شرایط کنونی به خصوص پس از خروج از بن بست 
پرونده هسته‌ای و لغو تحریم‌ها نیاز دارد تا مبادلات و 
تعاملات تجاری‌اش را افزایش دادہ هم به بازارهای 
خارجی دست یابد و هم به بازاری برای کالاهای 
جهانی تبدیل شود. 

رزا بار کس در رویترز می‌نویسد. ایران تاکنون از 
بی ثباتی اقتصادی رنج می بردہ اما پس از تحقق توافق 
هسته‌ای, ثبات در حوزه اقتصادی را تجر به خواهد 
کرد. هرچند در این مدت نیز مسکوو چین پیش 
دستی کرده و پیش از لغو تحریم‌ه اء همکاری‌های 
اقتصادیشان با ایران را کلید زدند. به عنوان نمونه. 
روسیه در زمینه‌های ان رژی. صنعت. حمل و نقل و 


سازمان همکاری شانگھای 


سازمان میان د ولتی است که برای همکاری‌های چند جانبه امنیتی, اقتصادی و فرهنگی 
در سال ۲۰-۱ توسط رهبران چین. روسیه, قزاقستان, قر قیزستان, تاجیکستان وازیکستان 
پایه گذاری شد که نقش اصلی و تعیین کننده رادو کشور چين و روسیه داشته‌اند. مغولستان 
در سال ۲۰۰٤‏ به این سازمان پیوست و در سال ۲-۱۲ نیز کشورهای ایران, پاکستان, افغانستان و 
هند به عنوان عضو ناظر به این سازمان ملحق شدند. 


تجارت پروژه‌های مشتر ک با ایران دارد. البته چین 
نیز از این قافله عقب نمانده است. پس از امضای 
توافقنامه موقت ژنو مراودات تجاری ایران و چین 
به مرز ۵۲ میلیارد دلار رسیده است که ۵۵ درصد 
آن صادرات (با احتساب نفت. گاز و پتروشیمی) و 
۵ درصد آن واردات کالا و خدمات است. شاید به 
همین دلیل بهتر است از تحريم‌ها به عنوان بهانه‌ای 
برای مخالفت با عضویت دائم ایران یاد کرد نه دلیل 


اصلی آن. 
فرصت‌هاو چالش‌های عضویت ایران در 
سازمان شانگهای چیست؟ 


عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای 
مطمئنا تعهداتی رابرای ایران به همراه دارد. به 
عبارتی دیگر. زمانی که ایران رسماً یکی از اعضای 
این سازمان شود. با فرصت‌ها و چالش‌هایی روبرو 
خواهد بود. 

اول اصل چهانی شسدن باعت شده کے تعداد 
ائتلاف‌ه او سازمان‌های مختلف چے در حوزه 
منطقفه‌ای و فرامنطقه‌ای افزایسش یافته و از اهمیت 
زیادی برخوردار شود. این مسئله به کشورها فرصت 
خواهد داد تا خواسته‌ها و منافع خود رادر چارچوب 
مجموعه‌ای از کشورهای همسو بیان کنند. 

دوم: در چارچوب نهادها و سازمان‌هایی چون 
سازمان همکاری شانگهای, فرصت گسترش تجارت 
و سرمایه گذاری‌های متقابل و توسعه همکاری‌های 
صنعتی و اقتصادی افزایش می یابد و اين همان چیزی 
است که برای اقتصاد ایران بسیار با اھمیت است» 
اقتصادی که سال‌ها زیر بار فشار تحریم هار کود کرده 

سوم:با توجه به گسترش گروه‌های تروریستی و 
تکفیری, ایران نیاز مند است برای مقابله با این گروه‌ها 
و تامیسن امنیت مرزھایش با مجموعه‌های بز ر گتر 
منطقهای و بین المللی ھمکاری نماید و برای مقابله با 


ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی 
برای سازمان شانگهای با اهمیست 
انست:خراکه می قواتذیرےمائڈ یلی 
میان کشسورهای آسیای میانهمحصور 
در خشسکی وکشورھایی که بے دریا 
راه دارند ارتباط ایجاد کرده وبا 
در نظر گرفتن منافع ملی اش, منافع 
سازمان شانگهای را نیز محقق کند 


خطرات احتمالی از کمک‌های نظامی و دفاعی اعضای 
چنین سازمان‌هایی بر خوردار شود. هر چند سازمان 
شانگهای تا کنون تجربه‌ای در این زمینه نداشته و 
برخلاف ناتو صرفاً بر مشار کت‌های اقتصادی 
متم رکز بودہ است. با این حال آنچه برای ایران بیش 
از هر چیز اھمیت دارد. تعییر قواعد رفتاری سازمان 
جهت تحکیم ثبات در محیط امنیتی خویش است. این 
در حالی است که سازمان شانگهای تاکنون رویکرد 
امنیتی مشخصی نداشته» اما می‌تواند در آیندہ در 
زمینه قواعد حاکم بر مسائل امنیتی نظارت کردہ وبا 
تغییر و یکپارچه ساختن آنھا, جبهه‌ای واحد در برابر 
عط رات احتمالی که اعضایش رامورد تھدید قرار 
می‌دهد. ایجاد کند. 

علاوہ بر فرصت‌هایی که به آن اشاره شد.ایران 
با عضویت دائم در سازمان همکاری‌های شانگهای 
با چالش‌هایی نیز روبرو خواهد شد. به نوشته پاول. 
متناسب با ارتقای نقش سازمان در سطح منطقه‌ای 
وبین‌المللی, نقش ایران نیز افزایش خواهد یافت و 
موجب می شود ایران در ارتباط با تصمیم‌های سازمان 
مجبور به اتخاذ موضعی سیاسی شود. موضعی که 
طبیعتا باید در راستای منافع ملی‌اش باشد. علاوه 
ہسراین, در حال حاضرھنوز ابھاماتی در مورد اهداف 
و جهت گیری‌های سازمان وجود دارد و این امر در 
کنار اختلافات و رقابت‌های داخلی و بین‌المللی میان 


اعضا می تواند برای ایران چالشی جدی ایجاد کردہ و 
پای ایران رابه در گیری‌های داخلی کشورهای عضو 
بکشاند. پس باید پرسید... 


مزایای عصویت ایسرآن برای اعضای 
شانگهای چیست؟ 

ایران به لحاظ موقعیت جغرافیابی برای سازمان 
شانگهای بااھمیت است. چرا که می تواند به مانند 
پلی میان کشورهای آسیای میانه محصور در خشکی 
و کشورهایی که به دریا راه دارند. ارتباط ایجاد کرده 
وب ادر نظر گرفتن منافع ملی‌اش, منافع سازمان 
شانگهای را نیز محقق کند. از سویی دیگر. همان 
گونه که مایکل کلمتیو در رویترز نوشته, تغییراتی 
که در سیاست خارجی ایران پس از روی کار امدن 
حسن روحانی ایجاد شدہ وضعیت ایران رانه تنها 
در منطقه بلکه در سطح جهانی نیز تغییر داده و این 
مسئله‌ای است که از دید اعضای سازمان شانگهای 
نیز دور نمانده است. دستگاه دییلماسی ایران به 
ریاست محمد جواد ظر یف تا کنون توانسته معادلات 
سیاسی منطقه‌ای وحتی برخی از معادلات جھانی 
راہ تلع ایسرآن غير دهد لبقه ایس ان پیش ازاینٰ 
نیز در تحولات منطقه نقش داشته است. شاید به 
همین دلیل است که اعضای شانگهای اکنون تلاش 
دارند از ایران برای حل بحران افغانستان استفاده 
کنند. کشوری که دارای مرزی طولانی با ایران است 
و تهران در کابل, نفوذی سنتی دارد. 

در حوزه اقتصادی نیز عضویت ایران برای 
اعضای شانگهای دارای مزایایی است. کشورهای 
عضو شانگهای به خوبی از فرصت ه ای تجاری و 
سرمایه گذاری در ایران به ویژه در بخش انرژی با 
خبرند. از طرفی دیگر. عضویت ایران در سازمان 
هم‌کاری شانگهای. موجب نزدیکی ایران به 
همسایگانش می شود و این امر می‌تواند به عنوان 
نمونه در گسترش خط لوله شانگهای و موضوع 
امنیت انرژی کمک کند. 

به عقی ده ناظران و تحلیلگران بین المللی, با 
عضویت ایران در سازمان شانگهای, این نهاد 
بین المللی می‌تواند علی‌رغم چالش‌هایی که با 
آن روبروست. بے رقیبی بز رگ برای بسیاری از 
سازمان‌های بین‌المللی به خصوص گروه هشت 
تبدیل شود گروهی متشکل از هفت کشور صنعتی 
جهان که ۶۵ درصد اقتصاد جهان را در دست دارند. 
یوسف آل ام کار تنام ار خاورمیانة در 
یادداشتی در المانیتور نوشت,: اگر ایران فرصت 
عضویت دائم در این سازمان رابیابد شاید بتواند 
هم اقتصاد خود را رونق دهد و هم اهداف امنیتی. 
نظامی وذفاعی اشن رادر چارچوت این سازتان اعمال 
کند. البته به شرطی که با تکیه بر موقعیت ژئوپلتیک 
خاصش و نقش ویزه‌اش در خاورمیان ه. در قواعد 
رفتاری سازمان تغییراتی را ایجاد کرده و از میزان 
بهامات حاکم بر اصول شانگهای بکاهد. 
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کسانی که جیب‌های پرپولی دارند. 
با این تغییر قانون, تشویق می شوند 


که بخت خود را برای راهیابسی به 
مجلس, بیش از پیش امتحان کنند 


حد ودنه‌ساهقابر گزاری انتخابات مجلس شور ای 
اسلامی باقی مان ده و نمایند گان فعلی مجلس هم 
آخرین جملات قانون استانی شدن انتخابات مجلس 
انو که یک علت اصلی ا دا اک 
نمایند گان از سال آیندہ نماینده کل استان خود باشند 
تابه جای اینکه بیشتر وقت و انرژی خود رابرای حل 
کردن مشکلات ریزودرشت شهر های خود مصرف 
کنند. به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی بر ای برطرف شدن 
رای دادن نیز به جای مصالح منطقه‌ای و محلی به ايده 
آل‌های کشوری و کلی فکر کنند. 

اکثریت نمایند گان کنونی با این تغییر موافقند و به 


وقتی‌بی‌سواد ان مسلح می‌شوند! 


این مصو به دولت قصد داشت با ایجاد 
برخی تشویق‌هاو تنبیهات. بی‌سوادان 
ایرانی را از چاه جهل بیرون بکشد که 
در میانے راه. خود به چاه انداخته شد 


قانون به رئی س مجلس اجازه‌می‌دهد تابرای 
کنترل ونظارت بیشتر بر قوانین گر مصوبه‌ای از 
مصویات ھیأت دولت را مغایر با قوانین قبلی می‌داند 
به دولت تذ کر داده‌واز طریق ساز و کاری مشخص. 
این مصوبه راباطل نماید. هیات دولت چندی قبل 
مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن,بر خی خدمت 


جملاتی‌قدیمی از جایگاهی‌جدید 


شنیدن این جملات از زبان این مقام ر سمی. 


کاملاً تازگکی داشت هر چند این جملات 
رابارهادیگران هم تکرار کسرده بودند 


قانون ممتوعیت استفاده‌از تجهیرات دریاقت از 
277۳٦‏ اند ک اند کا قدیمی و 
پیشکسوت تبدیل می‌شود. قانونی که پس از تولدش: 
هر از چند گاه مخالفانی پیدامی کرد که معتقد بودند. 
شرایط جامعه به مسیری رفته که این قانون کار آمدی 


جڑ 
اطلاعات سل 


همین دلیل هم مواد این قانون به سرعت 
به تصویب رسید هر چند گروهی که 
تعدادشان در مجلس اصلا زیاد نیست 
هم با کل این طرح مخالفند ومعتقدند 
۷۳ء انخابات: د گر فرصتی 
برای انتخاب شدن نیروهای نخبه داخل 
شهر ستان‌هاو جوانان باقی نمی‌ماند و تنها 
آنها که به هر دلیل شسهرت بیشتری در 
۷ ۱ را« مجلس رابا موفقیت طی 
می کنند. گذشته از این انتقادات اما در 
آخرین جلسات بررسیاین‌قانون‌نکته‌ ای 
به تصویب اکثر نمایند گان ر سید که بایدامید وار باشیم 
یادر بررسی‌های شورای نگهبان تغییر کند ویابرخی 
نا کان مسیری برای تغییر آن پیدا کنند. از ابتدای 
ا اس ص تا امسال, فرصت تبلیغات 
انتخاباتی برای نامز دهای مجلس شورای اسلامی ۷ 
روز بوده‌است در حالی که در قانون جدید این عدد 
به ۲برابر افزایش یافته و کاندیداها باید در رقابتی 
۴ روزه در کل استان شر کت کنند. رقابتی که از نظر 
وسعت و کمیت به ویژه‌در بر خی استان‌های پرجمعیت 
یاوسیع مثل کر مان وسیسستان وبلوچستان ویزدو 
تهران و اصفهان. شبیه به ماراتونی نفس گیر خواهد 
بود وبه طور طبیعی کسانی بیشتر می‌توانند در این 
عرصه بز رگ ووسیع به شهرت بر سند که از سرمایه 


و محدودیت این بود تابی‌سوادان کە در 
آمارهای چند سال قبل, تعدادشان به 
۶ ۱ درصد کل جمعیت ایران می‌رسید. 
تشویقیاحتی تھدید شوند که به هر 
شکل ممکن خود رااز جنگ بی‌سوادی 
رها کنند و در جهانی که هر روز تکنیک و 
تکنولوژی گامی به جلو برمی‌دارد. کشور 
رااز سیاهی جهل و نادانی فراری دهند. 
در این مصوبه آمده‌ب ود که ازاین پس 
بی‌سوادان‌ایرانی.امکان گرفتن گواهینامه رانند گی 
و انواع پروانه‌ها و جوازهای کسب وحتی کمک‌های 
سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد و بهزیستی را 


خود رااز کف داده‌و بر خوردهای فیزیکی 
وجمع آوری‌دستگاه‌های گیر نده از پشت 
بام‌ها؛ دیگر نمی‌تواند این درد راچاره 
کند.البته ضابطان قانون از جمله نیروی 
7٦‏ ےھ رخال این قانون رااجرا 
می کردند واجرامی کنند و داد گاه‌هاهم 
حکم به جریمه متخلفان می‌دهند چرا که 
قانون‌هنوز پابرجاست ومجریان‌قانون 
همنبایدبه آن‌بی‌اعتناباشند.امااین 
بہار مخالفت‌ها بااث رگذاری این روش 
واین قانون,در آستانه فصل تابستان و 


ارہ ۳۳۵۷ 


بیشتری بهره‌مند باشند. با این تر تیبات جدید. اگر پول 
وسرمایه تا کنون تنها ۷ روز فرصت جولان دادن در 
انتخابات مجلس شورای اسلامی رابه کف می آورد. 
حالادوھفته تمام دراختیار است تادارند گان پول و 
سرمایه بیشتر خودشان رادر تمام استان به مردم 
معرفی کنند ودر نهایت پیروز انتخابات باشند. در آن 
سوی سکه هم. نیرو های شناخته شده و توانمند محلی 
که تنهابا پشتوانه حسن سابقه وشهرت دریک شهر 
کو چک یامنطقه‌ای محد ود. امید وار به ورود به مجلس 
بودند از این پس باید به فکر وسایلی گران قیمت برای 
تبلیغ و شناخته شدن درتمام عر صه استان‌باشند.البته 
در جای دیگری از این قانون تلاشی باظاهری خوش 
به چشم می خورد تا این اشکال کمرنگ شود ولی شیوه 


نخواهند داشت اماجه سود که تنها جند روز پس از 
تصویب این ممنوعیت‌ها در دولت, رئیس مجلس آن 
رامغایر قانون تشخیص داد و آن راابطال کرد. واضح 


نگارش این پیشنھاد دلپذیر هم به گونه‌ای است که به 
احتمال فراوان, قدرت بر طرف کر دن ضعفی که گفته 
شد رانخواهد یافت. در هیچ یک از انتخابات سی و چند 
سال گذشته د رایران‌نامزدهااجباری‌نداشتند تابه رای 
دهند گان یا مراجع رسمی توضیح دهند که مخارجی 
که برای پیسروزی در انتخابات انجام می‌دهند. چقدر 
هزینه‌هایی که گاه به اعداد میلیاردی نزدیک می شد 
و همیشه این سوال را در روزهای نزدیک به انتخابات 
متولد می کرد که این همه هزینه‌های‌انتخاباتی, آن هم 
برای کسانی که گاه از وضع مالی ظاهر | مناسبی هم 
برخوردار نیستند. چگونه تامین می شود وچه کسانی 
باچه انگیزه‌هایی به بر خی کاندیداها کمک‌های مالی 
قابل توجهی, می‌رسانند. در قانون جدید امااینطور 
آم ده که تمام‌نامزدها باید محل تامین‌هزینه‌های 
تبلیغاتی خودرابه چند مر جع رسمی اعلام کنند و 
به این ابهام همیشگی پایان دهند. ولی متاسفانه این 
هدف خوش طعم تنهابه همین چند عبارت محد ود 
شده و معلوم نیست اگر نامزدی در این باره اطلاعات 
ساختگی و نادرستی به این مراجع داد چگونه قابل 
راستی آزمایی وپیگیریاست.چرا که بدون‌ابزاری 
بُرنده‌و سختگیرانه, | نچه از این نظارت باقی می‌ماند. 
تنهاچند جمله نوشته شده‌بر روی کاغذ.از طرف برخی 
نامزدهای انتخاباتی خواهد بود و بس. 2 


است که نگرانی‌های مجلس در بهره‌مندی مر دم از 
این حقوق, ایشان را قانع کرده که رای به ابطال بد هند 
اماباید دید سلیقه‌ای که نظرش ادامه بهره‌مندی 
بی‌سوادان کشورمان از این حقوق و خدمات دولتی 
است.بر ای حدود ۷میلیون بی سواد مطلق ایرانی که بر 
اساس برخی آمار تعدادشان این روزهابه ۱۵ درصد 
جمعیت ایران یعنی نزدیک به عدد باورنکردنی ۱۰ 
میلیون نفر رسیده است چه تدبیری دارد؟ 

در کشوری که هزاران مر کز آموزشی و صدها 
دانشگاه در کنار نهادی با سابقه سی و چند سال به نام 
نهضت سواد | موز ی نتوانسته‌اند پی‌سوادی‌رادر ان 
ری کی سال ل اھ رین ین مت ره هاا 
تهدیدهایی در مورد بی‌سوادان. می توان از لشکر سیاه 
بی‌سوادان در آینده هراسناک نبود؟ ۰ 


فراغت بیشتر جوانان واشتیاق آنها به سوی بر نامه‌ها 
وشبکه‌های سر گرم کننده به رئیس محترم‌سازمان 
بسیج رسیده وایشان اینطور اظهارنظر کر ده‌اند که 
اند ک ماهواره‌ه ارانمی‌توان بااب زار زور جمع واز 
خانواده‌هادور کرد و چنین روشی برای مبارزه‌با 
ماهواره‌ها اثری ندارد. 

تکرار چنین جملاتی آن هم از سسوی چنین مقامی, 
کمتر احتمال داده‌می‌شد. اما امر وز که گفته شد به نظر 
ناکا ر آمد وروش‌های کم نتیجه فراهم آمده و انتظاررها 


برای تولد پیشنهادهای موثر و جدید بیشتر شده. 
0 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
س 


مصطفی گلیاری 
زبانشناسی ادبیات‌عشق 
از قدیم تاام‌وز 


تار یخچهی تصنیف( ترانه ) 

ادامه‌ی قطر ه‌ی قبل: 

تصنیف یعنی ترانه. این اصطلاح در قرن دهم 
رایج شد ولی‌انگار کم و بیش از قرن هشتم باب شد ه.. 
"دولتشاه‌سمرقندی "در تذ کر هاش نوشته: "ابن حسام 
هروی مستزادی نوشت که عبدالقادر عودی برای آن 
تضیفی ساعت' هروق وعیداقادراهل در ن هم 
بوده‌اند ہر مو مو و د ل" 

و اغزل .شعری که برای تصنیف می‌سرودند معمولاً 
وزن عروضی داشت برعکس آمروز که ترانه‌هایی که 
می نویسند معمول وزن هجایی‌دارد حتی قافیه‌اش 
هم پیش تر به ریتم توجه دارد تابه حروف وح ر کات 
آخر کلمه.برای‌مثال "تفنگ "در شعرهجایی با بلند" 
قافیه‌می‌شود امادر شعر عروضی با ارنگ وقشنگ و 
پلنگ و... "قافیه می‌شود. درباره‌ی شعر هجایی به‌وقتش 
چیزهایی خواهم نوشت فعلاً همین بس است که بگویم 
شعر وترانه‌های پیش از اسلام در وزن هجایی بود که 
برخی از آنهابه دست مارسیده.بر گردیم به تصنیف. 
تا | خر صفویه و کمی پس از ان شعر های تصنیف‌هادر 
وزن عروضی بود اما تذکره نویسان آنھارادر شمار آثار 
ادبی نمی آوردند و ثبت نمی شدند. تک و تو کی که ثبت 
شده نشان می دهد که تصنیف‌های آن روزھاارزش 
ادبی داشته‌اند. بیتی از تصنیف "شاهمراد خوانساری' 
بخوانید که در مقام دو گاه‌ونوروز وصباساخته شده‌وشاه 
عباس ان را یسندیده و شاهمراد را تشویق کرده: 
"صد داغ به دل دارم زآن دلبر شیدایی 
آزرده دلی دارم .من دانم و رسوایی!" 

دولتشاه در تذ کره‌اش پس از نوشتن این بیت. گفته: 
"| کثر تصانیفش‌شعر است "واین نشان می دهد که‌تصنیف 
وشعر عروضی یکی بوده‌اند امادرروز گار قاجار تصنیف‌ها 
از قید وزن آزاد شدند و به وزن‌هجایی روی آوردند که 
البته بین شعرهای یک تصنیف بیت‌هایی هم هست که 
وزن عروضی دارند. "ژو کوفسکی "درباره‌ی تصنیف‌های 
زمان قاجار گفته: "نثر ساده‌ی ضربی " هستند. علتش هم 
معمولاً با قوانین عروضی آشنانبودند واگر گاهی شعری 
ازعروض خارج می‌شد.اهمیتی نمی دادند.مثل همین 
حالا که مردم در وزن وحتی در کلمات شعرهای معروف 
دست می‌برند: ''کافر همه رابه کیش خود پندارد اما 
مردم این طور می‌خوانند: ''کافر همه رابه کیش خویش 
پندارد .اگر خود را به خویش تبدیل کنیم. وزن عروضی 
به‌هم می ریزدامابرای مردمقافیەی کیش وخويش 
جالب است پس به خر اب شدن وزن اھمیت نمی دهند. 
در ترانه هم وزن شعر تابع آهنگ(ملودی) است. 

از وقتی که شعر از دربار به کوچه وبازار درز کرد وبه 


دست مردم افتاد. وزن و قافیه اش تغییر اتی کرد وبه‌همان 
سبکی بر گشت که در روز گار ساسانیانو پیش از آن 
رایج بود. شعر عروضی دقیق و پر از قانون به وزن هجایی 
تغییر شکل داد و قافیه‌ها هم آن‌قدرها رعایت نمی‌شد. 
برای مثال "خوشگل "رابا "گل"قافیه می کردند. در شعر 
عروضی خوشگل با منزل قافیه است و گل هم باپّل وخل 
ومنصور آقمنگل قافیه می شود .تصنیف‌های ز مان قاجار 
به عشسق وهجران ورنجی که‌معشوق به عاشق می‌دهد 
وشراب وخرابات می پر داخت بنابراین شسباهت‌هایی 
باغزل عر فانی داشت و به دل می‌نشست. گاهی نیز از 
اوضاعسیاست تفا می کرد کی یت 
SE E‏ 
می شد. یکی از قدیمی ترین تصنیف‌هایی که به دست ما 
رسیده‌تصنیف لیلی امت که دربرهی‌دختر کنت 
مونت فرت ساحته شده. این جناب کنت. کسی بود که 
ناصرالد ین شاہقاجار اورااز سفر فرنگ برای مردم تهران 
سوغات آورد واو رارئیس پلیس تهران کرد. کنت برای 
این که‌مردم قبولش کنند. جامه‌هایایرانی بر فرزندانش 
پوشاند وبه آنهانامهای فارسی داد امامر دم ھمچنان بااو 
مخالف بودند و از قوانینی که می گذاشت. راضی نبودند. 
این جناب کنت دختری داشت به اسم الیلی " که اورا 
ربوده‌بودند وبی آن که اذیتش کنند. | زادش کر دند زیرا 
اوباش فقط می خواستند زهر چشمی از کنت بگیرند و 
بگویند تو حریف مانیستی! پس زاين که‌لیلی آزاد شد. 
مردم این تصنیف راساختند: 

''لیلی رابردندچال سیلابی /بھش آوردندنان 
وس رای / لی گل اھ ابلی ادال حوشکل نیت 
لیلی/ لیلی رابردن د دروازه‌دولاب /براش خریدند 
ارسی(کفش)وجوراب / لیلی رابردند حمام گلشن / 
کنت بی‌غیرت چشم تو روشن / فلفل تندم لیلی /دختر 
کنتم لیلی / لیلی ملوسه. ننه ش عروسه/باباش د..." 

در مصرع آخر ناسزایی بود که آن راسانسور کر دم. 
درایسن تصنیسف می بینید که وزنش عروضی نیست. 
قافیه‌هاهم در "گل وخوشگل و ند و کنت "غلط است اما 
طبق قواعد شعر هجایی درست است. در شعرهایی هم 
که امروز برای "رپ" می‌نویسند. همین طور است یعنی 
دررپ نیز تند و کنت قافیه می شسوند. شاعران دیگری 
نیز این کنت مونت فرت را هجو کرده‌اند که چون پر از 
ناسزاست.همه راسانسورمی کنم.در آن‌دوره تصنیف‌ها 
زياد بودند و برخی که درباره‌ی زند گی روزمره‌ی مردم 
بود. سر زبان‌ها می‌افتاد. هفته‌ی بعد یکی از ترانه‌ها را 
برای شماخواهم نوشت که بیش از پنجاه سال پیش در 
مجلهی‌اطلاعات‌هفتگی شماره ۰۰۸ ۱ صفحه‌ی ۱۴ 
چاپ شده تحقیقش را "حمزه‌ی‌سرداور انجام‌داده 
که از نویسند گان رمان‌های تاریخی است. او در ۱۳۴۹ 
د رگذشت و معتبر ترین پاورقی نویس اطلاعات هفتگی 
بود و به خوبی با" حسین‌قلی مستعان " که پاورقی نویس 
''تھران مصور "بود رقابت می کرد و تیراڑ اطلاعات 
هفتگی رابالا بر ده‌بود.خدارحمتش کند... خدا "داود 
غران وش راهم رحمت کند که از روزنامه‌نگاران و 
ورزشی نویسان قدیم بود. امین! ادامه دارد 
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روسستای قلعه‌سر دا زر وستاهای زیبای‌استان 
خوزستان است که در ارتفاعات رشته کوه‌های 
زا گرس ودر غرب شهر ستان دهد واقع شده‌است. 
البته قلعه سرد نام منطقه‌ای هم هست که چند 
آبادی را شامل می‌شود و غیر از روستای قلعه سرد 
روستاهای جلیساد. کلی ملک سر مسجد. ده کیان و 
دراز دره راهم دربر می گیر د. مردمان این روستااز 
ایل ھفت لنگ دیناران, طایفه اورک واز تیره قلعه 
سردی هستند. این منطقه نقاط طبیعی و تاریخی 
فراوانی دارد که همگی از جاذبه‌های گردشگری 
محسوب می شوند. 

قلعه سرد دوبخش دارد: قلعه سرد بالاو قلعه 
سرد پایین.اين دو بخش از همدیگر جدانیستند و 
مناطقی‌هستند که مر دم روستادر فصول گرم یاسرد 
سال به آنجا می‌روند. قلعه سرد بالاء منطقه پیلاقی 
و قلعه سرد پایین, منطقه قشلاقی ساکنان روستا 
کم آنهااست وفقط ۰۰ ۶متر باهم فاصله دار ند.اما 
آب و هوایشان کاملاً متفاوت است. 

قلعه سرد بالا ممل واز مزارع وباغ‌های میوه 
آلو, زرد آلو.انار انجیر.به و گردواست و طبیعت 
سرسبز و چشم نوازی دارد. جشمه‌های متعدد و 
پر اب همچون چش مه پشت چنار وزير چنار. همراه 
با قلعه‌های مر تفع اطر اف مانند قلعه خر سعلی و مادء 
بر زیبایی این منطقه افزوده‌اند. چندین غار دیدنی 
طبیعی در این کوه‌ها وجود دارد که علاقه‌مندان به 
کوهنوردی از آنها دیدنی می کنند؛ از جمله غارهای 
آب تک, آب سوراخ, و غار میان دژان. 

یکی از قسمت‌های دیدنی قلعه بالا سرد 
قدمت آن به دوران سلسله کیانیان برمی گر دد و 
قبرستان بز رگ به دلیل گستره زمانی طولانی که 
مورد استفاده‌بوده. محل دفن اقوام ومذ اهب متفاوتی 
هم بوده‌وعلاوه‌بر مسلمانان.عده‌ای غیرمسلمان 
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افلاماٹ لی 


زیرنظر: محمود صفادار 


کبقب‌اد. اولین پادشاه 
مردمان بوده و درخت چنار بزرگ 
و کهنی راکه در روستا قراردارد 
نیز بے او سبت می‌دهند 


هم در آن دفن شده‌اند.اماقبور مسلمانان به‌دلیل 
هم‌جهت بودن قابل تشخیص هستند. همچنین روی 
قبور مسلمانان نقش‌هاواشکالی همچون شمشیر و 
است. چندین مجسمه شیر سنگی نیز در قبرستان به 
چشم می‌خورد که قابل توجه است. 

از انجا که به نظر می رسد این روستا از مناطقی 
بوده که کیانیسان نیز در آن اقامت داشته‌اند. نام 
خانواد گی کیانی قلعه سردی, متداول‌ترین نام 
خانواد گی در میان مر دم روستااست.مردم روستای 
قلعه سرد. چه زنان و چه مردان علاقه فر اوانی به 
ادبیات و شعر و شاعری دارند وا کثر شان در زمینه 
شعر سرودن نیز دستی بر آتش دارند. گفته می شود 
که کیقباد. اولین پادشاه سلسله کیانیان از اجداد این 
مردمان‌بوده‌ودرخت چنار بز رگ و کهنی را که 
در روستاقرار دارد نیز به او نسبت می‌دهند. این 
درخت عظیم عمری چند هزار ساله دارد وعظمت 
و گستردگی شاخه‌هایش, موجب اهمیت دو چندان 


سارہ ۳۵۷ 


گزارش: فاطمه رضابی 


آن بسیار عریض است و حدود ۸متر قطر دارد. این 
درخت رامحل قبر کیقبادمی‌دانند. قبلاً کتیبه‌ای 
هم روی‌تنه آن‌وجود داشته که‌متاسفانه ۵سال 
قبل,درجریان‌یک آتش‌سوزی. کتیبه همراهبا 
بخشی از تنه درخت در آتش سوخت. اما مستندات 
وشواهد ثبت شده‌حکایت از شعری دارد که روی 
کتیبه نوشته شده بود: 
چنار وسایه‌با نکبقبادم 
ز سلم وتور وایرج‌هست یادم 
این درخت همواره‌م ورد توجه واهمیت مردم 
روستابوده و علاوه بر اينکه نماد روستامحسوب 
میشودو ا ن رامقدس می‌دانند.مر کزیت روستا 
نیز به سمار می‌رود و بسیاری از مراسم و جشن‌ها 
این مراسم می توان به اجرای مسابقات بازی محلی 
الختر در کنار درخت اشاره کرد.این بازی که آن را 
الخترک. الختور ورمازاهم می‌نامند.همان خروس 
اجرامی‌شود.با این تفاوت که به جای اینکه حریفان 
دست به سینه به زمین بيایند و لی لی بروند. یکی 
از پاهایشان رابایک دست گر فته ودست دیگر 
می روند وسعی می کنند با ضر به سینه‌یادست. 
اگر خواستید برای دیدن روستای قلعه سرد 
در شهر دهدز به این منطقه سفر کنید. مسیرهای 
مختلفی وجود دارد.اگر از سوی اهواز بیایید. بعد 
از اینکه ۴۰ کیلومتر از مناطق ایلامیان و الیمایی‌ها 
گذشتید.به شهر دهدز می ر سید.ا گر از سمت جنوب 
خوزستان به سمت شمال شرقی خوزستان بر وید. 
دهدز آخرین شهر خوزستان است.ا گر هم از مسیر 
چهار محال و بختیاری به سوی خوزستان بيایید. 
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در شرق شھر اسفراین دراستان خراسان شمالی. 
روستایی قدیمی و تاریخی قرار دارد کەقدمت آن 
به دوره هخامنشیان و تیموریان برمی گر دد. روستای 
جهان. میزب ان مردمانی از قوم تر ک وبغایری است 
که همگی مسلمان و پیر و مذهب شیعه دوازده‌امامی 
هستند. نامگذاری‌این روستانیز به همان دوران تیموری 
برمی گردد. تعداد ۱۸ ۲خانوار در آن ساکن هستند که 
جمعیتی نزدیک به هزار نفر راتشکیل می دهند. تقریباً 
تمام اهالی روستابه کشاورزی وباغداری و دامداری 
مشغول و تعدادی‌هم در داخل روستاویاروستاهای 
همجوار, کار گر هستند. روستای جهن در نزدیکی 
تعدادی‌از کوه‌ه ای منطقه‌قرار گرفته‌و آب وهوایش 
در تابستان‌ها گرم و در زمستان‌هاسرداست. کوه‌های 
شاه‌جهان وشیر وان در شمال آن‌قراردارند.روستای 
چهار مست در جنوب آن است. از شرق به روستای زالی 
وبانی می‌رسد واز غرب نیز به پا رک ساریگل محدود 
می‌شود. این منطقه از نظر منابع زمینی ومعادن, تحفه‌ای 
برای ارائه ندارداماسر شار از جاذبه‌های تار یخی.طبیعی 
و گیاهی است. قنات یخدان یکی از آنها است که حدود 
یسک کیلومتر طول دارد۔ عمق چاهاصلی‌این قنات»۱۲ 
متراست و۱۰۰ کشاورز وباغدار از آن برای آبیاری 
زمین‌هایی به وسعت ۲۰ هکتار استفادہ می کنند. 

رود خانه جهان نیز که از میان‌روستامی گذرد.باخود 
زند گی رابه این منطقه می آورد.این رودخانه دائمی, 
از رودخانه‌های فرعی رودخانه کال ولایت است که از 
دامنه‌های کوه یاتوبا در رشته کوه بینالود سر جشمه 
می‌گیرد. رودخان ه جهان, روستای چها رمست را 
هم سیرآب می کند. به موجب این آب زلال.امکان 
کشاورزی وباغداری فراهم شده‌است که انگور زرد آلو 
بادام. گردووهلواصلی‌ترین محصولات باغات این 
روستا راتشکیل می‌دهند. 


FTE.‏ ا چا سروک 

یکی از طبیعت‌های دیدنی منطقه. کوه‌های مر تفع 
نزدیک روستااست. کوه‌های خیزران. گل خانی و شاه 
حسن که هر کدام به تر تیب در شمال غرب. شمال 
وشمال شرق روستاقرار دا رند. همچون سه‌نگهبان 
مرزهای شمالی روستا دیده می‌شوند. 

درقله کوه‌شاه‌جهان‌نیز غاری‌دیدنی قرار دارد 
که بهغار یخدان موسوم است.ورودی‌این غار در 
ارتفاع ۰۰ ۳۰ متری بالای کوه‌قرار دارد وورودی‌نسبتاً 
کوچک ا ن به دل کوه راه می‌یابد. حدود ۰ ۲متر پایین تر؛ 
به فضای بزرگتر و اصلی غار می‌رسیم. قطره‌های آب 
از جای جای سقف غار بر زمین می‌چکند. این قطر ه‌ها 
گاه به‌صورت بلورهای یخی در می آ یند که از سقف تا 
زمین کشیده‌می‌شوند. در زمان‌های دورد ر تابستان‌ها, 
یخ‌ه ای داخل غار راجمع آوری کرده وبه روستاهای 
اطراف می بردند واز آنھا استفادہ می کردند. 

بنای امامزاده‌ای قدیمی هم در حاشیه روستاقرار 
دارد که گذر زمان به ان هم رحم نکر ده و متاسفانه 
تخریب شده است. 

روستای جهان همان طور که گفتیم. از روستاهای 
تاریخی نیز محسوب می شود که ان رامدیون بناهای 
تار یخی متعددی است که در این منطقه ساخته شده‌اند. 
آسسیاب آبی قدیمی روستااز این جمله است که در ۴ 
کیلومتری شمال روستاقرار دارد.متاسفانه بخش‌های 
زیادی از آن توسط سارقین تخریب شده است. 

تپه قزلر قلعه جهان.از آثار مر بوط به دوره‌هخامنشی 
است که در ۱۵ کیلومتری شمال آن قرار دارد. محدوده 
قلعه کهنه جهان به دوران پس از اسسلام بر می گردد. 
این محدودەدر ۲ کیلومتری جنوب شرق روستاقرار 
دارد و کاوش‌های باستان شناسی زیادی در ان صورت 
گرفته واکنون به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 
رسیده است. 


5 
در محضراخلاق 


قال رسول1.(ص): 
اشرف الموت قتل الشهادة 
پیامبر عالی مقام اسلام (ص) فرمودند: 
شهادت برترین مرگ‌هاست _ 
در واقع شهادت مر گی است که ادمی را جاودانه 
می کند.مرگی که خون شور و شعور و حیات رادر 
رگ‌های پیکر جامعه می دواند.مرگی که شهید را 
به لقاءا... می رساند. 
در واقع باید گفت شهادت حیاتی است که مرگ 
و نیستی به دنبال ندارد. 
ولا تحسبن الذین قتلوافی سبیل|...اموات بل 
احیاء عند ربهم یرزقون 
انان که حلق تشنه به خنجر سپرده‌اند 

آب حیات از لب شمشیر خورده‌اند 
این بی شمار لاله رخان در هوای یار 

تاروز وصل ثانیه‌ها را شمر ده‌اند 

هر چند شاخه‌های ز طوفان شکسته‌اند 

هر چند لاله‌های به ظاهر فسر ده‌اند 
روزی خوران سفره عشقند تا ابد 

این زند گان خاک مگویید مرده‌اند 
دوستان! به این سخن ارز شمند مولا علی (ع) 
دقت کنید بهترین مر گ کشته شدن در راه 
خداست.قسم به خدایی که جان من در دست 
پرقدرت اوست. هزار ضربت در جنگ برایم 
آسانتر از م۱۱ 
پیامبر گرامی (ص) فررمودند: 
هیچ کس نیست که وار د بهشت بشود ودوست 
داشته باشد به دنیا بر گردد مگر شهید. 
مادرانجام وظای_ف وتکالیفمان نیت قرب ة الى 
...می کنیم. اینکه به خداوند نزدیک 
شویم‌ولیش ‏ رن 
وجان خویش بے دیدار 
خداوندنائل می‌شود. که 
امام عزیزمان فر مودند: 
شھید نظر می کند به وجه ا... 


استادمحمد کاظم نیکنام 


د 


۰ 


د هین حستحه کید 


ودر داید که ف 


جا 
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هه 


تکذ دب کنند گا 


۵ 


خدا چه ده ده است 


0 آن ریما 


منبع:ریدرز 


دایحست 


»می ۲۰۱۵ 


ماجرای واقعی خارجی 


سه جوان سیاه پوست به دلیل شهادت دروغ زندانی شدند والبته ماجرااینگونه 
بود که پلیس شاهد را وادار کرد که باید شهادت دروغ بدهد واوراترسانداگر 
چنین نکنی, مادر بیمارت زندانی خواهد شد. روزی دست سرنوشت این شاهد و 
یکی از آن متهمان را با هم روبه‌رو کرد... و سرانجام قاضی جدیدی که پسر قاضی 
قدیمی بود.به آن سه جوان که حالا د یگر پیرمردانی ناامید بودند. گفت: ببخشید! 
شما بی گناهید. می توانید بروید!" آیا آنها خواهند توانست پس از ۳۹ سال زندان 


به زندگی بر گردند؟ 


پشت پرده‌ی سرنوشت 

پیش از اینکه او را به زنجیر بکشند. پسری شاد 
و خوشحال بود. با پاهایی که قرار نبود لحظه‌ای آرام 
و قرار بگیرند. آموزه هنر کلیولند" یکی از جاهایی 
بود که اگر هر روز به آن سر می‌زد. باز هم خسته 
نمی شد و از تماشای موزه و قدم زدن در راهروهای 
مرمرین آن لذت می‌برد. ورود به موزه آزاد بود 
حتی برای او که فقط شش سال داشت. در موزه 
بیشتر از همه مقابل شوالیه‌های صیقلی می‌ایستاد و 
به آنها خیره می‌شد. این موزه برایش دنیایی عجیب 
و ناشناخته و اسرار آمیز بود؛درست شبیه دنیایی که 
در یکی از برنامه‌های تلویزیونی دیده بود. برنامه‌ای 
که‌ناپدری‌اش عاشق آن بود و همیشه آن راتماشا 
می کرد. او دو برادر و یک خواهر داشت وبا مادر 
و ناپدرش‌اش زند گی می کرد. خانواده آنها خیلی 
جابجامی‌شدند و مدام از خانه‌ای به خانه دیگر 
می‌رفتند. تا سرانجام این نقسل مکان‌ها در خیابان 
ارتور پایان یافت. 

"ریکی" در این خیابان با دو برادر آشنا شد و 
کمی بعد کارشان به صمیمت کشید. "رونی" برادر 
کوچکتر بود و "ویلی" برادر بزرگتر. این سه نوجوان 
از هم جدانشدنی بودند و بیشتر لذتشان در شطر نج 
خلاصه می‌شد. 

دهه ۰ راہ رسید و ریکی به صورت تمام 
وقت در یک رستوران مشغول به کار شد. رونی هم 
پیشخدمت نیمه وقت رستورانی دیگر بود و همزمان 
جوشکاری را فرا گرفته و در آن ماهر شده بود. برادر 
بز رگش هم در یک فروشگاه لباس کار می کر د و عضو 
گارد ملی هم بود. این سے جوان نسبت به بچه‌های 
همسن خود خیلی بی در دسر و کاری و کوشا بودند. 
امازندگی آنهادر پاییز ۱۹۷۵ تغییر کرد و بهار 
زندگی آنهاء به زمستانی بی پایان و خا کستری تبدیل 
شد. ریکی» رونی و ویلی به جرم ضرب و شتم و قتل 
یک انسان به مرگ محکوم شدند. 

یک فروشنده سفید پوست در فروشگاه کناری 


سس 


قسمت‌اول 


یر 
اطاعات نل ما رو ۳۹۵۷ 


خیابان آنها کشته شدہ بود و پلیس ادعامی کرد قبل 
از اینکه ریکی ماشه رابکشد وبا شلیک دو گلوله مرد 
رااز پا در آورد.او ورونی مرد را کتک زده بوده‌اند. 
پلیس می گفت آنها بعد از کشتن مرد سفید پوست. 
سوار ماشینی شدند که ویلی راننده ان بود. هیچ 
مدرک و نشانه‌ای وجود نداشت که ثابت کند ان 
سه نفر با جنایت ارتباط دارند. اما ادوارد ورنون" 
دوازده ساله به عنوان شاهد ادعا کرده بود که این 
سه جوان را دیده است. ریکی. رونی وویلی که در 
آن زمان به تر تیب ۸۱۸ ۱۷ و ۲۰ ساله بودند. بی گناہ 
به زندان افتادند و تقریباً ۰ ۴سال طول کشید تا 
بتوانند ثابت کنند گناهکار نیستند. 

کوه به کوه نمی رسد! 

در نوامبر ۲۰۰۱ شهادت دروغ ادوراد ورنون 
مثل یک سندان بر سرش کوفته شد. تمام سال‌های 
گذشتەی او به مصرف کو کائین و ماری جوانا 
گذشته و همه چی زش را باخته بود و حالا به دلیل 
حمل مواد مخدر به زندان افتاده ب ود. روزی در 
زندان در یک جلسه گر وهی شر کت کر ده بود. وقتی 
یکی از زندانی‌ها اسم خود را اعسلام کرد نزدیک 
بود پس بیفتد. او اصلا فک رش راهم نمی کرد که 
سرنوشت چنین کاری کند: "ویلی بریجمن "یکی 
از ان سے جوانی بود که به دلیل شهادت بی‌اساس 
او زندانی شده و حالا مقابل او بود و داشت بیست و 
پنجمین سال حبس خود را می گذراند. فردای آن 
روز در یک جلسه دیگر باز هم او را دید. این بار به 
ویلی نزدیک شد و بدون این که خودش رامعرفی 
کند. با او همکلام شد. ویلی با گریه از گذشته و 
ظلمی که به آنها شده بود حرف می‌زد و می گفت 
هرگز آن شاهد دروغین را نخواهد بخشید. ورنون 
از حرف زدن با او پشیمان شد و تصمیم گرفت 
دیگر این کار را تکرار نکند و فاصله‌اش رابا او 
حفظ کند. ویلی رابه دلیل شرایط روحی خاصی که 
داشت. به اقامتگاهی جدا بردند. اما مدتی بعد. به 
دلیل بدرفتاری با مامور زندان مجد دا او رابه سلول 


بازگرداندند. گویی سرنوشت می‌خواست دری به 
گذشته‌ی ادوارد ورنون باز کند. 

مردی که یک نفر دیگر بود! 

زمانی که آرونی بریجمن در سال ۲۰۰۳ به 
قید التزام از زندان آزاد شد. خانه اخرین مکانی بود 


که می‌خواست به آنجا برود. به خودش می گفت 
کلیولند دیگر شهر من نیست. حالا فقط سختی‌های 
زندگی را به یاد من می آورد و همه خاطرات زشت 
و دردناک رابرایم بازسازی می کند. دیگر حتی 
بامردم این شهر هم کاری ندارم چون کاری از 
دست کسی ساخته نیست و هیچ کس نمی تواند 
زند گے ام رانجات دهد." او در زندان به اسلام 
گرویده و اسم خود را تغییر داده بود تابا یک هویت 
جدید. زند گی تازه‌ای را آغاز کند. خودش می گوید: 
"تصمیم گرفته بودم رونی بریجمن را همان جادر 
زندان بگذارم و آدم دیگری شوم.اما باز گشت به 
خانه همه چیز رااسخت‌تر کرده بود. هر روز از 
زندگی من به فرار کردن می گذشت. فرار از آدمی 
که نماد گذشته دردنا کم بود. کسی در وجودم بود 
که رونی را خوب می‌شناخت اما من جدید را به 
خاطر نمی آورد چون او را اصلاً نمی‌شناخت." 

رونی سعی کرد زندگی جدیدی برای خودش 
بسازد. در سال ۲۰۰۴ ازدواج و شغلی دست و 
شرف رانکرب تام فان 
گذشته رابا خود ید ک می کشید. تا مدت‌ها فکر 
می کرد برادر و دوست صمیمی خود را قال گذاشته 
است وبا آزادی از زندان, به آنها خیانت کرده. او 
می گوید: "وقتی می دیدم که خودم از زندان بیرون 
آمدهام اما آنه_اهنوز گرفتارند.احساس خفگی 
می کردم و از همه چیز بیزار می‌شدم. این فکر مثل 
خوره روح و مغزم را می‌خورد ". 

پس رونی به همسایه‌های قدیمی اش زنگ زد 
واز انها پرسید از حادثه ۱۹۷۵ چیزی به خاطر 
دارند یا نه. او دنبال کسی می گشت که شاید قاتل 
اصلی را دیده‌باشد. با و کلای مختلف هم حرف زد 


اما آنها برای پیگیری موضوع پول می‌خواستند در 
حالیکه رونی پولی در بساط نداشت. آن زمان.من 
نویسنده‌ای بودم که در هفته نامه کلیولند مطلب 
می‌نوشتم. وقتی یکی از آن و کلا جریان رونی را 
برایم تعریف کرد تصمیم گرفتم آن را پیگیری 
کنم. در کافی شاپ با او قرار گذاشتم. رونی هم سر 
شاه زورک شرت 
روی هم چیده شده بود. آمد. انتظار داشتم کسی 
که بیگناه محکوم و زندانی شده خشم زیادی داشته 
باشد اما او فقط قاطع, محکم و سمج بود. حتی نظری 
که درباره شاهد پرونده یعنی ادوارد ورنون داشت. 
خیلی عجیب بود. رونی می گفت: "ادوارد اون 
موقع فقط یه پسر بچه بوده". در پرونده امده بود: 
نوزدهم می ۰۱۹۷۵ ورنون(شاهد) زودتر از ساعت 
معمول مدرسه را ترک کرده و با اتوبوس عازم خانه 
بود. که ادعا می کند: وقتی به محل مورد نظر رسید. 
ریکی ورونی رادید که بافروشنده‌یعنی "هارولد 
فرنکز " درگیر شده بودند و او را کتک می‌زدند. 
سپس ریکی به او دوبار شلیک می کند و بعد سوار 
ماشین سبز رنگی می‌شوند که ویلی راننده آن بود. 

رونی می گفت همه اینها دروغ است. او توضیح 
داد که در روز جنایت. او و ریکی از صبح در پارک 


بسکتبال بازی می کر دند و بعد به خانه آنها رفته‌اند. 
آنجا هم تمام عصر شسطرنج بازی کردند تا اینکه 
شنیدند در فروش‌گاه خیابان کناری مشکلی پیش 
آمده. پسرها با شنیدن این خبر به آنجا رفتند تا از 
ماجراسر دربیاورند. 

شش ماه تحقیق 

من(نویسندہ این ماجرا) شش ماه وقت گذاشتم 
تا تحقيقاتم راتکمیسل کنم. تمسام نکته‌هایی که به 
آن رسیدم. حرف‌های رونی را تایید می کرد. من 
در جریان تحقیقاتم به شاهدانی برخوردم که ادعا 
می کر دند زمانی که ورنون فر ضا شاهد جنایت بوده. 
در کنارش بودند و بعضی‌ها هم ادعا می کردند زمانی 
که فروشنده کشته شده بوده, در جایی دیگر نه در 
محل قتل,با ریکی و بر ادران بریجمن بودند. هیچکدام 
از این شاهدان در طول بازپرسی و تحقیق, چیزی به 
پلیسس نگفته بودند. حتی باز جویی هم نشسدہ بودند. 
در حالیکه گزارش من نشان می داد که اتهامات این 
سه نفر, بر اساس شهادت غیر محتمل و ناهماهنگ 
ورنون بوده. اما ادوارد ورنون به هیچ وجه راضی 


** 


پسری‌دوازده‌ساله برای این که خودی 
نشان بدهد و بین دوستانش مطرح شود. 
بدون این که قتل رادیده باشد. شهادت 
داد که سه جوان سباهپوست رادیده که 
مقتول را زدند و کشتند و گریختند 


نمی‌شد در این باره حرفی بزند. کار روی پرونده تا 
هشتم ژوئن ۲۰۱۱ طول کشید و من به اجبار گزارشم 
را انتشار دادم. اما برخلاف انتظارم هیچ اتفاقی نیفتاد 
و ریکی و ویلی همچنان در زندان بودند تا اینکه... 

اقرار 

کلیسای 'امانوئل در کلیولند یکی از مراکز 
مهم و در واقع یکی از نبض‌های همیشگی زند گی 
دز این تاحية اب ورنون( شت هد ذز شش سال 
گذشته هر یکشنبه به این کلیسا می‌رفت. کشیش 
"آنتونی سینگلتون''زند گی خود راصرف اعضای 
کلیسا کر ده بود. خیلی زود رابطه کشیش و ورنون 
رنگ و بویی خاص گرفت. نوشیدن الکل. مصرف 


مواد و بیراهه رفتن‌ها هنوز قلب ادوارد ورنون را 
تاریک نکر ده و لب‌های او را نبسته بود و او هنوز 
به خدا اعتقاد داشت. کشیش سینگلتون می گوید: 
"نمی‌دانم چرااز همان روز اول که ورنون رادیدم. 
حس می کر دم ابر سیاهی زند گی اش رااحاطه کرده." 
ادوارد ورنون در دوسال گذشته مدام با بدشانسی 
دست به گریبان بود. او عشقش. سے شغل و دو 
ماشین از دست داده‌بود. کشیش می گوید: "ورنون 
مدام گریه می کرد. معمولاً کسانی که برای عبادت 
به کلیسامی آیند. هنگام دعا و نیایش احساساتی 
می‌شوند. اما وا کنش‌های ورنون برایم عجیب بود." 
بعد ازاينکه گزارش من متنشرشد, کشیش هم آن 
راخواند و سعی کرد ورنون رابه حرف زدن تشویق 
کند اما او نبذیرفت. کشیش می‌دانست به عنوان 
کشیش حق ندارد او راوادار به این کار کند. ولی از 
طرفی نمی‌توانست این موضوع را نادیده بگیرد و 


2 رت 
پودہ ہے 


نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. 

این ماجراادامه داشت تا اینکه در اوایل سال 
۳ ۰ دوارد ورنون بے دلیل فشار خون بالا و 
خطر سکته راهی بیمارستان شد. همان زمان یک 
و کیل داد گستری از "پروژه اثبات بی گناهی اوهایو" 
با کشیش سینگلتون تماس گرفت تا با او درباره 
ورنون صحبت کند. کشیش برای دیدن ورنون به 
بیمارستان رفت. ورنون تنها و غمگین روی تخت 
بیمارستان بود. کشیش گفت: ''چیزھابی ھست که 
به نظرم وقتش رسیدہ درباره‌اش حرف بزنیم." 
سپس به ورنون توضیح داد که داستان حادثه 
۵ را خوانده و همه چیز را می‌داند اما می‌خواهد 
جزییات آن را از زبان خود ورنون بشنود. ورنون از 
تخت بر خاست و درست مانند کسی که می‌خواهد 
اعتراف کند. مقابل کشیش ایستاد و با گریه فراوان 
واظهار ندامت ماجرای آن روز را برای کشیش 
تعریف کرد.در اوریل ۱۲ ۲۰.در اقرارنامه‌ای که 
توسط وکلای "پروژه اثبات بی گناهی اوهایو تنظیم 
شده‌بود. ورنون همه چیز رانوشت و پای آن راهم 
امضا کرد. او اقرار کرد که شهادتش درباره قتل 
فروشنده و دیدن آن سه نفر کاملاً دروغ بوده اما به 
یک نکته مهم دیگر هم اشاره کرد: 


پلیس او رابه آن شسهادت دروغین وادار کرده 
بوده. برخلاف آن چیزی که قبلاً تعریف کرده بود 
و گفته بود زودتر از ھمیشے مدرسه راتر ک کرده. 
اتوبوس توقف کرد تا او پیاده شود. در همان لحظه 
صدای شلیک آمد. با عجله به طرف صدارفت 
وبا مردی برخورد کرد که نفس‌های آخرش را 
می کشید. چند دقیقه بعد او و دوستش "تامی" به 
طرف خانه راه افتادن د. در راه تامی به او گفت که 
می داند قاتل چه کسانی هستند. سپس اسم ریکی: 
ویلی و رونی را آورده بود. 

ورنون بعداً به صحنه برمی گردد و هنگامی 
که یک مامور پلیس از همه می‌پرسد که آیا کسی 
اطلاعاتی درباره قاتل دارد یا نه. ورنون اسم پسرها 
رامی‌گوید. او به وکلا گفت: ''دقیقاً نمی‌دانم چرا این 
کار را کردم. شاید می خواستم خودی نشان بدهم. 
بايد درک کنید که آن زمان فقط ۲ سال داشتم '. 


بقیه در شماره آینده 
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فقط زمانی یکت 
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براساس سرگذشت:فرزین -تھران 


جوس +‪ ۱[ 
تااز شاگردانم که خانەشان در محلهەمابود(محلهای 
که کمتر از یک سال قبل در آن مستاجر شده بودم) با 
من تانز دیک منزلمان همقدم شد ند. وقتی خودت فقط 
کنی و شاگر دانت هیجده‌سالشان باشد., ناخود آ گاه 
رابطه‌ای که با آنهابه وجود می آید چیزی بیشتر از 
"معلم وشاگرد ی و کمتر از دورفیق صمیمی خواهد 
بود. درست شبیه اتفاقی که بین من و بچه‌های محله‌ای 


که جز و شاگر دانم بودند به وجود آمسدہ بود. منتھی 2 


هم آنها باجنبه بودند وهم من طوری رفتار می کردم 
که وقتی در کلاس ھستیم ''شاگرد واستاد "باشیم.و 
موقعی که در محل همدیگر رامی‌بینیم مانند دوست 
رفتار کنیم! 

آن روز هم همینطور که وارد کوچه اصلی 
می‌شدیم.پژم ان که جزوبذله گوترین بچه‌های 
کلاس بود.بادیدن جند عاقله‌مرد وپیرمردی که 
کنار سویرمار کت ایستاده بودند. چشمکی به سه تا 
دیگر از همکلاسی‌هایش زد و با صدای بلند ( طوری 
که آن چند نفر بشنوند) گفت:به سلامتی, ماه رمضان 
هم داره‌از راہ میر سه و آقایان دار ند برای ر کوردشکنی 
خودشان را آماده می کنند! 

انگار حرف "پژمان" آهن رباءو گوش آن چندنفر 
"آهن"خالص بود که به محض گفتن این حرف.هر 
پنج» شش نفرشان به طرف ما رو بر گر داندند و یکی از 
آنها گفت: بر هر چی کافره لعنت... 

بقیه‌باصدای بلند جواب‌دادند بیش باد !اما 
پژمان کم نیاورد وبا لحنی حق به جانب گفت: 

بر هر چی آدم خودنما و نیرنگ بازه لعنت... 

و بچه‌ها با همه وجودشان فریاد زدند: بیش باد ! 

بچه‌ها خندید ند وداشتیم راهمان راادامه‌می‌دادیم 
که‌یکی از آن آقایان. مرانشان‌داد ویو زخند زنان 
گفت:هر چه بگن دد نمکش می‌زنند. وای به وقتی که 
بگنددنمک... مثلاً این آقا دبیرشونه و باید بهشون 
ادب یاد بدهاونوقت اینطوری نگاهشون می کنه و 
مراد می‌گیره! 

من که از معنی این بگومگوها سر در نمی آوردم, 
لحظه‌ای ایستادم و رو به گوینده آن جمله پرسیدم: 

-ببخشید اقا... ميشه بفرمایید منظورتون چیه؟ 

چند نفری که همراه آن مرد بودند. او را از پاسخ 
دادن منصرف کر دند. همانطور که دانش آموزانم نیز 
مراهمراه خودشان کشیدند و پشت سر هم می گفتند: 
"آقای عبدی بی خیالشون‌باش.../آ قای‌دبیر اینهادر 
شأن شما نیستند "و...و هر طور بود دو جمعیت ازهم 
دور شدیم. من اماء که هنوز گیج و پر از سوال بودم قبل 
از اینکه به منزلم برسیم و مجبور به خداحافظی از آنها 
باشےم در همان کمر کش کوچه و در حالی که پنجاه. 
شعن متراز و سس تن جس 
بچه‌ها رانگه داشتم و گفتم: 

-نفهمیدم قضیه چی بود بچه‌ها.... یکیتون توضیح 


هه 
اطلاعات شس لی ارہ ۳۹۵۷ 


بده ببینم... 

همگی خواستند قضیه رارفع ورجوع کنند.اما 
من که‌می‌فهمیدم قصد دار ندم مرابپیچانند. پاسفت 
کردم و گفتم: به خداقسم اگرنگین قضیه چی بود. 
از هر کدومتون‌پنج نمره کم می کنم تأدیگه منوسر 
کار نگذارید... 

بچه‌ها که می دانستند من اهل تهدید توخالی 
نیستمم. نگاهی به همد یگر انداختند و خود پزمان به 
بقیه گفت:دیگه چاره‌ای‌نیست.... همینطوری نمره 
9 | رونمی گیریم...وای به‌اینکه پنج نمره‌هم آقاعبدی 
کم کنه! 

بچه‌ها خندیدند. اما مهرداد که از بجه‌های فعال 
مدرسه بود و درسش نیز مانند اخلاقش عالی بود. 
مکثی کردو گفت:نگران چی هستین؟ آقاعبدی 
مشتیه... از خودمونه و.... 

-هندوانه زیر بغل من نگذارین و فقط بگین مشکل 
شماهابااین چند نفر چی بود؟ این آقایان کی بودند؟ 
چرابه شما گفتند ''کافر "؟ منظور پژمان از ر کورد 


مهردادنگاهی بەرفقایش کر دوانگار مجوزرا 
گرفت که کوتاهو مختصر و مفید. همه چیز را تعریف 
کرد: | قای عبد ی»خود تون کەمی دونیدوضع اقتصادی 
این محل چطوریه...؟ یعنی توی این محل, دو جماعت 
زند گی می کنند؛ یک دسته که البته تعدادشون کم و 
انگشت شماره جز و مايه دارای گر دن کلفت تهران 
هستند که چون همهشون از کسبه صنف همین خیابان 
پائین هستند. چون از قدیم و نسل اندر نسل در همین 
محله بو دند و ضمنا دلشون نمی خواد خونه شون از 
محل کاسبیشون دور باشه در همین خیابون منزل 
گر فتند. اما همه‌شون خونه‌هاشون رو بازسازی کردند 
واگر توجه کنین بیست. سی تااز خونه‌های این محل 
عین قصره» اما بقیه سیصد: چهار صد تا خونه‌ای که در 
این محل است.یا کلنگی‌هستند ویاهر چند نفر باهم 


تجمیع کر دند و آپارتمان‌های لانه موش "ساختند و 
داخل هر واحد. ده دوازده نفر زند گی می کنند... 

پژمان حرف رفیقش را قطع کرد و خنداخند گفت: 
اینطوری بهتون بگم آقا یکسری خونه عین‌هلو....بقیه 
خونه‌هامثل لولو.. " 

همگی زدند زیر خنده و من به سختی خنده‌ام را 
جمع کردم تا مهر داد بقیه ماجرارا تعریف کند: 

-بله آقا... همونطور که گفتم. یکسری از اهالی این 
محل جزومایه‌دارای تهران هستند.اما بقیه مردم. 
مثل خانواده‌ماجند نفر یک مشت ادم ضعیف و 
کار گر زاده هستند. یا اگر کارمند هم باشند. مثل شما 
هستند که یک خونه قدیمی اجاره کردی.اماقضیه این 
پنج.شش نفر که پژمان بهشون لقب "ر کوردشکن " 
دادہ اينه که این بی معرفت‌هاهر سال ماه‌رمضان که 
میشه» بر نامه ریزی می کنند و هر چهار. پنج روز یکبارء 
یک نفر شون توی این رسستوران سر خیابون به اهالی 
محل افطاری میدہ! 

- خب این که خیلی هم خوبه.... مشکل شما چیه؟ 

این را گفتم و بقیه ماجراراپژمان تعریف کرد: 

-نه آقای عبدی... این ظاهر قضیه است,این 
نالوطی‌ها به اسم افطاری دادن به مر دم محل»هر چی 
آدم دم کلفت توی صنف خودشون:یىابین رئیس 
شعبه‌های بانک‌هاء روسای بعضی از ادارات دولتی.... 
مسئولین شھرداری و... و خلاصه هر چی آدم دم کلفته 
دعوت می کنند توی رستوران وهر کس که میاد یک 
پرس که می‌خوره هیچ به قاعده ده الی دوازده پرس 
هم می گذارن توی صند وق عقب ماشین‌های آخرین 
مدلشون و میرن... واسه‌چی ؟... واسه این که پس فر دا 
برت ازشون یاوام بگیرند.یاقلان مشکل اداریشون حل 
بشه و....اون‌وقت چیزی که جیگر مارو می‌سوزونه اینه 
که آخر شب و بعد از اینکه مهمونای از ما بهتران میرن: 
این آقایون برای اینکه بین اهالی ضایع نشن:مردم رو 
جلوی رستوران به صف می کنند و همین که چھل, 


پنجاه پرس روبین همسایه‌ها تقسیم کر دند. کر کرەرو 
می کشند پایین ومیگن غذاتمام شد وازفرداتوی 
محل کلی پز میدن و دنبال اجر خداهم هستند! 

علت دشمنی شون با ما (و جوون‌های محل )اينه 
که ما دستشون رو خوندیم و موقعی که "مايه دارها" با 
ماشین‌های آ خرین مدلشون‌میان توی رستوران و آخر 
شب دہ دوازده پرس هم دارند میبرن بچه‌ها بهشون 
تیکه میندازن و میگن: 

...حاج آقابرای فک وفامیلت هم می‌بردی / 
آقازشته بااین بنز یک میلیاردی فقط بیست پرس 
ببری.../آقای‌رئیس برای افطار تون تا آخر ماه‌غذا 
بردی‌ها..." 

وبعد از رفتن مایه دارهاء نوبت صف دوم ميشه 
که ماجلوشون وامیسیم و باصدای بلند میگیم: اباب 
غیرت داشته باشین....یعنی شماها اینقدر بدبخت 
هستین که اجازه‌میدین یک مشت آدم مفتخور ازتون 
استفاده کنند؟"...و خلاصه آنقدر شر به پامی کنیم تا 
آبروی این نالوطی‌ها بره..! برای همین هم این آقایون 
رها خر شرن ادماش سمشون رو اشاي 
اقایون رکوردشکن! 

درحالی که بچه‌ها می‌خند یدن‌د.من که بهتزده 
نگاهشان می کر دم فقط یک سوال از آنها پر سیدم: 

_بچه‌ها.... مى دونید که من هر چی روببخشم. 
دروغ گفتن رو واینکه منوسر کار بگذارید. هر گز 
نمی‌بخشم.... پس اگر شوخی می کنید و... 

هنوز حرفم تمام نشده بود که همگی و باهم سعی 
در ائبات حرفشان داشتند و.... 

در آن میان صدای شروین رساتر از بقیه بود: 

_آقای عبدی.... به ارواح پدرم قسم هر چی گفتیم 
راست بود! 

وقتی به چشمان معصوم شر وین که دو ماه قبل 
پدرش رااز دست داده بود نگاه کردم. یقین داشستم 
حقیقت راشنیده‌ام. خواستم از آنها خداحافظی کنم 
که پژمان گفت: "نگاه کنین بچه‌ها انگار این همسایه 
جدی ده رو هم انداختن تو قلاب.... میگن این پیر مرده 
که تازه اومده بە این محل هم قراره یک شب افطاری 
بده.مثل اینکە امشب‌ساعت ۸قراره‌همگی خونه 
"آقاعبدا.. جمع بشن وبرنامه روزهای افطاری‌دادن 
هر کدامشون روتعیین کنن د.احتمالاً نف اول حاجی 
مجیدی است که تازه وارده و بهش احترام می گذارند 

از بچه ها خداحافظی کردم ورفتم داخل خانه 
کلنگی یک طبقهای که اجاره کر ده بودم. چنان به 
اعصابم فشار آمده‌بود که تاساعت ۸ شب دو تا 
مسکن کودئین خوردم که سردرد نگیرم. در طول 
ان جندساعت به انچه که در سر داشتم حسابی فکر 
کردم و سرانجام مطمئن شدم درست ‌ترین کار همین 
است.به همین خاطر چند دقیقه بعد از ۸ شب از خانه 
زدم بیرون.ابت دابا چند تااز همسایه‌ها حرف زدم و 
موقعی که به حرف بچه‌هامطمئن شدم.از "علی آقا" 
صاحب سوپرما رکٹ آدرس مٹزل آقاعبد...راگرفتم. 
راه‌افتادم و رفتم جلوی خانه. در حیاط باز بود و مهمانی 
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کردم. روی میز پر بود از انواع میوه و شیرینی‌های جور 
واجور.خوشبختانه آقایان چنان بلند حرف می زدند که 
صدایشان به راحتی شنیده‌می‌شد! آن جمله‌ای را که 
بیشتر از هر چیز شنیدم این عبارت بود که مدام تکرار 
می‌شد "برای رضای خدا... "دوباره‌نگاهی به داخل 
انداختم وب اینکه هیچ خانمی در حیاط وتراس نبود. 
باصدای بلند گفتم "یا..." ووارد شدم. همگی سکوت 
ودستشان راسایبان نور مهتایی بالای سرشان کردند 
و... تابالاخره مر اشناختند و اولین نفر شان با عصبانیت 
گفت: این آشوبگر اینجا چیکار می کنه؟ "و نفر دوم 
ادامه‌داد: "پشت در رونگاه کنین ببینین دارودسته‌اش 
نیومده‌باشند...! "و نفر بعدی ادامه‌داد: اینطور آدم‌ها 
دشمن دین و مسلمونی هستند و..." 

دیگر نتوان نستم حرف‌هایشان را تحمل , کنم و 
فر نادزد باب اتک وا دنت زاین یاه 
بازی‌هاتون بر دار ید.... همه اهل محل می‌دونند که 
خود اهالی بريزند و این د کان شارلا تان باز تون رو به 
ندارند شماهاواسه چی دارین سفره‌افطاری هفت رنگ 
سیر نشدین؟ تا کی می خواین این نمایش مسخره رو 
راه بندازید وی 

-مرتیکه نفهم.درست حرف بزن:وگرنەمیدم 
سرت رو ببرند! 

این را آقاعبدا... گفت و چند نفر هم به طرفم هجوم 
آوردند که صدایی از بینشان به گوش رسید: ''چی 
نیست.... چرادعوامی کنید؟ 

-آقای مجیدی, این جوون وجند تااز شاگرداش 

حرفش راقطع کردم وروبه پیرمردی که معترض 
شده بود. گفتم: 

۔پس شماهمون‌همسایه تازه‌وارد هستید؟ کار 
شما کجا گیر کر ده حاج آقا؟ از بانک وام می خوای یا 
قراره شهر داری بهتون مجوز ساخت و ساز بده؟ شاید 
افطار قراره سرمایه گذاری کنید! 

چند تااز جوانان داخل خانه دوباره به طرفم هجوم 
آوردند که پیرمرد با فریاد مانعشان شد وروبه من 
کرد و گفت: 

من که نمی‌دونم حرف‌هات چقدر درسته و 
چقدر غلط؟ ام افرض کنیم هر چی میگی حقیقت 
باشه. خودت چه تخم دوزرده‌ای کردی که اینقدر 
شعار میدی؟ 

-من؟ فرزند شهیدم وبه خودم اجازه‌میدم دخالت 
کم 

پیرمردلبخندی زدو گفت: "پدرت شپهید بوده 
اجرش هم باشهید کربلا... خودت چی توی چنته 
داری جوون؟" 

لحظه‌ای‌فکر کر دم و گفتم: فرق‌من بااشماهااینه 


که من می تونم توی بهترین مدارس تهران (در شمال 
تهران) که دنبالم هستند.یاحتی تومدارس غیر انتفاعی 
تدریس کنم وچند برابر این حقوق رودربیارم.اما 
به خاطر این جوون‌های معصوم اومدم تواین محله 


مستضعف....راستی‌شما آ قایون که به اسم سفره افطار. 
برای‌حساب‌های شخصیتون سر مایه گذاری می کنید. 
می‌دونید این جوون‌ها که بهشون میگین کافر. کی 
هستند ؟ می دونین دو ماه قبل وقتی پدرشر وین فوت 
کرد سے روز توسر دخانه موند. چون خانواده‌اش پول 
خریدن قبر نداشتند و آخر سر هم همسایه‌ها پول رو 
هم گذاشتند تا اون مر حوم رو دفن کنند؟ از مهرداد 
چی می‌دونید ؟ خبر دارید پدر و مادرش فوت کردن 
واین جوان هیجده ساله, روزی هفت ساعت درس 
می خونه وروزی‌ده‌ساعت کفش وا کس می‌زنه تا 
شکم خواهرای جوونش رو سیر کنه که مبادابه قهقرا 
برن؟ یا همین پژمان که همه بهش میگن "بی غم ... 
می دونید پدرش دیالیزیه وباید هفته‌ای دو بار آژانس 
بگیره و پیر مرد رو ببره بیمارستان وبیاره خونه؟ اینها 
رومی‌دونید ؟هر چند برای شماهافرقی هم نداره....من 
فقط منتظرم ببینم آقای مجیدی دنبال چی می گردہ! 

صدا از دیوار در آمد. اما از ان جمع نه! چنان نفس 
عمیقی کشیدم که انگار همه بارها رااز روی دوشم 
که نشستم, صدای پای "سفره‌داران "را که با کج خلقی 
از هم خداحافظی می کر دند شنیدم که لابد از به هم 
خوردن جلسه شا کی بودند و من جقدر احساس سبکی 
می‌کردم! ‏ _ 

دوساعتی از آن‌بگومگو گذ شته‌بود که صدای‌زنگ 
خانه به گوش رسید. در حیاط را که باز کردم جوانی را 
دیدم که یک کلاه پشمی قدیمی سرش بود که تا پایین 
گوشش آ مده بود با یک کاپشن بلند. که آن طرف 
کوجه‌ایستاده.اوتامرادید.همینطور کە سر ش راپایین 
'اومدم برات کف بزنم....اومدم بهت بگم الحق خیلی 
لوطی هستی.... نکنه فکر کر دی که طیب محله‌ای ؟ 
پالابد انتظار داری همه بهت بگن "پوریای ولی "؟! 
بی‌معر فت. تو که به پدر من اونقد ر توهین کردی.... 
می‌دونی پدر سه شهیده؟ می‌دونی پدر من خونه چهار 
طبقهای رو که داشت[وهر کدوم روبرای یکی از 
برادرام ساخته بود] به صورت اتاق اتاق درآورده و به 
دانشجوهای بی‌بضاعت شهر ستانی که به تهران ميان 
به قیمت مفت (شبی پنج هزار تومان) اجار ه مید ه فقط 
تو چطوری به خودت اجازه دادی که.... 

پسر جوان اینهارا گفت و همانطور که در تاریکی از 
خانه من دور می‌شد. گفت:''بی معرفت اپسر جوان که 
رفت.احساس کردم خون در رگھایم منجمد شده. 
حرف‌های‌اودر مورد پدرش "آقای‌مجیدی "مثل نیزہ 
توی قلبم فر و رفته بود. ان شب یکی از سخت ترین 
صبح» پلک بر هم نگذاشتم. شاید اگر فردامدرسه 
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سلسله کزارشهای زندان 


~~ 


اواسط هفته قبل بود که خانمی از یکی از شهر ستان‌ها 
صدایش می لر ز ید. به سختی می توانست منظورش را 
بیان کند.چندین‌باربغض کر دوبالاخره‌بعداز آن 
که کمی گریه کرد و آرامتر شد گفت که حدوددو- 
سه‌هفته‌ای است فقط به خاطر یک اشتباه‌وبر داشت 
غلط در زندان است. گفت:از خواننده‌های قدیمی 
مجله‌است واز این طریق باصفحه زندان آشناست. 
گفت قبل از آن که با ما تماس بگیرد خیلی سعی کرده 
حرف‌هایش رابه گوش همسرش برساند. اما اوحاضر 
نیست حر ف‌هایش رابشنود. حتی حاضر نیست کسی 
در مورداوباهمسرش صحبت کند و حالا تنها راه 
باقیمان ده‌رادراین‌دیده‌تااز طریق ماحر فهایش رابه 
همسر ش بگوید شاید متوجه شود که در مورد او اشتباه 
کرده!... آن روز او آنقدر شرایط روحی‌اش بد بود که 
نتوانست همه حرفهایش را بگوید و قرار شد تا چند روز 
بعد هر وقت شرایط بهتری داشت تماس بگیرد. 

یکی-دوروز بعد اومجدد زنگ زد.اين بار کمی 
آرامتر بود. گفت تمام آنچه رامی‌خواهد بگوید به 
صورت خلاصه روی کاغذ نوشته تاچیزی رااز قلم 
نین دازد. بعد هم برای آن که زمان رااز دست ندهد 
شروع به صحبت کرد. 

۲س ال قبل در یک خانواده مذهبی در یک شهر 
مذهبی‌به‌دنیا آمسدم. خانواده‌مااز آن‌خانواده‌های 
ب4 شدت سنتو _مذھبی بود وش دید آپدر سالار. 
رخسارمان می پرید. بعد از یسدر:برادرھا که چهار 
تابودند.حکمران مطلق خانەبودندوحرف حرف 

من ودوخواهرم زیر سای این پنج مرد جرات 
نفس کٹ کشیدن‌هم نداش شتیم.البته‌مادرم ازاحترام 
خاصی بر خوردار بود. هیچکس حق نداشت به مادرم 
بی‌احترامی کند.حتی پسرهاهم می دانستنداگر 
صدایشان رابالاتر از صدای‌مادرم ببر ند حسابشان با 
پدر است وآن وقت دمار از روز گارش درمیآورد. 

وضع مالی‌م ان خوب بود. پدرم در بازارشهر 
حجره‌داشت.پدرش هم حجره‌دار ب ود. همه او 
رامی‌شناختند. آدم دست به خیری بود. در کل 
شهرستان کوچک ماء کسی نبود که نام پدرم را 


و 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo.com 


ھمراہ:۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ء 
ذ کر نام نام خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگر شمابەجای این مد دجوبودید ودر موقعیت اوقرار داشتید. 


چه می کردید؟ 


نشنیده‌باشد. آ برودار بود و اسم ورسم دار به همین 
خاطر همیشه می گفت اگر کسی بخواهد آبروی‌اورا 
خدشهدار کند.حتیاگر بچه‌اش باشد مثل گوسفند 
سرش رامی‌برد! همین جمله پدرم کافی بود تاماهفت 
تابچه قد و نیم قد حتی جرات نداشته باشیم یک کلمه 
دروغ بگوییم. 

اسم و آوازه‌پدر روی زند گی ماهم تاثیر گذاشته بود. 
ازهمان بچگی ما رابه اسم آقاجانم می‌شناختند. مثلا 
علی‌پسر حاج آقا...به قول‌برادرم تااسم | قاجان‌نمی | مد 
کسی حواسش به مانبود.اماهمین که اسم آقاجانم 
می آمد همه حواسشان جمع می شد و جور دیگری 
حواسمان جمع باشد ودست از پا خطانکنيم. چون برای 
مردم مهم نیست که چه کسی خطا کر ده آنها خطای ما 
راپای او می‌بینند. حقیقتاً الان که به گذشته نگاه می کنم 
گذشت. پسرهااز ترس دعواهای بچه گانه جرات بازی 
در کوچه رانداشتند ومادخترهاهم که حق نداشتیم 
بدون مادرمان پایمان رااز خانه بیرون بگذاریم. دوران 
کود کی که برای همه پر از خاطرات خوش است برای 
مافقط با ترس ووحشت گذشت.«مدسه‌رو» که شدیم 
آقاجان از همان‌اول مشخص کرد.پسرهاباید درس 
بخوانند وبروند دانشگاه.امادخترهاآخرش دیپلم 
است اگر خواستند ادامه تحصیل بدهند. بر وند خانه 


شوهر شان. در خانه‌اودختری نباید به دانشگاه‌برود! 


ب٣‏ هه 
طلاعات ی ارو ۳۹۵۷ 


علاقمندان به گفتگوی بی و اسطه می‌توانند با شماره ذکر شده تماس بگیر ند. 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و با تأبید موارد مطرح شده در آن نیست. 

نام برنده مجله شماره؟؟ 

۹۹ 


بانشکرازھمکاری و ضایه ریاستمحترمندامتگامھای اوین:رجاہی هر 
قزل حصاروورامیسن,ریاست محترم‌حفاظت واطلاع ات ندامتگاههای 
فوق الذکرروابط عمومی سازمان زندانھاءروابط عمومی داد گستری کل استان 
تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه‌این گزارش ها یاربمان می دهند. 


این منطق او بود و کسی هم جرات نداشت اعتراض 
از سربازی برود حجره و بازاری شود. اما پدرم گفت 
اول باید یک لیسانس کوفتی بگیرد. می گفت حجره‌دار 
لیسانس بهتر از حجره دار دییلمه است و من که عاشق 
شر کت کنم اهمین رفتارهای دیکتاتور ما ب پدرم بود 
که باعث شد دو تااز برادرهایم اول برای ادامه تحصیل 
و بعد برای زند گی از ایران بروند. 
مادخترها حتی در مورد خواستگار هم حق دخالت 
وانتخاب نداشتیم. باز هم این آقاجان بود که تصمیم 
می‌گرفت.البته این راهم بگویم که هر کسی جرات 
نداشت به خواستگاری دخترهای حاج آق... بیاید. 
شوهر دو خواهر بزرگترم را | قاجان انتخاب کرد. یعنی 
خواستگاری. خودتان را آماده کنید.اين یعنی آقاجان 
آقای داماد را پسندیده‌و بدون چون و چراباید او راقبول 
کرد. نمی دانم خواهرهایم شوهر انشان را دوست دارند 
ازدواج کردم با این تفاوت که خواستگار من. نسبت به 
شوهران آنها امتیازات ویژه‌ای داشت. 
خواستگار من از خانواده اسم ورسم داری بود که 
برای خودشان کلی دبد به و کیکبه داشتند.بر خلاف 
خانواده‌پدر سالارماءخانوادهآ نهااز تیپ وشنفکر بودند. 
داماد هم فوق لیس انس و آن زمان کارمند عالی ر تبه 
یکی از اداره‌های‌مهم شهر مان بود. وضع مالی‌شان که 
صد البته از وضع مابهتر بود. خواستگاری آمدنشان 
فقط جنبه تشریفاتی داشت چرا که پدر او با آقاجان 
حرفهایشان رازده‌بودن د والبته آنچه در آن‌میان 
اصلاً مهم نبود. نظر من بود. اما من دلم می خواست 
هیچ کدام از این امتیازها رانداشت اما آدمی بود که 
من دوستش داشتم. به او علاقمند بودم و به اندازه‌ای 
مهرش دردلم جای داشت که پای سفره عقد کنارش 
بنشینم. همان روزهای بعد از خواستگاری و قبل از 
عقد. با کلی من ومن وخجالت به مادرم گفتم که 
من حتی از قیافه این بنده خدا خوشم نیامده. مادرم 
همین که این حرف رااز دهانم شنید اول چپ چپ 
نگاهم کرد و بعد محکم کوبید به سر و رویش که اگر 
خبر به پدرت بر سد سرت رامی‌پر دا نکند خاطر خواه 
شدی؟ وای آبرویمان رفت...و بعد هم غش کرد و 
افتاد زمین! 


مادرم‌هم بزنم.بدون هیچ علاقه‌ای سر سفره‌عقد 
نشستم در حالی که به جرات می توانم بگویم همه -حتی 
خواھرھایم -باحسرت نگاهم می کر دند.تنها دلخوشی 
من در ازدواج با همسرم این بود که اجازه‌داد کنکور 
شر کت کنم و به دانشگاه بروم ودرس بخوانم. اگر چه 
پدرم ازاین کاراواصلاً خوشش نیامد اما به قول خودش 
از وقتی که من بله "را گفتم اختیارم دست شوهرم بود 
و او بود که باید در موردم تصمیم می گرفت. 
دختراولم که به دنیا آمد مجبور شدم یک ترم 
مر خصی بگیرم و به دانشگاه‌نروم. البته شوهرم برای 
بچه پر ستار گرفت تافشار کمتری به من بیاید.زند گی 
مااز بیرون.ایده آل‌ترین زند گی به نظر می رسید.اما 
هیچ کس از درون این زند گی خبر نداشت. شوهر من 
آدم خوبی بود. هیچ مشکلی نداشت جز آن که محبت 
کر دن‌بلد نبود. عشق ورزیدن رایادش نداده‌بودند. توان 
اوایل تصور می کردم نسبت به من سرد است اما وقتی 
دخترم به دنیا آمد. متوجه شدم حتی نسبت به او هم 
هیچ وا کنش محبت آمیزی ندارد.یعنی نەاورادر آغوش 
می گرفت نه‌می‌بوسید نه حتی ناز ونوازش کلامی نسبت 
به‌اوداشت.می آمد ومی‌رفت ون‌گاه‌می کرد و گاهی 
لبخند کمرنگی می زد.من اینها رامی‌دیدم ودر دل آتش 
می‌گرفتم.اماجرات نداشتم اعتراض کنم. می‌ترسید م 
خبربه گوش آقاجان برسد وبگوید دانشگاه‌رفتی 
فلان شدی,بهمان شدی... از بیرون زند گی ما پر بود 
زند گی من پر بود از چیزهایی که من حسرتش راداشتم. 
وقتی می دیدم زن و شوهرهایی که در شرایط خیلی 
دردست هم از خیابان رد می‌شدند. نگاه من حسرت 
بار بدرقه راهشان می‌شد. در عروسی‌ها و مهمانی‌ها 
وقتی می دیدم بقیه کنار هم می‌نشینند و چقدر هوای 
هم را دارند بغض می کر دم و هزار بار می‌شکستم و هر 
بار به یک سوال بی جواب می رسیدم که چرااین ار تباط 
بین من و همسرم نیست.بارها و بارهافکر کر دم شاید 
قربانی یک ازدواج زوری است. شاید دلش بادیگری 
است.اماجر ات نداشتم.می‌تر سید م بپر سم .دختر دومم 
وقتی فوق لیسانس می خواندم به دنیا آمد. بعد از تولد 
اوو پایان دوره‌فوق لیس4انس‌ام توانستم در یک اداره 
اجازەنداشتندحتی به آموزشگاه رانند گی بروند.من 


(طبعادختری که در یک خان واده پدرسالار با 
حا کمیت مطلق پدر یا برادر بز رگ شود دچار مشکلات و 
کمبودهای روحی و روانی می شود. کمبودهاء حسرت‌ها و 
عقده‌هایی که با گذشت زمان بز رگ و بزر گتر می‌شوند. 
قطعاًاین کمبودها وحسرت‌ها در زند گی آیندہ آنهاهم 
تاثیرات خود رابر جای می گذارد. تاثیراتی که گاهی‌حتی 
زند گی زناشویی آنها را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
معمولا توقعات آنها از همسرانشان با آنچه در کود کی از 


یک ماشین مدل‌بالا خریدم حالازند گی ماجوری شده 
بود که همه در موردمان حرف می‌زدند. همه تصور یک 
خانواده گرم ورویایی راداش‌تند در حالی که من هنوز 
در حسرت یک حرف عاشقانه ویک نوازش مهر بانانه 
از سوی شوهرم بودم. من که در خانواده پدری حسرت 
نوازش‌ه ای پدرم را داشستم.امیدوار بودم این خلاو 
۵۶ ا ا 
حسرت خانه پدری دوبرابر شد. به چشم می ديدم که 
بچه‌هایم هم باهمین حسرت بزر گ می‌شوند. با گذشت 
زمان برای خودم کمی دلمشغولی درست کردم اما حالا 
دیگر دل نگرانی من بچەھابودند که مجبور بودم این 
سردی وبی‌اعتنایی راتحمل کنم ومن خستگی و کار 
گذشت و گذشت, بچه‌هابز رگ شدند. دختر بز ر گم 
به‌بهانه‌ادامه تحصیل‌رفت آلمان تاباحمایت بر ادرم 
انجا درس بخواند. دختر کوچکم ۱۸ سال دارد و الان 
من به خاطر او اینجاهستم. چند وقت قبل آمد به‌ من 
گفت در یکی از این شبکه‌های اجتماعی با یسری دوست 
شده و می‌خواهد بااوازدواج کند. پرسیدم چقدر اورا 
می‌شناسی؟ یک چیزهای مختصری از او گفت که گفتم 
اینها کافی‌نیست. اصلاً شاید هر چه به تو گفته دروغ 
باشد.دخترم گفت چه کار کند؟ آنها تهران هستند و 
او که نمی‌توان دبه تنهایی بر ود تهران و پرس وجو کند. 
نمی‌خواستم شوهر م بداند دخترم چطور با آن پسر آشنا 
شده. می ترسیدم این روزنه کوچک ار تباطات اجتماعی 
راهم به روی آنها ببندد. بای د اول می‌رفتم تحقیقات: 
اگر مشکلی بود به شوهرم می گفتم وگر نه اوهزار ویک 
حرف بیر بط به من و دخترم می گفت. بنابراین بی خبر از 
او یک روز صبح زود با دخترم از شهر ستان راه افتادیم 
و مدیم تهران. باید می‌فهمیدم پسره کیست وچه 
کارهاست.قصدمان این بود شب بر کردم اماازبخت 
بد درراه‌ماشین خراب شد. با بد بختی خودمان رابه 
تهران رساندیم و ماشین رادر یک تعمیر گاه گذاشتیم 
وبادخترم رفتیم به آدرسی که پس رک داده‌بود و گفته 
بود محل کارش است. همین که اورادیدم فهمیدم یک 
دروغگو وحقه باز به تمام معناست وهمانجا به دخترم 
فهماندم که این پسر به درد زندگی نمی‌خورد. حتی با 
پسرک انقدر بد حرف زدم که طرف عصبی شد وهمین 
کار راخراب کرد. وقتی بر گشتیم تعمیر گاه تاماشین را 
بگیرم و برگردیم شسهرمان. تعمیر کار گفت که ماشین 
خیلی کار دارد وت افرداطول می کشد. کاش به عقلم 
می رسید که بااتوبوس یا آژانس برمی گشتیم و روز بعد 
می‌آمدم ماشین رامی‌بردم.امااین کار رانکردم.مجیور 


پدر شان انتظار داشته‌اند. در هم می آمیزد و گاهی خواستار 
توجهی بیش از حد معمول از همسرانشان هستند و اگر این 
توقع و انتظار بر آورده نشود آنهادر هر شرایطی هم که 
این زنان دچار افسرد گی‌های روحی وروانی می‌شوند. 
احساس فاصله میان خود و همسر باعث می‌شود که برای 
اثبات وجود خویش دست به تصمیم گیری‌های خودسرانه 
بزنند بدون آن که به عواقب این اعمای بیند يشند. همانطور 
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شدم زنگ زدم شوھرم وبه دروغ به او گفتم منزل دوستم 
هستیم و شب نمی آییم و همین شد باعث دردسر! 

شوهرم‌ساعت ۰ ١‏ شب زنگ زد و آدرس دوستم 
راخواست. دروغمان رو شده‌بود. مجبور شدم بگویم 
تهران‌هستم.شوهرم گفت که فهمیده‌بود دروغ 
می گویم و بعد هم رفت واز مابه جرم فرار از منزل 
و... شکایت کرد. روز بعد ماشین آماده شد ومن و 
دخترم بر گشتیم خانه. ام شوهرم ما را را ندادااو تمام 
قفل‌ها راعوض کرده‌بود. جرات نداشتم به خانه پدرم 
بروم.رفتیم منزل پدرشوهرم وماجرارابرای آنها 
تعریف کردیم حتی صورتحساب تعمیر گاه و هتل را 
هم نشان دادیم. د خترم باهمان پسر تماس گرفت تا 
او به پدرشوهرم بگوید مابرای تحقیق رفته بودیم. اما 
پسرک به تلافی رفتار من.منکر همه چیز شد ! 

خلاصه خبر به گوش آقاجان رسید واو هم گفت 
که شوهر ش اختیارش رادارد. بی‌اجازهرفته. خودسر 
کار کردہ هر بلایی سرش بیاید حقش است. شوهر م 
E ٦١١٢‏ 
۵٤۰‏ ےم آوار شد آفاعان گنت کی کی دخاات 
ندارد. مادرم کلی نفرینم کرد که آبروی چندین چند 
را س٦‏ ۶" 
دخترم خواست بیاید اما پدرش اجازه نداد. می گوید 
من باعث فساد دخترش شده‌ام! 

الان دو-سه هفته است اینجا هستم. به هر کس 
تلفن می‌زنم جوابم را نمی‌دهند. پدرم قدغن کرد 
گفتند بای د تاروز داد گاه‌صبر کنم. به خدادارم دق 
می کنم. گناه من‌این بود که بی‌اجازه شسوهرم به تهران 
رفتم. گناهم این بود که ماشینم خراب شد. گناهم 
این بود که دروغ گفتم.اگر چه حتی اگر حقیقت راهم 
می گفتم فرقی نمی کر د. شسوهرم دوست دارد داستان 
ذهنی خودش راباور کند نه آنچه را که من می‌گویم.او 
این آبروریزی بز رگ رابه راہ انداخته والان ایستاده تا 
این داستان را آن جور که دوست دارد تمام کند.امایا 
حرف‌های مرا باور می کند واین مس‌اله تمام می‌شود. 
یاتاانتهای‌این‌راه‌رامی‌رود.راهی که آبروی چندین 
وچند ساله خودش و من و خانواده‌هایمان رامی‌برد. 
بدتر از همه‌دخترم... دخترم که حالا تنها ماندهو پدرش 
که به او به چشم یک گناهکار نگاه می کند. من حرف 
دلم راباشما گفتم امیدوارم شوهرم اینها رابخواندو 
مراباور کند. فقط خواهش می کنم جوری بنویسید که 
کسی مرانشناسد.به‌اندازه کافی آبرویمان رفته, حالا 
اگ ر آقاجانم بفهمد ماج رارابرای روزنامهیامجله‌ای 
گفته‌ام که دیگر راستی راستی سرم رامی‌برد. 


که این خانم مرتکب این اشتباه شد. 
او باید می فھمید که پنهان کاری سرانجام روی بد 
خویش رانشان می‌دهد و بهتر این بود که اوهمه چیز را 
باصحبت و گفتگو با شوهرش حل می کرد.با وجود آنکه 
می‌دانست همسر و حتی پدرش چه دید گاهی دارند نباید 
چنین اشتباهی را مر تکب می شد هرچند پنهانکاری در هر 
شکل آن نادرست است. حتی اگر نخواهیم عملکرد نه 
چندان قابل دفاع همسر و پدرش را توجیه کنیم.) 
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پرده‌هاکنار می روند! 
اگر چەاھمال عمدی سرویس‌های‌امنیتی و 
1 اطلاعاتی اآمریکاھمچنان بر دوش دولت این کشور 
2 سنگینی می کند. حضور تعداد زیادی از افر اد خاندان 
ل سعوددرمیان ۱٩‏ هواپیمارب ا.اتهاماتی راعليه 
دخالت عربستان‌سعودی مطرح می کند وموضوعی 
نیست که بتوان از آن چشم پوشی کرد. از طرفی. 
بازنگری‌هر چند کوتاه‌در تاریخچه شکل گیری طالبان 
والقاعده‌نشان می دهد که‌اين دو گر وه تر وریستی با 
سرمایه گذاری آل سعود و در مدارس مذهبی کشور 
پا کستان پا گر فته‌اند. 

بیست و هشت صفحه منتشر نشده از گزارش 
محرمانه کنگره درباره ماجرای یازدهم سپتامپر نیز 
له این بحت ‌ها دامن زده‌اما یس از اظهارات از کریا 


ور آتریکاست فش ارها رای دولت آمریکابیش 
ازپیسش کرده‌وهم4.مخصوصاً خانوادهقر بانیان‌این 
حادثەتروریستی از "باراک اوباما''درخواست کر ده‌اند 
هر چه زودتر ۸ ۲ صفحه‌یاد شده را منتشر واطلاعات 
محرمانه پشت آن را افشا کند. بر خی از مقامات رسمی 
آمریکامی گوبند ممکن است کاخ سفید مجبور شود 
بخش‌هایی از تحقیق رسمی درباره‌حملات یاز دهم 
سپتامبر وحمایت احتمالی عر بستان سعودی رااز 
القاعده, از حالت محرمانه خارج کند. 

ازسال گذ شته.ارزیابی مجددبرای غیر علنی کردن 
این بخش از گزارش در دستور کار کنگره آمریکاقرار 
گرفت.امازمان مشخصی برای این کار اعلام نشد. 
برخی از مقامات آمریکایی می گویند. کمک عربستان 
و حمایت مالی این کشور از القاعده موضوعی نیست 
که به تاز گی مطر ح شده یا جدید | مشخص شده باشد. 
زیراشاهزاده‌های تکفیری ال سعود که حامیان اصلی 
القاعده و طالبان بودند.در سال‌های گذشته به خصوص 
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در چھارسال گذ شته.از تروریست‌های داعش به 
صورت جدی حمایت کر ده‌اند. 

از طرفی گفته می شود مقامات بلند پایه آمریکایی 
درب اره‌افشای‌این بخش از گزارش که در آن به 
حمایت ومشار کت مالی خاندان آل سعود در عملیات 
تروریستی پر داخته‌شده تر دید دارند؛ولی درعین 
حال می گویند فقط یک دلیل برای این تر دید وجود 
داردو آن‌هم نداشتن اطلاعات کافی و کامل نشدن 
تحقیقات در این زمینه است. 

این در حالی اسست که برخی از اعضای کنگرہ 
عقی ده دارند دولت آمریکا به هیچ وجه نمی‌خواهد 
و دوست ندارد همراهی ال سعود رااز دست بدهد 
و تنها بر کناری یاتبعید کسانی که به طور مسستقیم, 
عملیات تروریستی راحمایت کرده‌اند. در دستور کار 
انها قرار دارد. 

چن دی پیش,روزنامه تایمز در گزارشی مفصل 
اعلام کرد کنگره آمریکا اوباماراوادار کرده‌اسناد 
مرتبط با حمایت احتمالی عربستان سعودی و دست 
داشتن مقامات وخانسدان این کشسوررادر حادثه 
تروریستی یازدھم سپتامبر. افشاگری کند. گفته 


می‌شود که جمهوری خواهان این کشور در سال‌های 
پس‌ازحادثه ۱ ۱سپتامبر تلاش‌بسیاری کر ده‌اند تا 
این اسناد راهمچنان مخفی نگه دارند. از سویی ''جورج 
تنت "رئيس پیشین‌ساز مان سیااسناد ومدار کی راافشا 
کر ده که نشان می‌دهند دادستان کل آمریکادر نجات 
"اسامه بن لادن''نقش مهمی داشته است. 

روزنامه تایمز دراین گزارش بەاین نیز اشاره کردہ 
بود که دیگر زمان آن رسیده که آمریکا گزارش‌رسمی 
و محرمانه‌ای را که نشان می دهد عر بستان ‌سعودی در 
حملات یازدهم سیتامبر دست داشته افشا کند. 

"باب گراهام" ہہس سس 
زمان تهیه گزارش. اعلام کردہ است ت تحقیقاتی 
وم ڈوو ہوجو 
سعودی‌ها؛ سر مایه گذار اصلی این جنایت هولناک 
بوده‌ادامابناب ه دلایلی.اين بخش از گزارش مخفی 
نگه داشته شد وهمچنان علی رغم فشارهای مختلفی 
کهروی‌باراک اوباماقرار دارد علنی نشده‌اند واگر 


این بخش از گزارش منتشر شود. جمهوری خواهان 
نخستین کسانی خواهند بود که بايد پاسخگو باشند که 
به چه دلایلی در این جنایت دست داشته‌اند. 


آن ۲۸ صفحه را منتشر کنید! 


بخش دیگر ماجرابه ۲۸ صفحه از این گزارش 
مربوط می‌شود. در این قسمت از گزارش رسمی 
آمریکاءانگشت اتهام مستقیما به سوی بر خی از 
اعضای خاندان آل سعود نشانه رفته. گفته می‌شود 
که جرج دبلیوبوش,ر ئیس‌جمهوروقت. آن بخش از 
گزارش رااصلاح کرده‌است. همچنین ادعا می‌شود با 
دستکاری یادر اصطلاح ویرایش این بخش از گزارش: 
عربستان سعودی بیش از پیش بی باک تر شده‌تابا 
حمایت وپشتگرمی دولت‌هایی مانند آمریکا,در 
تروریسم سرمایه گذاری کند. 

براساس گزارش باب گراهام .عربستان تا 
کنون اتهام دست داشتن در جریان حملات یازدهم 
سپتامبر راانکار کرده‌اما اگر این بخش بیست وهشت 
صفحه‌ای منتشر شود سعودی‌ها ناجار به پر داخت 
بهای گزافی خواهند شد. این مساله درباره جمهوری 


li) 


۷ ۱ ۷۱ 


رویداد تروریستی یاز دهم سپتامبر ۲۰۰۱ که بیش از سه هزار کشته 
و شش هزار زخمی و تبعات زیادی بر جا گذاشت. همچنان نقاط مبهم و 
جو کک رج اکر تحقیق‌ها و بررسی‌ها در باره این پر ونده پس از 
ذشت تة تقریباً۴ ۱ سال هنوزادامه دارد وھراز گاهی باافشاگری‌های مطبوعات 
و رسانه‌ها یامقامات دولتی, دری تازه گشوده می شود و همه رابه کشف حقیقت 
ودست‌های واقعی پشت پر ده ترغیب می 8٦‏ دراین حمله 
تروریستی و تغذیه مالی طراحان آن موضوع جدیدی نیست اما بنا به دلایلی هنوز 
صددر صد اثبات نشده و درهاله‌ای از ابهام باقی مانده است. 


خواهان نیز صدق می کند. این پنهان کاری و پوشش 
سیاسی آمریکا, خاندان سعودی رابیشتر از گذشته 
به سوی افراطی گری و سر مایه گذاری مالی و انسانی 
به گر وه‌هایی مانند القاعده وهمچنین هسته‌های اولیه 
گروه تروریستی داعش ترغیب کرده است. 

گفته می شود بوش دستور داد این بخش از گزارش 
شده که نشان می دھد بااینکه منابع جاسوسی و خبری 
مهم به آمریکااطلاع رسانی کر ده‌بودند.دولت آمریکا 
برای مقابله با حملات احتمالی تروریست‌ها تلاش 
چندانی نکر ده است. 

انتشار این بخش از گزارش رسمی آمریکا 
می تواند نگرش منفی کشورهای مختلف خاور میانه 
و همسایه‌های منطقه را علیه عر بستان سعودی بیشتر 
کند.واین تفکر را تقویت کند که بر خلاف ادعای خطر 
ایران.اين عربستان سعودی است که خطر ی جدی 
ومهم برای منطقه به شمار می‌رود وسرمایه گذار 


یابه عبارتی.عامل اصلی گسترش تروریسم در 
منطقه است.بر اساس گزارش "سازمان کل سیا" 
که‌روزجمعه.دوازدهم ژوئن منتشر شده کمیسیون 
اطلاعاتی سنا که قبل و بعد از حادثه یازدهم سپتامبر 
درباره تروریسم تحقیق می کر ده درباره‌مشا رکت 
عربستان سعودی در تروریسم به اطلاعات موثق و 
کافی نر سیده. در سال ۲۰۰۴ کمیته‌ملی علیه حملات 
تروریستی در آمریکا" که به کمیته یازده‌سپتامبر " 
معروف‌است. گزارشی‌منتشر کرده‌بود که نشان 
می‌داد هیچ سند و مدر کی وجود ندارد که بتواند ثابت 
کند دولت یامقامات رسمی سعودی به طور جداگانه 
تامین کننده منابع مالی القاعده بوده‌اند. 

به نظر می‌ ر سد نتایج مربوط به عربستان سعودی 
در بخش منتشر نشده گزارش و مر تبط با یافته‌های 
خود کمیسیون تحقیق با ادعاه ای دیرینه درباره 
دخالت عربستان در حملات تروریستی ۱۱۱ سیتامیر 
مغایر است. سوءظن‌هادر زمینه نقش عربستان 
سعودی به بخش ۲۸ صفحه‌ای از گزارش کمیسیون 
رسیدگی مربوط می شود که پیش از انتشار عمومی 
آن در سال ۲۰۰۲ توسط بوش,رئیس‌جمهور سابق 


کرده اسناد مرتبط با حمایت 
احتمالی عربستان سعودی و 
دست داشتن مقامات و خاندان این 
کشور رادر حادثه تروریستی 
یازدهم سپتامبر, افشاگری کند 


محرمانه اعلام شده بود. 

سال ‌هاءخانواده‌های قر بانیان. برخی از اعضای 
کنگره و... تا کید کر ده‌بودند که‌این صفحه‌ها که گفته 
می‌شود به تحقی ق ]13 ]دربارهاین حملات مر تبط 
است.باید مجدد آبازبینی شوند.به گفته کسانی که 
ان ۸ ۲ صفحه را از نزدیک دیده‌اند. با علنی کردن این 
بخش از گزارش, عوامل و عناصری که بودجه‌ها و 
هزینه‌های حملات تروریستی را پشتیبانی می کردند. 
مشخص می شوند. 

اول‌ژوئن.سناتور ''رندپاول''لایحەای رادر 
مجلس عرضه کرد که براساس آن,باراک اوبامارا 
به‌علنی کردن آن ۲۸صفحه ملزم می کند. بر خی‌ها 
عقیدہ دارنداز سر گیری فشار از جانب قانون گذاران 
آمریسکابر روی حکومست اوبامابرای علنی کردن‌این 
۲۸ صفحه می تواند به سوال‌هایی که از مدت‌ها پیش 
درباره رابطه امریکا و عربستان سعودی ایجاد شده 
بود.پاسخ دهد.نبایداین نکته راهم ازیادبرد که‌از 


٩‏ هواپیماربای‌حمله تروریستی یازدھم سپتامبر. 
۵ نفر اهل عربستان بودند. هلگرسون در گزارشی 
۴۶۶ صفحهای باعنوان "ارزیابی یافته‌ها "که تحلیلی 
است از یافته‌های کمیته تحقیق درباره مباحث مر تبط 
باعربستان سعودی, به این موضوع اشاره داشت 
که تحقیق در این رابطه که | یا عربستان پیش از 
1 سیفائیر اوالقاعد وضایکامالی بی کرد جرد 
وظایف 71881 بودوسستاد بازرسی کل نمی توانست به 
آن دسترسی داشته باشد. 

بسیاری از نقاط این یافتەهابه کوشش‌های 
بازرسان 5181 در زمینه حضور جاسوسان سعودی 
در آمریبکاوار تباط‌های‌پنهانی‌مقامات سعودی با 
تروریست‌هادر کشور ار تباط دارد. تیم بازبینی ۱۱ 
سپتامبر سازمان بازرسی کل سیارسید گی به این 
موضوع را به تاخیر می انسدازد و آن رابه 131 آمحول 
می کند و می گوید اعضای تیم به حیطه کامل موضوع 
مورد تحقیق که در مالکیت ۲٥٣1‏ آاست.دستر سی ندارند 
در نتیجه نمی‌توانند درباره این مسائل نظری موافق یا 
مخالف ارائه کنند .اما گراهام در جلسے علنی اعلام 
کرده‌است. از نظر او 131 ار تباط سعودی رابا حملات 


یازدهم سیتامبر پوشش داده و پنهان کرده است. 
گراه ام در همین زمینه گفته است: "من عقیده 


دارم بین برخی از تروریست‌هایی که در حمله یازدهم 
سپتامبر نقش داشته‌اند و دولت عربستان سعودی 
ارتباطی مستقیم وجودداشته. آوهمچنین‌در 
مصاحبه‌ای که سال گذشته در پی افزایش فشارهادر 
زمینه افشاسازی ۲۸ صفحه از گزارش داشته گفته 
است: "رد پول رابگیر ید! همین خودش تمام جنبه‌های 
خاص ۱۱ سپتامبر راروشن خواهد کرد." 
"دین‌بوید ,سخنگوی سیااز اظهار نظر در باره 
بخش‌های ویرایش شده‌ی گزارش امتناع کرد و گفت 
ماحق نداریم درباره بخش‌های محرمانه گزارش‌ها 
حرفی بزنیم. بر اساس بر خی از گزارش‌ها, پیش از 
حملات تروریستی یازدهم سپتامبر سیا چندین 
گزارش پراکنده درباره‌حمایت عربستان سعودی 
از القاعده دریافت کرد اما این سازمان نتوانست یا 
نخواست اطلاعات رسیده را اثبات و تایید کند. 


دست‌هایی که در یک کاسه اند! 


اکتب سل گذشته. زکریاموسوی,عضوسابق 
القاعده‌بارسانه‌های آمریکایی گفت و گو واعلام کرد 
حرف‌های مهم زیادی برای گفتن دارد. اعترافات 
ز کریاموسوی تر دیدهارادر رابطه‌باتامین مالی‌القاعده 
توسط عربستان سعودی تا حد ود زیادی افزایش 
داد.اواعتراف کرددر سال ۹۹۸ ۱یا ۹۹۹ ۱ازسوی 
سر کرد گان القاعده در افغانستان مامور تهیه لیستی 
از افرادی شده که قرار بود به این شبکه تر وریستی 
کمک مالی کنند. این لیست شامل اسامی افر اد بانفوذ 
وسرشناس بسیاری از عربستان سعودی بود. از جمله 
"ترکی‌الفیصل .رئیس وقت سازمان‌های جاسوسی 
عربستان. "امیر بندر سلطان ؛ سفیر وقت این کشور 
در آمریکاء ولید بن طلال ؛ شاهزاده‌میلیاردر سعودی 
و 
مقامات عربستان سعودی خیلی زود نسبت به 
افشاگری‌های ز کریا موسوی وا کنش نشان دادند 
واورافردی‌معرفی کردند که از سلامت روانی 
برخوردار نیست. آنها همچنین هر گون هارتباط با 
31 شبکه تر وریستی‌القاعده‌را قویاً تکذیب کر دند . 
برخی از کارشناسان نیز بخشی از گزارشھاو 
| افشاگری‌های ز کریاموسوی رادوراز ذھن 
۱ و مبالغه آمیز خواندند اما گروه‌های مخالف 
می گویند حمایست و همکاری عربستان 
سعودی با القاعده‌بر کسی پوشیده نیست 
واین گمان دور از ذهن نیست که حکومت 
عر بستان‌سال‌هابه اسامه بن لادن که زاده 
همان کشور بود ويا به القاعده‌باج می داد تا 
مان حملات آنهابه قلمرو خودش شود. 

حکومت عربستان در ماه فوریه از طریق 
سفارت این کشور در واشنگتن بیانیه‌ ای منتشر ودر 
آن‌اعلام کرد: از کریاموسوی یک مجرم خرابکار" 
است که تنها هدفش, "لطمه زدن به روابط آمریکا و 
عربستان است.در این بیانیه آمده‌است.هیچ مدر کی 
وجودندارد که‌ادعای کذب ز کریاموسویراتایید کند. 
حملات یازدهم سپتامبر یکی از بزر گترین جنایات 
و یکی از پرونده‌هایی است که بیشتر ین تحقیقات در 
زمینه آن انجام شده و یافته‌هاهیچ نش انی از دخالت 
عربستان یا اعضای خاندان ان به دست نمی‌دهد. 
همان طور که کمیسیون ۱ ۱سپتامبر این مسلله را 
تایید می کند. مقامات این کشور به هیچ وجه از شبکه 

تروریستی القاعده حمایت مالی نکر ده‌اند . 
اماتاکی دبرخی ازاعضای کنگره که‌امکان 
دسترسی به اسناد محر مانه گزارش نتیجه تحقیقات 
حملات ۱ ۱ سپتامبر را داشته‌اند. با نظریه تامین منابع 
مالی عر بستان سعودی از القاعده مطابقت می کند. 
زکریا موسوی همچنین ادعا کرد تعدادی از اعضای 
خاندان سلطنتی عر بستان از اصلی ترین کمک کننده‌ها 
و حامیانمالی شبکهالقاعده بودند. زکریا موسوی 
سال گذشته(۱۴ ۰ ۲)نیز به "جرج بی‌دانیلز "قاضی 
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به من دگه وقت خو د وا جگه نه می گذر انی تانگوہم جگه نه شخصبتی داری؟ 


ڈول ودن 


خانم بھارہ شیروانی 


کارشناس ارشد روانشناسی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ١١‏ تا ۱۲ 


سسواال؛ باسلام خدمت مشاوران عزیز مجله ما یک 
خانواده پنج نفره هستیم که شامل پدر. ماد و سه فرزند پسر 
می‌شود و مشکل اساسی مادر تربیت پسران استاینکه 
چگونه آنها که هر کدامشان دو سه سال باهم اختلاف سنی 
دارند راسر به راه کنیم ؟ اینکه چطور با آنهاءباخطاهایشان 
وبا کارهای درستشان برخورد داشته باشیم. آیامادر هم 
دراین میان می تواند کمک رسان‌باشد یااینکه مسئولیت 
تربیست پسربیشتر با پد راست وبه نوع رفتارو کرداراو 
بازمی گردد ونکته آخر اینکه تاچه حد بايد آنهارا تنبیه یا 
تحسین کرد؟ 
مجتبی -ت -لرستان 
تربیت پسران 
پاسسخ: باسلام خدمت شما پدر ومادر دلسوز و 
مهر بان مراحل رشدی پسران رامی توان به سه مر حله 
تقسیم کرد که شامل: 
۱-مرحله اول رشد از تولد تاشش سالگی 
است :در این سن پسر بیشتر متعلق به مادرش است. 
د راین دوران باید عشق واحساس امنیت بالایی به او 
بدھیم و در صورت امکان بھتر است پسر تا سه سالگی 
با یکی از والدین در خانه باشد. پسران بیش از دختران 
هنگام جدایی نگران می شسوند و آسیب می‌خور ند. در 
این دوران تفاوت جنسیتی بین پسر آن و دختر آن بر وز 
چندانی ندارد. 
۲- مرحله دوم از شش تاچهارده سالگی است: 
اوبراساس کشش‌های درونی خود می خواهد یاد 
بگیرد مرد باشد و از نظر علایق و فعالیتها هرچه بیشتر 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشسنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آقای|کبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۵/۳۰ 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی 

مب سی تیر مادو را 
تلفنی از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 


۳۰ ۰ حدم 


اطلاعات ی ارو ۳۹۵۷ 


رازورمز تریتپسرداچیست ب 


شبیه پدرش شود. هد ف این مر حله ایجاد مهارت و 
شایستگی در کنار حس مهربانی و شادابی است.پسر 
تلاش زیادی برای جلب توجه پدر به کار می گیرد. این 
تغییر به معنای تر ک صحنه توسط مادر نیست. بلکه 
پسرهادر عین اینکھ به پد ر بیشتر نزدیک می‌شوند. باید 
حس کنند که می توانند روی مادر خود حساب کنند.در 
این دوران کارهای کوچک رابی‌اهمیت ندانید. سعی 
کنید ساعاتی رابرای قدم زدن, بازی در حیاط و گفتن از 
تجارب خودتان برای آنها وقت صرف کنید. 

۳- مرحله سوم چهار ده سالگی به بعد است: برای 
تکمیل سفر به دوران بزرگسالی پسرها در این سن 
احتیاج دارند از مشاوران مرد.اطلاعاتی را کسب کنند. 
دراین مر حله نقش پدر ومادر کمی کمر نگ تر می شود 
اماباید طوری بر نامه ریزی کنند که مشاوران خوبی در 
زند گی پسران وجود داشته باشد. در غیر این صورت 
پسر به گروه‌همسالان( که لزوما شایستگی کافی را 
ندارند ) تکیه خواهد کرد. 

چه برخوردی با پسرها داشته باشیم 

۱-دربرخورد باپدرها پیسرهادوست دارند: با 
پدر اوقات سر گرم کنندهای داشته باشند. او را در 
آغوش بگیر ند و کشتی بگیرند. در ماج اجویی و کسب 
تجربه‌همراه‌پد رشان باشند واز اینکه پد رشان تواناست 
احساس امنیت کنند. دوست دار ند داستانهایی درباره 
زندگی او بشنوند و دوستان پدر را ملاقات کنند 

۲-پدرهابایداحساس خود راشفاف وروشن 
بیان کنند:علت بروز خشم را بیان کنند اما آن رابه 
صورت عملی نشان ندهند. ترس رامطرح کنند اما 
تاکید کنند که انسان‌هامی‌توانند تسلیم آن‌نشوند. 
عموما مردها بیش تر احساسات خود را باخشم بیان 
می کنند. درهنگام گم شدن فر زند پدری که می گوید " 


آقای مجتبی فضیلت خواه 
کارشناس ارشد -مشاور تحصیلی 
سارن طاضے یدهاز 
ساعت ۱۴ تا ۱۵ 
خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده, کودک و ازدواج 
مشاوره تلفنی روزهای بکشنبه 
از ساعت !ات۱۲ 
خانم لبلا پور سمر 
کارشناس ارشد -روان درمانی 


مشاوره تلفنی چهارشنبه‌ها 
از ساعت ۹ تا ۱۱ 


ازدواج » خانواده 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


ترسیده‌بودم تاثیر بیشتری نسبت به پدری‌دارد که 
داد وبیداد کرده‌ودرهارابه هم میکوبد.ا گر مردها 
در حالی که ناراحت. ترسیده یا حتی خوشحال هستند 
رفتاری توام باعصبانیت داشته باشند. پسرها کاملا 

۲-عموم پسرها در حدود ۴سالگی متوجه 
می‌شوند که از ماد رشان بز ر گتر شده‌اند و حس 
می کنند که او دیگر نمی تواند مرا مجبور به کاری کند. 
به این ترتیب او سعی می کند بر مادر غلبه کند.این 
زمان وقت مهمی برای آموزش است. پسر هااز رفتار 
پدره ادر نوع برخورد بامادرشان الگومی گیر ند.از 
نگرشهای‌اودراین زمین ه پیر وی می کنند واودر 
صورتی می تواند احساسات خود را بر وز دهد که ببیند 
پدر هم این کار رامی کند. 

مادر به صورت بی‌نظیری می تواند به پسرش 
کمک کند تادر مقابل جنس مخالف اعتماد به نفس به 
دست آورد. مادر اولین عشق پسر است وبایدملایم, 
احترام آمیز و سرزنده باشد. بدون آنکه بخواهد بر او 
تملک یابد یا بر دنیای اوغلبه کند. گر چه‌مادران‌در 
سنین پایین رئیس هستند ونظارت دائمی بر فرزند 
دار ند.امابه مرور زمان وبارشد پسر باید به یک مشاور 
و دوست تبدیل شوند. 

(تعدادی‌از یس ها وقتی به سن دبیرستان 
می‌رسند به طور ناراحت کننده‌ای خجول می‌شوند. 
مادران می توانند با بکار بردن جملات مثبت و تایید 
وتعریف از پسر خود در این موقعیت کمک زیادی 
کند. 

آلامهمترین منبع عزت نفس, انجام کارهای مفید 
است مثل پختن یک غذا یا ساختن یک روبات يا انجام 
یک کار نیمه وقت. 

برخی از ویژ گی‌های رفتاری پسران 

پسرها دوست ندارند چهره به چهره با کسی 
با کسی مشغول کار مفیدی باشند. اگر می‌خواهید به 
پسرتان نزدیک باشید و بهاو کمک کنید تانگرانیهاو 
شادیهایش رابا شما در میان بگذارد. 

کلبعد از بلوغ پسرها دوست دارند در بدنشان 
احساس زنده‌بودن‌داشته باشند.به‌همین‌دلیل 
موسیقی‌باضرب آهنگ تند رادوست دارند وعاشق 
فعالیت.سرعت وخطر کردن, هستند.آنهابه طور 
غریزی می‌دانند که این مسئله به آنها کمک می کند تا 
به مرحله مرد شدن برسند. 

#(تحسین پسر توسط پدر به عنوان یک پادزهر 
عمل می کند. تحسین پد ر اثر گذار تر از تحسین مادر 
آنتشت: 

ورزش به پسرهاشانس نزدیکتر شد ن‌به پدرشان 
ودیگر پسرهارااز طریق علائق مشتر کشان می‌دهد. 
پسرها در ورزش درسهای مهمی می آموزند. 


سس ےک سے 


رازسلامتی 


حمیده‌اخوان 


شگفتی‌های ۲ دقبقه پیاده‌روی 


نشستن بیش از حد.یکی از عوامل ابتلابه بیماری‌های مز من در دنیای امروز 
است. درحالیکه پیاده روی هر چند کوتاه‌مدت می تواند احتمال ابتلا به بیماری‌ها 
واحتمال مر گ را کاهش دهد.مطالعات جدید نشان‌دادهاست که داشتن فعالیت 
بسیار آرام مانند ایستادن نمی تواند مضرات نشستن بیش از حد رااز بین ببرد. بااین 
حال انجام د ودقیقه پیاده ر وی به ازای هر یک ساعت نشستن, می تواند به افزايش 

مطالعات مختلف نشان داده‌است که نشستن بر ای مدت ز مان طولانی باعت 
افزایش خطر مر گ زودرس شده‌وبیماری‌های قلبی و دیابت ایجاد می کند.بسیار 
بعید به نظر می رسد افرادی که زند گی ساکنی دارند. بتوانند ورزش بیشتر را 
ارون سس کد یرای ٘ کردت اهداف اسان در می‌تواند برات آ نها 
مناسب‌تر باشد. 

انا سا وود در کر ارش‌های امان ات جا تاه 


دریافتند که نشستن کمتر وانجام فعالیت بسیار آرام همچون پیاده‌روی می‌تواند 
تا ۳٣‏ درصد احتمال مر گ را کاهش دهد. 

مدیراین تحقیقات می گوید: بر اساس این نتایج. ماتوصیه می کنیم اف اد در 
کنار فعالیت‌های عادی روزانه. در هر ساعت. دو دقیقه پیاده‌روی کنند. این ميزان 


کردند تا تاثیر فعالیت بسیار آرام و کوتاه مدت رابر افزایش طول عمر دریابند. آنها پیاده‌روی حدود دو ساعت و نیم به فعالیت هفتگی اضافه می کند. 


خواص آب گیلاس 
۷ آب گیلاس نه تنها نوشیدنی خوش طعمی است بلکه فوائد بسیاری برای بدن دارد. 
هر فنجان از این نوشیدنی حدود ۰ ۱۲ کالری انرژی دارد واز مواد مغذی همچون پتاسیم و 
۷ آب گیلاس در بهبودی و تجدید قوای پس از ورزش کردن موثر است. به طور طبیعی این 
نوشیدنی سر شار از پتاسیم است که در هدایت تکانه‌های الکتریکی در سر اسر بدن سود مند بوده‌و 
همچنین برای کنترل فشارخون. حفظ رطوبت بدن ریکاوری عضلات. هضم غذ او بهبود ضربان 


۷ بررسی‌ها نشان می‌دهد آنتی| کسیدان موجود در آب گیلاس به کاهش درد و التهاب ناشی 
از ارتروز کمک می کند. 


۷ مطالعه انجام شده‌در سال ۱۲ ۲۰حاکی از آن 
است که نوشیدن آب گیلاس روزانه دونوبت وبه‌مدت 
۱ روز در کاهش درد مبتلایان به آرتروز نقش دارد. 

۷ خواص ضدالتهابی آب گیلاس همراه با تر کیب 
ملاتونین موجود در آن کمک می کند تافردخواب 
بهتری‌داشته باشد.پزشکان در بررسی خود مشاهده 
کرده‌ان د که تاثیر این نوشیدنی همچون داروهای 
خواپ آور است. 

۷ از دیگر خواص این آبمیوه طبیعی که قابل توجه 
است می توان به تاثیر آن در کاهش رشد سلول‌های 
کرت 


ف 0 
راه‌های درمان پف زیر چشم 

۷ دلایل ارٹی و سبک زندگی در ایجاد پُف زیر چشم موثر 
هستند به طوری که کاهش مصرف غذاهای پر نمک و کافئین‌دار 
در رفع این عارضه کمک می کند. 

۷ دلیل پُف زیر چشم ممکن است تحت تاثیر عامل ژنتیک و 
ارثی باشد اما گاهی نیز به دلیل سبک زند گی است که افراد دارند. 
به عنوان مثال افرادی که دارای پف زیر چشم هستند به اندازه 
کافی نمی خوابند. 

۷مصرف غذاهای پرنمک نیز در طول روز باعث ایجاداین 
عارضه می شود که به دنبال آن فرد نیاز به نوشیدن مقدار زیادی 
آب پیسدامی کند.همچنین عدم تح رک وورزش نکردن نیز از 
۵٣‏ چشم عنوان مد و اس . 

البته وجود بر خی‌بیماری‌ها مثل بیماری‌های آلر ژیک یا 
عفونت‌های سینوسی نیز باعث بر وز این عارضه می‌شود. 

برای درمان این عارضه خوابیدن کافی, نوشیدن مقدار 
فراوان آب در طول روز مصرف کم و محدود نمک و کاهش 
مصرف کافئین پیشنهاد می‌شود. 

۷ھمچنین آغشته کردن پدیا پنبه باشیر به دلیل‌داشتن 
اسید لا کتیک و قرار دادن آن بر روی پلک موثر است ویا قرار 
دادن کیسه چای‌سبز نیز موثر شناخته شد هچون مواد شیمیایی 


ضد التهابی دارد. ۱ ۲ ۲ 


نوشید نی برای رفع بی‌خوابی 

با مخلوطی از آب کاهو می توان به مرور زمان بی خوابی را برطرف کرد. 

برای رفع بی‌خوابی می توان از مخلوط آب کاهو به‌میزان یک سوم‌لیوان 
همراه‌با اب سیب به میزان دو سوم لیوان همراه با یک قاشق مرباخوری اب 
لیم وی‌تازه.روزی حداقل ۲مر تبه استفاده کنید تابه مرور زمان بی خوابی شما 
برطرف شود. 

۷ افراد بی خواب بهتر است از ماءالشعیر طبی استفاده کنند به این تر تیب که 
یک استکان جو کامل پوست کنده‌رابا ۱۴ تا ۰ ۲برابر آب‌بگذارید بجوشد تاجوها 
شکوفه زند. سپس اجاق راخاموش کر ده مایع رااز صافی رد کنید ودر جای خنک 


نگهداری کنید وروزی ۲ تا ۳استکان مصرف کنید در صورت تمایل می‌توانید کمی 
عسل هم به آن اضافه کنید. 

برای رفع بی‌خوابی می توان مخلوط روغن بنفشه»روغن کدو.روغن گل 
سرخ تازه وروغن بادام شیرین رابر پیشانی؛ ملاج (محل مسح سر) و اطراف گوش: 
ماساژ دهید. 

۷ مخلوط عرق بیدمشک وگلاب وعرق ریحان وعرق نیلوفر در ظرف دهن 
گشاد مانند کوزه ريخته و کنار تخت یامیز کار خود قر ار دهند و مانند بخور استشمام 
کنند. این کار به آرامش اعصاب و بهبود عملکرد سلول‌های مغزی کمک می کند. 


zz ۹٤ر‎ 


اذ زد کار فار ک دن زدنگی 


دست 
٦‏ 


۰ ذزذی است 


و دام 


۱ 


سچییت 
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ٹیک شیرلست»(مافلملی !_ 

صحبت از برخی برخوردهای فله‌ای با بعضی 
چیزها نیست که موضوع حساس شود و منم که 
حساس! خیالتان تخت. در اینجا می‌خواهیم خیلی 
شیک ومجلسی, راجع به خطر برخورد فله‌ای 
غذایی با مقوله‌ای صحبت کنیم که اگر دقت نشود. 
شیر تو شیر می‌شود. 

تیتر خبر:"مردم از مصرف شیر ولبنیات فله 
خودداری کنند. _جراید دیروز 

خبر فوق‌الذ کر راالبته مطبوعات از خودشان در 
نیاورده‌اند. بلکه به نقل از مدیر کل دفتر بهداشت 
و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی 
کشور چاپ کرده و علتش راهم این گونه اعلام 
کرده‌اند که با توجه به گرم شدن هواء احتمال بر وز 
بیماری‌هایی همچون تب مالت و تب کیو در صورت 
مصرف شیر سنتی و فله‌ای وجود دارد. به خصوص 
که ارزان‌تر هم هست و برای سلامتی شر کت‌های 
خصوصی و کار خانجات لبنیاتی مملکت هم خوب 
نیست و ممکن است دجار تب شوند. درست است 
که وضعشان بد نیست. اما سعدی هم بد نگفته که: 
بر مال و جمال خویشتن غره مشو 

کآن را به شبی برند واین را به تبی 

بسته پیشن‌بادی:از آنجا که نه شیر سنتی باز 
و ریخته و فله‌ای برای سلامتی خوب است و نه هم 
برخی شیرهای کاملا بهداشتی قیمت بالا. فلذا اکثر 
پیشنهادهای اقتصادی شیری مادر این قسمت 
ناظر بر انتخاب راهی میانبر و حد واسط است. 
عنایت بفرمایید. بد نیست: 

١-جوشاندن‏ شیر به شدت:اگر دو سه نفر 
از آحاد زیر خط فقر هستند و نمی توانند شیرهای 
پاکتی بخرند. از سر ناچاری همان شیر فله‌ای را 
بخر ند ببر ند منزل و تامی توانند و جا دارد. بگذارند 
خوب بجوشد تا تخم هرچه میکروب و ویروس و 
بااکتری است. داخل شیر خشک شود. مگر نه که 
سابق بر این حتی سرنگ‌های آمپول زنی راهم در 
اب جوش می‌جوشاندند و بعد می‌زدند؟ آخ!...(زد 
بی‌انصاف.... نفهمید شوخی است!) 

۲-دولت خود جوش: چون ملت هزار 
ویک گرفتاری دارد و ممکن است نرسد که 
شیرهای فله‌ای راخوب بجوشاند و فقدان نظارت 
کیفی و بهداشتی باز دردساز شود اگر گروهها و 
کارشناسانی از خود دولت مسئولیت جوشاندن 


و0 ۔۔مے۔ 


شیر ملت را بر عهده بگیرند که کاملاً استاندارد 
جوشانده شود وبعدش آن راباهمان قیمت حدودی 
شیرفله‌ای تحویل مردم بدهند. خیلی خوب است و 
موجب دعاگویی ملت خواهد بود. 

۳- تب مرتب: ممکن است بعضی‌ها زیر پای 
ملت بنشینند و در گوششان نجوا کنند که‌ای باباء 
ماالان آن قدر انواع تب‌های نامر تب فله‌ای دیگر 
داریم (منل تب آلود گی هوا و تب سرطان و تب 
ری زگرد و....امثال این مراتب!) که دیگر امثال تب 
مالت چیزی حساب نمی‌شوند. در صورتی که به 
نظر ما این حرف‌هادر ست نیست و سفسطه است. 
بگذارید فضا را شاعرانه کنیم: بد نگوییم به مهتاب 
اگر تب داریم! 


مر!کز ٹرک/لکل وبالکل! 


خیلی بد است وبیخود که از قدیم الایام توی 
گوش ما گفته باشند: ترک عادت موجب مرض 
ات وس اقو تل سس خال کرد بانیم 
که هیچ چیز "عادت کردہ شده ای را نباید ت رکش 
کرد که موجب مرض است. زهی خیال باطل با 
طعم اشتباه محض!.. البته قدیمی‌های سرد و گرم 
روزگار چشیده حتماً و حکماء مثل هميشه منظور و 
مراد دیگری داشته‌اند از این حرف خود. اما بالاخره 
باعث برداشت‌های نادرست و درشت هم هست. 
طرف عمری است به سیگار عادت کرده. آن را 
تر ک نمی کند که این تر ک عادت موجب مرض 
نشود. 

الان دانشمندان علوم اجتماعی بر اثر تکرار و 
تجربه» به این نتیجه رسیدند که خیلی چیزها را 
می‌ش ود تر ک کرد. اولش از سیگار و مواد مخدر 
شروع کردند ومراکز ترک سوء مصرف مواد 
مخدر اختراع شد. اخیر ا فهمیدند که یک هفشده تا 
هم الکلی در مملکت هست که آنها را هم می شود 
ترک داد. 

خبر دریافتی: رئیس اداره پیش‌گیری از 
سوءمصرف مواد مخدر وزارت بهداشت گفت: 
امسال قرار است ۰ مر کز درمان سرپایی ترک 
الکل راہ اندازی شود. "به نقل از جراید 

بیخود حرف درنیاورید. ماا زاین خبر نمی‌خواهیم 
نتایجی بگیریم که کسی خدای نکرده ناراحت یا 
حتی دلواپس شود. بلکه به عکس, می‌خواهیم عرض 
کنیم که پس معلوم می‌شود. می‌شود خیلی چیزهای 
بد را که اشخاصی بدان عادت کردند با تلاش 
دولت (و البته بیشتر به تلاش خودشان!) ترک کرد 
و مثل آدم سالم زندگی کرد. , 

سایر مراکز ترک لازم: به نظر ما که عموما 
درستی‌اش ردخور ندارد؛ اگر در مواردی که از بیخ 
غلط عرض می کنیم. شاید بشود که در پاره‌ای از 
موارد دیگر مبتلابه جامعه و برخی از آحاد آن. 
یکسری مراکز ترک راهان دازی کرد. عجالتاً چند 


یت ۳/3 
اعات لی ےا رو ۳٦٣۷‏ 


فقره‌اش را ما فی البداهه پیشنهاد می کنیم: 

۱-مرکز ترک دروغ: بعضی‌ها باید خیلی به 
دروغ گفتن معتاد فجیع باشند که علی‌رغم این همه 
توصیه‌های دینی و انسانی در مذمت دروغگویی و 
بیچاره چوپان دروغگ و و پینو کیوی دماغ دراز باز 
هم روز روشن دروغ می گویند تا به خیال خود شان 
کارشان راهبیفتد. اگر دنبال جامعه‌ای سالم هستیم, 
حتماً این اشخاص باید در مراکز مخصوص ت رک 
دروغ بستری شوند. مسسٹولان مواظب باشند که 
دروغی بستری نشوند! 

۲-م رکز ترک تبمت: با وجود زشت بودن 
افتراء و تهمت و بدنام کردن بیخودی و بدون دلیل 
دیگران, باز هم هستند کسانی که در زبان وبیان 
وقلم واندیشے در گروهها و گرایش‌های مختلف. 
به دیگران انواع تهمت‌ها را می‌زنند و کک‌شان هم 
نمی گزد. بس که به این کار عادت کردند. اینها هم 
ضر ورت دارد که در مراکز خاصی تر ک داده شوند. 
بیشتر هم در مر کز حضور دارند. 

۳-مر کز ترک تکبر: بعضی‌ها عادت کردند 
چنان روی زمین خدابا تبختر و تکبر راہ بروند که 
انگار از دماغ فیل افتادند. باز صد رحمت به پفیلا 
و ذرت بوداده که گرجه از ینک جای فیل افتادند 
اما باز یک لذتی دارند. طرف سلام می کنی, به زور 
اپرویسش رابالا می‌دهد که شما رانگاه کند؛ تا چه 
رسد که سلام را جواب دهد که واجب است. دو 
کیلو باید شیرینی خامه‌ای تازه بگیرد که با خودش 
آشتی کند. 

٤-مراکز‏ ترک اختلاس:الان چند وقت 
است که یعضی اقراد فرصت طلب همچین خیال 
کردند که در دوران مدیریت خود در یک شغل 
وقدرت دثی وی حساس» حتماً بای د اختلاس 
کنند ومال مردم رابالا بکشند. هر چه دولت و 
ملت می گویند اختلاس بد است و خیانت است؛ 
باز می‌بینیم که بعضی‌ها سراغش می‌روند. عین 
معتادی که نکشیده و خمار است. اینها خیلی نیاز 
است که سریعاً در مراکز مخصوصی ترک داده 
شوند. فقط مراقب باید بود که در آن مراکز, دست 
به اختلاس نزنند! 

مراک زترک زیرمیزی: رشوه‌دادن و 
رشوه گرفتن, چه رومیزی باشد. چه زیرمیزی, کلاً 
بد است و باعث و بانی افزایش فساد عمومی در 
جامعه. فلذا باید همه افرادی که به نوعی عادت 
کردند رشوه بگیر ند یا رشوه بدهند؛ در مراکز ترک 
رشوه و زیرمیزی. سلامت خود را بازيابند. برای 
بستری شدن, رشوه ندهند. 

پیشنہاد تکمیلی:فعلاً اعلام همین چند مر کز 
کافی است. در صورت ضرورت. اسامی سایر مراکز 
بعداً اغلام خواهد شد. می شود چون دولت دنبال 
کوچک شندن است: همه این مراکژرادریک جا 
متمر کز کرد و جا داد و اسمش را مثلاً گذاشت: 


"م رکز ترک الکل و بالکل ۲ 


کوتاه 


قسمتی از وصیت نامهادوارد ادیش یکی از 
بز رگترین تاجران آمریکایی در سن ۷۶ سالگی... 

من ادوارد ادیش هستم که برای شما می‌نویسم. 
یکی از بزرگترین تاجران آمریکایی باسرمایه ای 
هنگفت و حساب بانکی که گاهی خودم هم در شمردن 
صفره ای مقابل ارقامش گیج می‌شوم! دارای شم 
اقتصادی بسیار بالا که گوبا همواره‌به وجودم وحی 
می شود چه چیز رامعامله کنم تا بیشترین سوداز آن 
من شود. البته تنها شانس و هوش نبود؛ من تحصیلات 
دانشگاهی‌بالایی‌هم‌داشتم که شک ندارم سهم موثری 
در موفقیتهای من داشت. 

یادم هست وقتی بيست ساله بودم خیال 
می کردم اگر روزی به یک چهلم سر مایه فعلیم بر سم 
خوشبخترین و موفقترین مرد دنیا خواهم بود و عجیب 
است که حالا با داشتن سرمایه ای چھل برابر بیشتر از 
آنچه فکر می کردم‌باز ازاین حس زند گی بخش در 
وجودم خبری نیست. 

من در ۲۲ سالگی برای اولین با عاشق شدم. 
راستش آن‌وقتهامن تنهایک دانشجوی‌ساده‌بودم 
که شغلی و در نتیجه حقوقی هم نداشتم. بعضی وقتها با 
تمام وجود هوس می کردم برای د ختر موردعلاقه ام 
هد یه‌ای ارزشمند بگیرم تاعشقم راباور کندو کاش آن 
روزها کسی بود که به من می گفت راه‌ابر از عشق خرید 
کردن‌نیست که اگر بود محل ابر از عشق دلباخته ترین 
عاشق هاء فروشگاهها می شد !! 

کسی چیزی نگفت ومن چون هر گز نتوانستم هدیه 


ای‌ارزشمند بگیرم هر گز هم نتوانستم علاقه ام رابه 
آن دختر ابر از کنم‌واوهم برای‌همیشه تر کم کرد. 
روز رفتنش قسم خوردم دیگر تاروزی که ثروتی به 
دست نیاوردم هر گز به دنبال عشقی هم نباشم و بلند 
هم بر سر قلبم فریاد کشیدم:هیس. از امروز دیگر 
ساکت باش و عجیب که قلبم تاهمین امروز هم سا کت 
مانده است... 

و زندگی جدید من آغاز شد ... 

من‌باتمام جدیت شر وع به اند وختن سر مایه کر دم. 
باید به خودم وتمام آدمها ثابت می کردم کسی هستم. 
شاید برای اثبات کسی بودن راههای دیگری‌هم بود که 
نمی دانم چرا آن‌وقتها به ذهن من نرسید... 

دیگر حساب روزها وشبهااز دستم رفته‌بود.روزها 
می گذشت. جوانیم دور می شد و به جایش ثروت قد م 
به قدم به من نزدیکتر می شد. راستش من تنها در 
پی ثروت نبودم. دلم می خواست از ورای ثروت به 
آغوش شهرت هم دست یابم واینگونه شد. آ نچنان 
اسم ورسمی پیدا کرده‌بودم که تمام آدمهای دوروبرم 


راوادار به احترام می کرد ومن چه خوش خیال بودم. 
خیال می کردم آنها دارند به من احترام می گذارند اما 
دریغ که احترام آنها به چیز دیگری بود. 

آن‌روزها آنقدر سرم شلوغ بود که اصلاوقت 
نمی کردم در گوشه ای از زنده‌ماندنم کمی زند گی هم 
بکنم !به هر جامی رسیدم بازراضی نمی شد م بیشتر 
می‌خواستم. به هر پله که می رسیدم پله بالاتری هم 
بود ومن بالاترش رامی خواستم واصلا ف رآموش کرده 
بودم اینجا که ایستادم همان بهشت ارزوهای دیر وزم 
بود کمی در این بهشت بمانم.لذ تش راببرم وبعد پله 
بعدی. من فقط شتاب رفتن داشتم حالا قرار بود کی و 
کجابه چه چیز برسم این را خودم هم نمی‌دانستم ! 

اوایسل خیلی هم تنها نبودم. آدمهای زیادی بودند 
که دلشان می خواست به من نزدیکتر باشند خیلی 
هاشان برای آنچه که داشتم ویکی دوتاهم تنها 
برای خودم و افسوس وهزاران افسوس که من آن 
روزها | نقدر وقت نداشتم که این یکی دو نفر رااز انبوه 
آدمهایی که‌احاطه ام کرده‌پودند پیدایشان کنم.من 
هر گزپیدایش ان نکردم و آنهاهم برای ھمیشے گم 
شدند ودرست ازروز گم شدن آنها تنهایی باتمام 
تلخی ش به سویم هجوم آورد. من روز به روزمیان 
انبوہ | دمها تنهاو تنها تر می شدم و خنده داروشاید 
گریه دارش اینجاست که هیچ کس از تنهایی من خبر 
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نداشت وشاید خیلی‌ها هم زیر لب زمزمه می کردند: 
خدای من,این د گر چه مر د خوشبختیست؟!و کاش 
اینطور بود... 

وبازروزها گذشت. آسایش دوش به دوش 
زند گیسم راه می رفت وه رگز نفهمی دم آرامش این 
وسط کجا مائدہ بود؟ 

ایام جوانی خیال می کردم ثروت غسول چراغ 
جادوست که‌اگر بیاید تمام آرزوها رابر آورده‌می کند 
ومن‌باهزاران‌جان کندن آوردمش امانمی دانم چرا 
آرزوهای مرا پر آورده نکرد... 

کاش در تمام این سالهاتنهاچند روز تنهاچند 
صبح بهاری پابر هنه روی شنهای ساحل راەمی رفتم 
تاقلقلک نرم آن شنهای خیس روحم رادعوت به 
آرامش می کرد. 

کاش وقتھایسی که برف می آمد من هم گلوله ای 
از برف می ساختم و یواشکی کسی رانشانه می گرفتم 
وبعد از ترس پیدا کردنم تمام راه‌رابر روی برفها 
می‌دویدم. 

کاش بعضی وقتهابی چتر زیر باران راه‌می رفتم. 
سوت می زدم, شعر می‌خواندم. 

کاش با احساساتم راحتر از اینها بودم» وقتهایی که 
بغضم می گرفت یک دل سیر گریه می کردم ووقت 
شادیم قهقهه خنده‌هایم دنیارامی گرفت... 

کاشی و و سس یی مت 
و به زبان چشمهایم عشق رامی گفتم... 

کاش چند روزی از عمرم راهم برای دل آدمها 
زند گی می کردم.بیشتر گوش می کردم.بهتر نگاهشان 
می کر دم... 

شاید باورتان نشود. من هنوز هم نمی دانم چگونه 
می شود ابراز عشق کرد. حتی نمی دانم عشق چیست. 
چه حسیست تنهامی دانم عشق نعمت باشکوهی بود 
که‌اگر درون قلبم بود من بهتر از اینھازند گی می کردم. 
بهتر از اینهامی مردم. 

من تنهامی دانم عشق حس عجیبیست که آدمها 
رابز رگتر می کند. درست است که می گویند باعشق 
قلب سریعتر می‌زند. رنگ آدم بی هوامی پرد. حس 
ازدست وپای آدم می رود اما همانها می‌گویند عشق 
اعجاز زند گیست. کاش من هم از این معجزه چیزی 
می فهمیدم... 

کاش همین حالا یکی بیاید تمام ثروت مرابردارد و 
به جایش آ رام حتی شده به دروغ! درون گوشم زمزمه 
کند دوستم دارد. کاش یکی بیاید و در این تنهایی پر از 
مرگ مرااز تنهایی و تنهایی را از من نجات دهد. بیاید 
وبه من بگوید که روزی مرادوست داشته است. بگوید 
بعداز م رگ‌همواره به خاطرش خواهم ماند. بگوید 
وقتی تونباشی چیزی از این زند گی چیزی از این دنیاء 
از این روزها کم می شود. 

راستی من کجای دنیا بودم ؟ 

آهای آدمهاء کسی مرایادش هست ؟اگررهست 
تو را به خدایکی بیاید و در این دقایق پر از تنهایی به من 
بگوید که مرادوست داشته است... 

مهرداد اسفندیاری 


ہچ 


ده 


در مبان ملکات هنی حافظه یس از همه می شکفد و 


ہہ 
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از همه می مر د 


e‏ کوتون 


شکوفه های‌زند گی 


سوژه 


امروزبرای آخرین با ربه اتاق عمل رفتم.از فردا 
رسما بازنشسته می‌شوم. یک ماهی هست که مطبم 
راتعطیسل کردم و آخرین جراحی ام راهم امروز انجام 
دادم. 

بعدازبی ش از ۵ ۲سال کار شبانه‌روزی. حالا 
۹ هی کر 
نکچ وکح ل ما اج رر ا ر 
می آمدم و خبرهای خوب رابه خانواده بیمار می‌دادم. 
چه عمل‌هایی بود که پای بیر ون رفتن از اتاق‌عمل را 
جاک را ای را و را ار 
رابه همراه مریض بدهند. 

باهمه تلخ و شیرینی‌هایش تمام شد. همسر م 
دوسال پیش فوت کرد. پس هایم در خارج از کشور 
زند گی می کنند. تنهانشسته‌ام و به این فکر می کنم 
که با تنهایی بقیه عمرم چه کنم. وقتی پزشکی قبول 
شدم»پدرم دست مرا گرفت و برد مسجد محل وبه 
روحانی محل گفت: 

کارا 

خوب یادم است.بین نماز مغرب و عشاروحانی 


لمات ہی 


۰ 


کیانانصرتزادہ 


مسجد به همه اعلام کرد که یکی از بچه‌های محله ما 
دکتری قبول شده و از همه خواست برای موفقیت 
من دعا کنند. 

پدرم از آن روز به بعد اجر وقربی درمحل پیدا کرده 
بود. پزشکی عمومی‌ام که تمام شد. به اصرار پدرم 
رفتم روستای زاد گاه‌او وچند روزی مشغول طبابت 


۱ ۱ شدم.اين اولین و آخرین باری بود که به ده‌رفتم. 


ار 


بعد برای دوره تخصص به تھران رفتم و بعد از 
چند سال همراه‌زن و بچه‌هایم به شهر ستان 
خودم بر گشتم و همین جا مشغول به کار 
شدم.تایاد دارم از شکم مردم غده 
در آوردم. گاهی‌می‌دی دم که 
مرگ میان چسبند گی‌ها و غده‌ها و 
تومورهاچند ک زده‌ومن‌بایددست 
تنه ابا آن مبارزه‌می کردم.وقتی 
کار تمام می‌شد. یا او برده بود یا 
من و گاهی موذیانه منتظر می ماند تا 
چند روز دیگر امیدم راناامید کند. 
آخرین عمل جراحی ام جوان سی ساله‌ای بود که در 
اثر ضربات چاقولت وپار شده‌بود. هر کاری از دستم 
برمی آمد ا دادم دلم تمی‌خواست آخرین 
جراحی با خاطرهبدی تمام شود وم رگ بر زند گی 
پیروز شود. شش ساعت توی اتاق عمل بودن. آن هم 
7۰ ها ای ااا 
دادم و تمام شد. 
حال پس رک خوب می‌شود. هر چند نمی دانم بقیه 
عمرش‌رابا یک کلیه و جراحات روده چه خواهد 
کرت 
عمر می گذرد. تاجوان ھستیم برایمان مهم است 
اماوقتی به سن من می ر سید. تازه متو جه می‌شوید که 
خیلی هم مهم نبوده... فقط باید کاری می کردیم که 
وقتی به پشت سرمان نگاه می کنیم: پشیمان نشویم. 
شب و روز کار می کردم.از دوران بچگی پسرھایم 
خاطره کمی دارم. تااینکه یک دفعەمادرشان به من 
گفت آنقدر بز رگ شده‌اند که می خواهند برای ادامه 
تحصیل به خارج از کشور بروند. گفتم چه خوب. 


7.7 + وراه‌مراادامه می‌دهند.اماغافل از 


۳٦٣۷ ارو‎ 


مواظب باشید کار شمارا از زند گی غافل نکند 


این بودم که آنها راه خودشان راانتخاب کرده‌اند.یکی 
می‌خواست کر انیسست شود و آن یکی سودای سیتما 
در سر داشت. 

رفتند ومن و همسرم تنها شدیم. آنقدر تنها که من 
بیشتر کار می کردم و زنم هم بیشتر به تهران می رفت 
تا پیش خواهرهایش باشد. آنقدر غافل بودیم از احوال 
هم که وقتی فهمیدم همسرم سرطان دارد. دیگر دیر 
شده‌بود. باورکردنی نبود که من اینقدر دیر متوجه 
بیماری او شدم و دیگر کاری از دستم بر نمی آمد. 

وقتی از دستش دادم. تازه فهمیدم همه جوانی و 
عمرم رابااو خاک کردم.زن بی‌ادعایی بود. به هیچ 
چیزاعتراض نمی کرد و فقط دلش خوش بود که دوتا 
بچه سالم و خوب دارد. 

من‌تنهایی واقعی رابعد از اوحس کردم.حالا هر 
آن جنگیده بودم و با افتخار می گفتم در بیشستر موارد 
من پیروز بودم.ولی حالامی بینم برنده واقعی اوست. 
او بالاخره مرا خواهد برد. بچه‌ها برای خا کسپاری‌ام 
می | یند. خانه رامی‌فر وشند وسهمشان رادلارمی کنند 
ومی‌روند ودر یک چشم بهم زدن دیگر چیزی از من 
باقی نخواهد ماند و منقرض می‌شوم. 

روزی که پزشکی قبول شدم, روزی که به عنوان 
یک د کتر به روستای اجدادی ام رفتم و همه روزهایی 
که به عنوان یک جراح به اتاق عمل می رفتم: در همه 
این روزها جوری قدم بر می‌داشتم که انگار جاودانه 
شدهام و همه دنیازیر پای من دارد له می‌شود.اما 
حللا... حالا بعد از این‌همه مدت تنهانشسته‌ام وبه 
اشیایی نگاه‌می کنم که بعد از من باز هم خواهند ماند. 
از خانهای بے خانه‌ای د یگر خواهند رفت و چه بسا 
شاهد م رگ خیلی‌ها خواهند بودولی خودشان پا یر جا 
می‌مانند. چقدر احساس حقارت می کنم در مقابل اشیا 
ایا ظط 

اولین شب بازنشستگی ام رابا درد دل کر دن با شما 
می گذ رانم.از حالا همه شب هاو روز ها به جان‌هایی فکر 
خواهم کرد که زیر دست من نبضشان از حر کت ماند 
و آنهایی که زندگی دوباره رابه‌دست آوردند. زندگی 


داستان کوتاهی است در دست‌های سر نوشت.... 3 


زیستن در میان مردم به گفته امیرالمومنین (ع) 
باید به گونه‌ای باشد که اگر انسان از این دنیارفت, 
برایش گریه کنند واگر زنده‌ماند. به او مهربانانه 
روی آورند. در حدیثی از رسول خدا (ص) خسن خلق 
بهترین چیزی قلمداد شده که به انسان عطا می شود و 
از عوامل رستگاری انسان محسوب می شود. 7 

در حدیشی از امام‌صادق (ع) آمده‌است: 'تليْن 
جانبک و تیب کلائک و تلقی آخاک ببشر خسن" 

برخوردت رانرم کن و سخنت را پا کیزه گردان و 
هنگام رویارویی با برادران دینی‌ات گشاده رو باش. 

زشتی سوء خلق ۱ 

یکی از صفات پسندیده‌ای که در برخی از آیات و 
روایات اسسلامی. خیلی دربار هاش سفارش شده‌است 
"حسن خلق "و بر خور د خوب با انسان‌هاست ونیز یکی 
اززشت ترین وناپسند ترین وی گی‌ھایی که در مقابل 
حسن خلق قرار دارد. سوء خلق و تندروی است که در 
روایات گوناگون.مذمت شده‌است.:لذادر این زمینه 
رسول خدا(ص) بااشاره به خطر سوء خلق می فر مایند: 
"باعل لکلذنب توبَةّالاسوء الق فان صاحبَة 
کلما غرج من دنب دخل فی ذنب آخر." ` 

ای علی!برای هر گناهی توبه است مگر بدخلقی, 
چون انسان بد خلق و بداخلاق‌هر وقت از گناهی خارج 
شود؛ در گناه دیگری داخل شود. 

عوامل سوء خلق 

اصولاً باید گفت که سوء خلق سر چشمه گناهان 
زیادی است که‌مابه صورت اختصار به برخی از آنها 
اشازدمی کنیو: 

١۔انری‏ که سوء خلق برای خود انسان دارد. 
شکنجه و عذاب روحی است؛ زیر انسان بداخلاق. 
اول درون خودرامی‌سوزاند وبعد بر دیگران‌تاثیر 
می‌گذارد. 

۲-آثار اجتماعی آن این است که موجب نفرت 
عموم مردم از انسان تند خو و بداخلاق می‌شود. به 
عنوان مثال: کاسب بداخلاق مشتری‌ها را از خود دور 
می کند. انسان بداخلاق, دوست و یاران و حتی گاهی 
زن و فر زندانش راهم از دست می دهد به طوری که 
فرزندان پیوسته از خداوند بز رگ آرزوی مرگ پدر یا 
مادر بداخلاق رامی کنند. 

۳-یکی دیگر از عوامل سوء خلق "کبر وغرور'' 
است. دم‌های متکبر پیوسته می‌خواهند سر امد 
دیگران باشند ومردم‌همچنین تفوق وس رآمدی را 


عن الحسن (ع): ان اخسن الْحَسَن الحُلق لح" 
امام حسن(ع) فر مودند: بهترین نیکویی‌ها خن خلق تا 


از:اح.دزی 


نمی‌پذیرند. در این صورت شخص نسبت به آنها کج 
خلقی می کند. 
۴-از دیگر عوامل سوء خلق "عدم گذشت و عفو" 
می‌باشد. یعنی اگر کسی کار خلافی راانجام داد و 
فراموش کرد و یا عفوو گذشت نمود. دیگر عصبانی 
نمی‌شود. انسان‌های کم ظرفیت. روحشان کوچک 
است که بایک حبه قند. شیرین و خوشحال وبایک 
غوره ترش می کنند. انسان اگر روح بز رگ داشته 
باشد. مسائل بز ر گ را هم نادیده می گیرد... 
حال که‌باعوامل و عواقب سوء خلق آشناشدیم 
به‌داستان‌فوت "سعدبن‌معاذ " که‌ازامام صادق(ع) 
نقل شده توجه کنید :برای حضرت محمد(ص) خبر 
آوردند که سعد بن معاذ فوت شده است. پیامبر (ص) 
بااصحاب خود آمدند و دستور دادند او راغسل دهند 
وخودشان کنار درب ایستادند. پس از آنکه مراسم 
غسل و کفن تمام شد.اورادر تابوت گذاشتند و برای 
دفن حر کت کردند.در تشییع جنازه او پیغمبر (ص) با 
پای بر هنه» بدون رداحر کت می کرد. گاهی طرف چپ 
و گاهی طرف راست تابوت رامی گر فتند. تا نزدیک 
قبر ستان وبه قبر سعد رسید ند. حضرت رسول (ص) 
داخل قبر شد واورادر لحد گذاشت وبادست مبارک 
خود با خشت لحدش راپوشاند, در حالی که می فرمود: 
خاک و گل به من بدھید تابا گل مابین خشت‌هاراپر 
کنم... همین که پوشانیدن لحد رابه اتمام رسانید و 
خاک بر اوریخت تاقبر پر شود.دراین‌هنگام‌مادر 
سعد کنار قبر آمد و گفت: یا سَغد هنیتا لک الجَنَةً 
ای سعد! بهشت بر تو گوارا باد 
فقال ر سول |... (ص): یاام سعد مَه لا تجُزمی علی 
ریک فان سَعْداَقَد اصابته مه 
رسول‌اکرم (ص) به مادر سعد فر مود: در کاری که 
مربوط به خداوند است. با قاطعیت سخن مگو, چرا که 
هم اکنون سعد. دچار فشار قبر گردیده... 
عرض کردند: یارسولا...!بر جنازه سعد نماز 
خواندید واورابهدست مبار ک خویش در لحد 
گذاشتید وقبرش رابادست خود درست کردید.باز 
می‌فر مایید که سعد در فشار قبر است؟ 
فقال: نقم.. إِنَةُ کان فی خلقه مَعَ آهله شوم 
فرمود: آری, سعد دچار فشار قبر گردید. زیرا 
پاره‌ای‌ از خلقیات و رفتاری که با خانواده‌خود داشت. 
بد و ناپسند بود." 
برگرفته از کتاب گنج‌های بهشتی 
تالیف علی محمد حیدری نراقی 


۳ تر 6 طلامات بی 


پاسخ به مسائل شرعی (استفتاء) 
از مقام معظم رهبری 


ص 
پےسمان زند گی 

۱ اگردخترنەسالها یکەروزہبراوواجب شدہء 
پەتلیل دشواری, روزه‌اش راافطارنمای دآیاقضابر 
او واج ب است یا خیر؟ 

پاسخ:قضای روزه‌هایی که از ماه‌رمضان افطار 
کر ده بر او واجب است. 

۲ -آیامسافرت عمدی در ماه رمضان به قصد 
افطار وفرا راز روز هگرفتن جای زاست؟ 

پاسخ:مسافرت در ماه رمضان اشکالی ندارد. 
درصورت مسافرت.ولوبرای فرار از روزه باشد. 
افطار بر او واجب است. 

Lr‏ بااگ ردهان شخص روزه دا رخون بیاید, 
روز هاش باطل می‌شود؟ 

پاسخ:روزه‌به‌سبب آن‌باطل نمی شود ولی 
واجب است از رسیدن خون به حلق جلوگیری 
شود. 


فر 
مجموعه رهنمودهای 
مرحوم آیت ا... مجتهدی تھرانی (ره) 

"خودت راآ مادہ سف رکن" 

همه‌بایدخودمانراآماده‌سف ر آخرت کنیم:کدام 
یک از ما آماده‌ايم؟ با کسی حسابی نداریم؟ همه از 
ماراضی‌اند؟ حق‌الناس به کسی بدھکار نیستیم؟ 
باید خودت را آماده کنی.اگر بخواهی یک مسافرت 
بسروی, از چند روز قبل چمدانت رامی‌بندی. سفر 
حج می خواهی بروی به عیالت می گویی حوله بگذار. 
پیراهن بگذار قرص‌هایم راهم بگذار. کمی خاکشیر 
و آلوهم بگذارضعف نکنم. از یک ماه‌جلوتر برای 
یک میهمانی تدارک می‌بینی... ماسفری در پیش 
داریم که دیگر بر گشت ندارد.باید خود مان را اماده 
کنیم. بدهی داریم. بدهیم. کسی از ما ناراضی است. 
راضی‌اش کنیم. مالمان حرام است. حلال کنیم. 
اگر غیبت کسی کردیم. حلالیت بطلبیم و بالاخره 


چمدان آخرت راببندیم و آماده باشیم! 


ھر یز ی مار ی دار دو بار ق آن ماد مہار ک رمطان است 


امام باق م) 


ماجراهای خواستگاری 


ت"ححد 


کورش کاشانی 


به اصرار مادرم به خواستگاری‌اش رفتم. مادرم 
از ترس اینکه مبادامن عاشق یکی از دخترهای 
دانشگاه شوم. پایش را توی یک کفش کرد که حتماً 
بايد باساره‌عروسی کنم. نوه‌ی خاله‌ام بود. دختر 
شانزده‌ساله‌ای که صور تش پر از جوش بود و به نظر م 
چشم‌هایش هیچ در خشند گی نداشت.امابه نظر 
مادرم. ساره بهترین انتخاب برای من بود. پدرش 
از متمولین شهر مان وخ ودش هم دختر کد بانویی 
بود. می‌دانستم نمی توانم روی حرف مادرم چیزی 


در پیج و خم دادگاه 
ce‏ - 


یکت مسال اسست کخقال این ورو فت 
می‌خواهم طلاقم را بگیرم ولی از شوهرم خبری 
نیست. می‌دانم رفته خارج از کشور. ولی دادگاه 
آنقدر می روم ومی آیے تابالاخره حکمم رابگیرم. 
نمی‌خواهم همه جوانی‌ام رابه امید بر گشتن او تلف 


چک _ 


0 


+ ب ۷ ۱ ناو با 
WT‏ ۳۹ ا ۷ك 0 راہ این ار 


برای اولین بار دید م ساره صدایش رابلندمی‌کند. بعد 
ماد ر م آمد و این بحث تمام شد. ساره شد همان دختر ساده 
وساکتی که سرش ‌همیش» پایب 0 وو کک 


بگویم. چون زن لجبازی بود و هر چیزی را 
که خلاف میلش بود. به آسانی می‌توانست 
به‌همه تحکم کند که باید تغییر کند والا 
قهر می کرد ودر راروی خودش می بست 
وی ناس اود تمالد اش اسان 
حرف نمی‌زد واین تنبیه انقدر زار دهنده 
بود که هیچ کس نمی خواسست آن رادوباره 
تجربه کند. برای همین وقتی بهم پیشنهاد 
داد که با ساره ازدواج کنم. می‌دانستم راه 
دیگری وجود ندارد. 

در یک مراسم ساده‌در زمستانی سر د. ساره به 
عقد من در امد وقرار شد بعد از تمام شدن درسم 
عروسی کنیم. آن موقع دانشجوی سال دوم بودم. 
وقتی ماجرای عقدمان را برای همکلاسی‌هايم 
تعریف کردم.همگی حیرت زده شده بودند. 
باورشان نمی شد به همین ساد گی تسلیم شدم وبا 
دختری که دوستش ندارم. عقد کردم... 

سه‌ماه‌از عقد مان می گذشت که‌من سخت 


مریض شدم و چند روزی‌بستری‌بودم. مادرم همراه 


۲ 


ساره‌به اصفهان آمد تااز من مراقبت کند.می‌دانستم 
وردن‌ساره‌هم نقشهای است که‌مادرم کشیدهو 
می‌خواهد به این شکل مهر این دختر را در دل من 
جای دهد. از اولش کج خلق بودم و نمی خواستم هیچ 
روی خوشی به ساره نشان بدهم. دختر ک بیچاره هم 
از من مراقبت می کرد و هم کج خلقی‌هایم را تحمل 
می کرد تااینکه یک روز وقتی سوپش رانخوردم واز 
اوخواستم هر چه زود تر به شهرمان بر گردد.عصبانی 
شد و با تلخ زبانی به من گفت: 

"فکر می کنی نمی دانم مرادوست نداری؟ خوب 
است که شمامردهاحداقل می توانید دوست نداشتن 
یا داشتنتان راابراز کنید ولی ما زن‌ها چه؟ حتی یک 
نفر هم از من نپرسید که می خواهم زن تو شوم يا نه. 
الان هم از درس ومشقم افتادم و آمده‌ام اینجا که 
مثلاً از تومراقبت کنم. باز کسی از من نپرسید که دلم 
می‌خواهد بیایم یا نه..." 

شو که شد م. برای اولین باردیدم ساره‌صدایش 
ساره شد همان دختر ساده‌وساکتی که سرش همیشه 


رارزا ار اس سان 


یک ازدواج بهتر. شاید بچه‌دار شوم ویک 
خانوادہ به معنی واقعی داشته باشم ۔دلم 
می‌خواهد مثل زن‌های دیگر یک زندگی 
ساده‌داشته باشم. حالادیگر مثل چهار سال 
پیش فکر نمی کنم. 

اوازدواج کنم.ام ادرسه سالی اى 
ارزوهای مرابر آورده‌نمی کند. فقط می‌شود کیف 
و کف ش ولب اس واین جوانی من بود که داشت 
به‌بادمی‌رفت. وقتی زن او شدم.بیست ویک 
سال داشتم واو ۶۵ ساله بود. زن و بچه‌هایش رفته 
بودند خارج وهمسرش چند سالی بود که از اوجدا 
شده بود. ایرج می گفت به کوری چشم آنها همه 
زند گی‌اش رابه نام من می کند. با چرب زبانی و 


لاعات .لل ارو 10V‏ 


وقتی دخترش رفت ابرج آدم دیگری شده بود .مدام 
اسراد کارهای‌مرامی‌گرفت ۔مدام می گفت رفتار من اصلاً 
درست نیست و مايه خجالت است. حيرت زده بودم 


یک آپارتمان در شمال شهر داشت و کلی دوست 
پول‌دار که مرا به مهمانی‌هایشان می‌برد و پزم را 
بے آنهامی‌داد ۔امامن جز نگاه‌های پر معناو بعضاً 
توهی نآمیز هیچ چیز نمی‌دیدم. زن‌هایشان حتی 
حاضر نبودند بامن هم صحبت شوند. بچه‌های 
جوانشان که هم سن من بودند باتمسخر نگاهم 
می کردند که کنار این پیرمرد چه می کنم؟ ایرج 
هم چشم از من برنمی‌داشت که مبادا با یکی از این 
جوان‌ها گرم بگیرم. دختر یا پسرش مهم نبود. فقط 
می‌خواست که من از دنیای واقعی سن خودم دور 
ولی دم نمی زدم وبه خودم تلقین می کردم که عوض 
هر چیزی که ندارم. زند گی مرفهی دارم و شوهری 
که مرا دوست دارد. 

اماواقعیت رانمی‌شود کشت و جال کرد. 


پایین بود و کارش رامی کرد... روز بعد احساس گناہ 
می کردم. برای اولین بار از او پرسیدم چه رشته‌ای 
می‌خوان د ووضع درس ومشقش چطور است. 
فهمیدم شاگر داول مدر سه است ودر رشته تجربی 
درس می‌خواند.نگر ان امتحان‌های خر دادش بود. 
گفتم کتاب ودفترش رابیاورد تاخودم به اودرس 
بدهم.اول امتناع می کرد ولی بعد به اصرار قبول کرد 
کهاز من کمک بگیرد. همان دفعات اولی که به او 
درس دادم متوجه هوش عجیب و غریب او شدم. 
عاشق درس خواندن بود. خیلی چیزها در شخصیت 
او بود که من نمی‌شناختم. 

بالاخره‌حال من خوب شد و مادرم همراه‌ساره 
به شهر ستانمان بر گشت. 

دیگر ساره از ذهنم خارج نمی‌شد. یک وقت‌هایی 
می‌رفتم اداره‌مخابرات وبااوتلفنی صحبت می کر دم. 
امتحاناتش را خوب داده بود و مثل ھمیشے شاگرد 
اول مدرسه شده‌بود. از او پرسیدم آیا دوست دارد 
دانشگاه برود؟ او هم در جواب گفت که دیگر زنی 
شوهردار است و باید به فکر شوهر و بچه باشد... این 
حرف راباچن ان لحن تلخی گفت که توی دلم عهد 
بستم که همه تلاشم رابکنم تا او وارد دانشگاه شود. 

در آن دوسال‌بیشتر وبیشتر باساره اشناشدم. 
دختر باعرضه‌ای بود.از عهده‌هر کاری بر می آمد. 
بردبار بود وبه سنت‌ها احترام غریبی می گذاشت. 
خلاصه اینکه وقتی جشن عروسی ما بر گزار شد. من 
واقعاً عاشق اوشده‌بودم.عروسی زیبابود کەروح 


هراز گاهی این فکر می آمد سراغم که آینده‌ام چه 
می‌شود؟ نه بچه‌ای داشتم و نه ایرج مالی به نامم 
کرده‌بود. بر خلاف همه قول و قرارهایش, فقط برایم 
لباس‌های گران قیمت می خر ید ولی طلا و جواهر 
نمی خرید که سرمایه من باشد. یک وقت‌هایی که 
به اواعتراض می کردم به من می گفت بگذار زمان 
ری با ھم ان امامت شوم سل مسر ارام 
ولم نمی کنی. 

سرک اتیک اوی رن 
یک عروسک مدام در آرایشگاهها بودم و مدل به 
مدل لباس عوض می کر دم. تا اینکه سر و کله یکی 
از بچه‌هایش پیدا شد. آمدن او به ایران روحیه ایرج 
راعوض کرد. همه وقتش رابااومی گذ راند.انگار 
دنیارابهاو داده‌بودند. یک وقت‌هایی حرف‌های 
خصوصی داشتند که نمی‌خواستند در حضور من 
بزنند و برای همین به هر بهانه‌ای مرا می‌فر ستادند 
بیرول... 

وقتی دخترش رفت.ایرج آدم دیگری شده بود. 
مدام ایراد کارهای مرامی گرفت. مدام می گفت 
رفتار من اصلا درست نیست و مایه خجالت است... 
حيرت زده‌بودم تااینکه یک روز وقتی به خانه آمدم. 
دیدم ایرج دارد با همسر سابقش صحبت می کند. 
بسیار صمیمی و دوستانه حرف می‌زدند. وقتی 
تلفنشان قطع شد. در چشم‌های ایرج چیزی رادیدم 


بلندش را خوب می‌شناختم. 

به محض اینکه وارد خانه من شد از او خواستم 
کتاب ودفترهایش رادوباره باز کند و برای کنکور 
درس بخواند. گفت نمی شود. گفتم شد نی است... 
سال بعد در عین ناباوری در رشته مامایی قبول شد. 
باید به اصفهان می‌رفت. هر هفته خودم می بر دمش و 
آخر هفته می‌رفتم دنبالش واورامی آوردم.از شهر ما 
تااصفهان هفت ساعت راہ بود. ولی من با اشتیاق این 
راه رامی‌رفتم ومی آمدم.مادرم غر می زد و می گفت 
وقت بچه‌دارشدنش است نه درس خواندن.ولی من 
اهمیتی به این حرف‌ها ندادم. مادرم با ساره قهر کرد 
و دو سال با اوحرف نزد. به او گفتم اهمیتی ندهد و 
فقط به درسش فکر کند. 

بالاخره‌لیس انس مامایی‌اش را گرفت و در 
شهر ستان‌خودمان یک مطب باز کر د.خیلی زود همه 
باور کر دند که سارہ دست خوبی دارد وبچه‌هایی که 
به دنیا می آورد. صحیح و سالم هستند. 

همه به اوخانمد کترمی گفتند ومادرم باعصبانیت 
می گفت زنی که بچه ندارد رئیس‌جمهور هم شود به 
درد نمی‌خورد. بالاخره بچه اول و دوم ما به دنیا امد 
وساره‌دیگر هم در نقش یک مادر و هم در نقش یک 
ماما زبانزد همه بود. 

حالا درست بیست سال از ازدواج ما می گذرد. 
ساره رااز جانم بیشتر دوست دارم و برایم قابل 
احترام است. 


که‌هر گز ندیده‌بودم. خوشحال بود در حالی که 
داشت با تاسف از مریضی مادر بچه‌هایش می گفت 
ولی او برخلاف تصورم با من مهربان تر هم شده بود. 
طوری که اجازه داد با دوستان قدیمی‌ام به مالزی 
سفر کنم. کاری که قبلاً به هیچ عنوان اجازه نمی‌داد. 
بعد از ده روز سفر رویایی وقتی به خانه بررگشتم. 
ديدم خانه خالی است. همسایه‌ها گفتند ایرج خانه را 
فروخته و رفته خارج... وسایل مراريخته بود در چند 
جمدان و سپر ده بود به سرایدار که به من بدهد. 
از دوستانش که زنگ زدم حاضر نشدند به من 
بدهن د. همه می گفتن د باید فکرش رامی کردم که 
این زند گی دوامی ندارد. حق با آنها بود ولی نمی دانم 
چرافکرش را نکرده بودم! 

برگشتم خانه مادرم واز آن موقع تا حالا د نبال 
طلاقم می‌دوم. ایرج حتی به خودش زحمت نداده 
که وکیلی را تعیین کند و طلاقم بدهد. انگار آب 
شده و رفته زیر زمین. همه دارایی‌اش رافر وخته 
و هیچ چیز نمانده که من بتوانم مهریه‌ام را مطالبه 
کنم. فکر همه چیز را کر ده. حالا من مانده‌ام معطل 


و داستان ناتمام زندگی‌ام! ۰ 


۹۶ ر٣‎ 


زیر نظر: الف - شھابی 


عکس: مجید شادمان نژاد 


مروری بر عملیات 
کر بلای ۱۳۶۵(۳) 


به مناسبت تشییع پیکر ۱۷۵ شهید غواص 


مظلوم دست بسته میهن اسلامی که هفته 
گذشته مراسم بدرقه آنها پس از سه دهه 


در دلهای ایران و ایرانی غوغایی به پا کرد 


بمباران دهانه کارون 


بعد از شکست سنگین دشمن در جبهه‌های نبرد 
و تصرف شهر فاو توسط رزمند گان دلاور ایران بود 
که‌ارتش متجاوزعراق حملات خود رابه مر کز 
اقتصادی‌واجتماعی اف زود و حوزه‌های جنگ رابه 
خلیج فارس وبمباران غیر نظامیان در شهر ها توسعه 
داد ودر همین شرایط بود که سپاه تصمیم گرفت 
باافزایش استعداد نیروهای رزمی در حدود ٠٣٣‏ 
گر دان: یک عملیات سر نوشت ساز در جبهه‌های 
جنگ انجام دهد وباتلاش ویاری مسئولین و 
همچنین با تبلیغات علنی و گسترده در سراسر 
کشور از طریق رسانه‌های‌عمومی ونمازهای جمعه 
برای بسیج نیر وهای مردمی به جبهه‌هاءسرانجام 
حدود ۲۵۰ گردان رزمی مهیاشد. دراین زمان 
یگان‌ھای اطلاعات وعملیات سپاه‌د ر چندین منطقه 
مهم جنگ از جمله جزایر مجنون و منطقه شلمچه 
در حال شفاسایی و آرزبای خطوط مقذم دمن بوده 
بنابراین بعد از بررسی‌هافر ماندهان سپاه تصمیم 
گرفتن د با عبور همزمان یگان‌ه ای رزمی از اروند 
رود و همچنین حمله از محور شلمچه به عنوان یکی 
از معابر وصولی به شهر بصره. عملیاتی سرنوشت 
ساز راانجام دهند پس عملیات "کربلای ۴" باهدف 
تصرف منطقه ابوالخصیب و محاصره‌نیروهای 
مستقر در شبه جزیره فاو و تهدید بصره از جنوب 
باعبور از شمال منطقه. جهت رسیدن به کانال‌های 
اطراف شرق بصره. طرح ریزی شد. 


الى تواصفای نان 


روزهای پایانی خر داد بود که نسیمی با عطر گل‌های یاس از سمت آب‌های خر وشان اروند به سمت تهران وزیدن 
گرفت. فضا آ کنده از زمزمه مردم با خوبترین خوبان این سرزمین در هم آمیخته شده بود. تابوت‌های مزین به پرچم سه 
رنگ ایران که حامل دسته گل‌های نر گس بودند بر روی شانه‌های شهر سنگینی می کر دند و قامت شهر از حضور آنها 
خمیده بود. در میان اندوه و ماتم پیر و جوان, زن و مرد که فارغ از هر مرام و مسلکی, صرفاً به پاس احترام به ستاره‌های 
گمگشته دوران جنگ آمده بودند. راهی میدان بهارستان شد م.اما بر خلاف وعده‌های پیشین, گویی قدم‌هایم این بار 


پارای حر کت نداشت و به واقع این بار ما بودیم که بادست و پاهای بسته و افتاده در خاک پارای رفتن و توان حر کت 


پا به پای عز یزانمان را نداشتیم. دست و پاهایمان اسیر غل و زنجیر حب و حرص مال و مقام و منصب دنیایی و در بند 
فراموشی راه و رسم عاشقی‌ها بود که هر چه تلاش می کرد یم نمی توانستیم. پیله‌ای از جنس سال‌ها فاصله و دوری از یاد 
و خاطرشان را که به دور خود تنیده بودیم باز کنیم و مثل آنها پرواز رابه خاطر بسپاریم و تنها پدران و مادران چشم به 
راہ شهدای گمنام بودند که در این بزم و ضیافت الهی همراه و همگام این سبک بالان عاشق در پرواز بودند. تصاویر این 
صفحه, صحنه‌هایی از مراسم باشکوه تشییع پیکر ۱۷۵ شهید غواص عملیات کربلای ۴ است که هفته گذشته در تهران 
و در میدان بهارستان صورت گرفت. مطلب این هفته «صدای سبز بسیج» نیز به این عملیات اختصاص دارد 


هدایت وفرماندهی عملیات بر عهده‌قرار گاه 
مر کزی خاتم الانبیاء (ص) بود و چهار قرارگاه 
عملیاتی دیگر اجرای آن رابر عهده گر فتند. منطقه 
عملیاتی ابوالخصیب و شلمچهدارای ویژ گی‌های مهم 
سیاسی و نظامی بود و از مهمترین مناطق عملیاتی به 
شمار می آمد. وجود نهرها و کانال‌های کشاورزی در 
منطقه که عمق مناسبی داشتند محل مناسبی برای 
پدافند نیر وهای رزمنده بود. چهار منطقه شلمچه, 
ابوالخصیب. مقابل ام الر صاص و جزیره مینو به 
ین دلیل که به لحاظ مانون آتش عقبه وپشتیبانیبه 
هم وابسته بودند. برای انجام عملیات انتخاب شد و 
محور اصلی در این عملیات عبور از رودخانه اروند 
بود و رزمندگان دلاور ایران می‌بایست در ساعت 
۰ سوم دی ماه سال ۱۳۶۵ با رمز "یا محمد 
(ص)''عملیات ''کربلای ۴ را آغاز می کردند. 

قبل از شروع عملیات بود که ۶۰ گردان رزمی با 
تدابیر امنیتی راهی منطقه شدند. 

۰ گردان از این نیروها باید در شب عملیات 
خودرابه مواضع دشمن در منطقه‌ای به عرض 
حدود ۰ ۴ کیلومتر از پاسگاه زید عراق در شمال 
شلمچه تا تقاطع رودخانه‌های اروند و کارون رسانده 
وحملات خود رابه موانع و خطوط مقدم دشمن 


آغاز می کر دند. 

با توجه به تبلیغات علنی و گسترده برای بسیج 
نیروھاو آ گاهی یافتن از وضعیت گست رش واستعداد 
نیروهای ایران در منطقه توسط جاسوسان دشمن 
و همچنین همکاری‌ه ای اطلاعاتی آمریکا باعراق 
موجب شد که اطلاعات به دست آمده‌از طریق 
هواپیماهای آواکس وماهواره‌های نظامی درباره 
مواضع نیر وهای ایرانی در اختیار ارتش عراق قرار 
کیرد اہر این ارفا جاو زغراق س بک به اتجام 
عملیات در جبهه‌های جنگ آ گاه شده‌ونیر وهای 
اطلاعاتی خود رادر مناطق مختلف جنگی فعال کرد. 
از سوی دیگر دشمن از تجر به عبور نیروهای ایرانی 
از رودخانه اروند بهره‌برداری کرده‌و تدابیر لازم 
برای‌مقابله با آن رااندیشیده‌بود.به‌همین‌دلیل 
با تاریک شدن هوادر شب عملیات بود که ارتش 
عراق با پرتاب گلوله‌های منور در منطقه نس بت به 
تحر ک رزمند گان حساسیت خود را نشان می‌داد. 
هواپیماه ای جنگی عراق نیز در چن د نوبت عقبه 
برخی یگان‌هادر کنار نهر عرایض "رابمباران 
کرده و برای اولین بار بود که آن شب در ساعت 
۰ ۲ دهانه کارون توسط جت‌های جنگی عراق 
بمباران شد. 


غواص‌های عاشق 

ساعاتی قبل از شروع عملیات بود که غواص‌ها 
بالباس سیاه‌غواصی که در شب از استتار خوبی 
پرخورداراست بارعا بت فافکائوڈویشٹ اه 
در زمانی که سرعت آب به کمترین حد خود رسیده 
بود داخل آب شدند و با توجه به جنس و خاصیت 
لب اس رزمند گان غواص گاهی بر روی آب و گاهی 
در عمق با احتیاط وبه آرامی به سمت خطوط دشمن 
حر کت می کر دند. 

اماارتش عراق که از تا کتیک ویژه عملیات یعنی 
عبور غواصان خط شکن از بین دو جزیره ام ال صاص 
وام الطویل ورسیدن به ساحل جنوبی اروند با خبر 
شده بود بلافاصله با پایین آوردن لوله‌های توپ‌های 


ضد هوایی به صورت افقی سطح روی آب معبر 
کم عرض ام‌الرصاص را در زیر آتش سنگین قرار 
داده‌وشلیک پرحجم تیرباره اوهمچنین اتش 
خمپارهو تویخانه دشمن از عبور نیر وهای رزمنده 
از تنگ هام الرصاص ۔بوارین جلوگیری کرد و این 
| تشباری باعث شد کار عملیات خارج از کنترل 
شودویگان‌های خط شکن قبل از هر دستوری با 
توجه به نوع وضعیت وهوشیاری به محض رسیدن 
به ساحل, در گیری را آغاز کردند ولی سازمان 
رزمندگان غواص و دلاوران عمل کننده موج دوم 
وسوم باتوجه به آتش پر حجم دشمن به هم خورده 
بود.نیر وهای بعضی از یگان‌ها پر اکندهشده‌بودندو 
نمی توانستند بر روی اهداف اصلی خود عمل کنند 
واین در حالی بود که در بر خی از محورهانیر وهای 
خط شکن توانستند پس از در گیری و شکستن 
خطوط مقدم دشمن به اهداف از پیش تعیین شده 
خود دست یابند.اما گر دان‌های پشتیبان به دلیل 
اجرای آتش سنگین دشمن, نتوانستند خود را 
به آن سوی اروند بر سانند. در این نبردسخت و 
بی‌امان در آن شب سرد زمستانی که با گلوله‌های 
داغ و آتشین دشمن همراه‌بود تعدادی از فرزندان 
جان بر کف ایران در داخل رود خانه افتادند و هوا 
در حال روش شدن بود که ارتش عراق پاتک‌های 
سنگین خود را آغاز کرد و جنگنده‌های دشمن با 
پرواز بر فراز منطقه به بمباران مواضع نیروهای 
پیش تاخته و نیر وهای پشتیبان پر داختند. 


فر ماند هی قرار گاه خاتم الانبیاء(ص) پس از 
اطمینان ازاین که ادامه عملیات وتهاجم.موفقیت 
چندانی در پی نخواهد داشت علیرغم این که 
برخی از یگان‌ها توانسته بودند از اروند عبور کرده 
و تأحدودی جلو رفته و خطوط دشمن راشکسته 
وقسمتی از ابوالخصیب راتصرف کنند دسستور 
باز گشت نیروها راصادر کردند. 

پیروزی وشکست در جنگ در هم آميخته 
شده‌بود. قوی‌ترین ار تش‌های‌جهان‌هم زمانی 
شکست راتحمل کر ده و توانسته‌اند با تجدید قوا 
به دشمن یورش ببرند. در عملیات "کربلای ۴" 
تعدادی از گر دان‌های رزمنده‌توانستند در منطقه 
شمارا کک ن خط هین نظ وترانمندی 
دفاعی نیروهای عراقی رابر هم زده ودر مواضع 
| نها نفوذ کنند واین اقدام نشان می داد که محور 
شلمچه اسیب پذیر است. بنابراین حدود ۲۱۰ 
گر دان از نیروهای رزمنده که در عملیات شر کت 
نکرده‌بودند. در کمترین زمان با آماد گی لازم و 
باغافلگیری دشمن عملیات ‏ کربلای ۵"رادر 
منطقه شلمچه آغاز کردند و با عبور از سنگرهای 
بتنی و استحکامات پیچیده و موانع چند لایه 
دشمن, ضربات سخت و سنگینی بر پیکر ارتش 
عراق وارد کردند وپس از عملیات خونبار, تلخ 
جگرسوز و مظلومانه کربلای ۴ پیروزی بزرگ و 
درخشانی رابرای ایران اسلامی رقم زدند. یاد ان 
دلاوران عاشق و پرتوان گرامی باد. 


تر 5 الاعات نشی 


9 وه 
لی کاش من رید نش وم 

جانباز سید جواد کافی یکی از غواصان گر دان یاسین در 
عملیات کربلای ۴است.از ۲۰ انفری که در گردان‌یاسین 
بودند فقط ۴نفربر گشتند که یکی‌هم‌اين رزمنده‌نوجوان 
بود. آنها ۸روز در میان نیزارهای جزی ره ماهی مقاومت 
کر دند وبه طور معجزه | سایی زنده‌ماندند. سید جواد که 
در زمان عملیات ۱۶ سال بیشتر نداشت. خاطرات آن ۸ روز 
رااین چنین بیان می کند: 

قرار بود دو گردان نوح و یاسین از لشگر ۲۱ امام رضا به 
جزیره ماهی برویم و به عنوان خط شکن این جزیره رابگیریم 
تابعد بچه ها با قایق بیایند و تا بصره پیشروی کنیم.شسب 
عملیات فرماندهان, مارابه دو صف کردند. حدود ۲۰ ۱ نفر 
غواص‌بودیم. قرار شد سه نفر سر شان بیرون از آب باشد 
تابچه هادر مسیر گم نشوند. ما از نهر خیّم وارد رودخانه 
شدیم. اب رود خانه در حالت مد بود.من مسوّول دسته بود م 


وسرم از آب‌بیرون‌بود. آن‌قدر شدت آب زیاد بود که‌ما 


حتی یک «فین» ( کفش مخصوص غواصی) هم نزدیم.تقریباً 
به نوک ماهی نزدیک شده بودیم که یک دفعه هواپیمای 


عراقی آمد و «فیدر» "زد. 


تاهواپیما «فیدر»زد. بچه ها به هم ریختند؛ چون انتظار 
چنین چیزی رانداشتیم .زیر نور فیدر من همه جارابه خوبی 
که تیر رسام(تیرهایی که روشن است ووقتی به طرف شما 
وحشتناک وڈیرطلال ی در وید رضطرق 
حال از خدا درخواستی کردم که هنوز که هنوزه به خاطر ان 
درخواست می‌سوزم و خودم رانمی بخشم. در دل گفتم: 
خدایاای کاش من شهید نشوم!... در آنجامجروح شدم و 
مرااول به بیمارستان صحرایی. بعد به بیمارستان اهواز و در 
مرخصی به خانه رفتم به کوچه مان ( کوچه جوادیه در خیابان 
مادرم رادیدم. گفتم سلام علیکم. سرش رابالا کرد ویک 
نگاهی به من کرد و گفت سلام آقاو بعد رد شد. گفتم مادر 

#پاورقی: ( فیدر منور هایی است که حدود یک ربع از ساعت 


در آسمان روشن است و مثل روز منطقه راروشن می کند) 


آنکه می نه 


« 


اند انحام می دید انکه 


نمی تو اند انتقاد می کند 


ر ناد شاه 


دمدمه‌های زمستان‌است. پالتو کهنه وقدیمی ام 
راپوشیدهام. همان که مادرم چند سال قبل برایم 
خریده بود. دقیقاً نمی دانم چند زمسستان از عمرش 
می گذرد:امااز وقتی یادم می آید در فصل زمسستان 
تنهلباس کرس بودهنست ارال نین مایت برام 
زیادی بلند بود به طوری که وقتی آن را می پوشیدم 
دست‌هایم توی آن گم می شد. گاهی از ترس این که 
هم کلاسی‌هایم مسخره‌ام نکنند آن رانمی‌پوشیدم 
وس ماراترجیح می‌دادم.امروز چند سال است که 
از آن سال‌ها ی گذردو بیشت از پارسال برایم تنگ 
شده است. به طوری که د کمه‌هایش به سختی بسته 
می شودوس رآستین‌ھایش کمی با رنج دستم فاصله 
دارد. مادرم می گوید: آلهه جان!اگر عمری باقی بود 
این پالتورامی‌پوشی تاوقتی که حسابی کهنه شود. " 
من گاهی در عالم کود کی باخود فکر می کنم بهتر است 
باقیچی خیاطی مادرم ان راتکه تکه کنم ولی بعد از 
لحظه‌ای دلم برای مادر می‌سوزد. آخر او چه گناهی 
دارد که نمی تواند لباس‌های نو برایم بخرد؟ 

حالاظھر نسبتاسرد پاییزی است.در تاب آهنی 
کنار حوض نشسته‌ام. گاهی به در ختان انتهای باغ نگاه 
می کنم و از سایه تاریکشان می ترسم و گاهی به آسمان 
چشم می‌دوزم و یک لحظه خورشید رانگاه‌می کنم. 
با بالاو پایین رفتن تاب خورشید درچشمان کوچک 
من گاهی دور و گاهی نزدیک می‌شود. مثل همیشه 
دستم رادراز می کنم تا آن رابگرم اما مثل همیشه 
نمی توانم و این سوال در ذهنم نقش می بندد که چرابا 
وجود اینکه به من نزدیک می شود نمی توانم تکه‌ای از 
آن‌رابگی رم وپزش رابه آرمان بدهم؟!مطمئنم این 
تنها چیزی است که من صاحبش هستم و آرمان آن را 
هر گز نخواهد داشت. لبخند می‌زنم واز این اند يشه خود 
احساس غرور می کنم. مثل هميشه صدای دلخر اش 
آرمان می آید ورشته افکار زیبایم را پاره‌می کند. سرم 
رابه سمت صدایش میچ ر خانم و به طبقه دوم خیره 
می شوم و به دنبالش می گردم. صدایش باز هم سکوت 
کود کی ام رامی‌شکند.فریاد می‌زند: "آهای الهه! مگه 
بهت نگفتن نباید سوار تاب من بشی؟ " 

در جوابش می گویم: "آرمان, مگه یادت رفته خانم 
جان گفته که این تاب مال هر دومونه" 

۵8" کھَ مال خودمه..مثل هميشه 


ھجت ے۔ 


۸ 


خام وش می‌مانم و حالاصدای خانم جان‌به گوش 
می رسد.سرم رابه سمت پنجره خانم جان‌بر می گر دانم 
که‌می گوید: "آرمان‌جان!اين چه حرفیه ؟!الهه‌هم مثل 
خواهر ته. هر چی که هست مال هر دوتونه!" 

آرمان هم مثل اغلب اوقات باصدای بلند "چشم " 
می گوید و موذیانه به من نگاه می کند... و من باز هم 
انته ای باغ رانگاه می کنم و در اف کار خود غوطه ور 
می‌شوم. به اتاق خانم جان می‌اندیشم و به این که این 
خانهباهمه وسعت و زیبایی‌های ش صفای ان‌اتاق 
رویایی راندارد: اتاقی نسبتا بز رگ شومینه‌ای بزرگ. 
صندلی‌های چوبی قدیمی. گلدان‌های سفالی ویاسنتی 
گران قیمت. گلدان‌های کوچک باشمع دانی‌های 
قرمز, سینی‌های نقرہ و طاقچه‌ای که باقرآن, دیوان 
حافظ, شاهنامه وانواع کتاب‌های خواندنی پر شده 
است. در این مدت من فقط دو بار به انجارفتەام. 

هوا کم کم سرد می‌شود و من سنگینی خواب رادر 
چشمانم احساس می کنم. به طرف خانه‌مان می روم 
که در انتهای باغ درست روبروی درختان زینتی 
سرونازواقع شده‌است.بعد از چند دقیقه که به خانه 
می ‌رسے می بینم که مادرم مثل همیشه نیست. شاید 
برای گرد گیری به خانه بابای آرمان رفته باشد. شاید 
۹1 خانواد گی 
ودر کنار بخاری نفتی زنگ زده قدیمی می ایستم تا 
کمی دستانم را گرم کنم. فقط چند روز است که از 
آن بیماری‌سخت سر ماخورد گی لعنتی نجات پیدا 
کردهام .به دیوارتکیه می دهم ولاف ای مم 
رابر سر می کشم وبه آن روز شوم فکر می کنم. به 
روزی که آرم ان مراانداخت توی حوض. آن روز 
ظهر هنگامی که خسته از مدرسه باز گشتم, آرمان که 
می دانست عاشق‌ماهی گلی هستم, نفس نفس زنان به 
سراغم آمد و گفت: "آهای الهه جون!بابام ده تاماهی 
گلی تپل واسه حوض خریده! بیا نشونت بدم! "من 
هم سر از پانشناخته دستش را گر فتم و دوان دوان به 
سوی‌حوض روانه شدیم.همین که زانوزدم وسرم را 
خم کردم تا ماهی‌های ناموجود آرمان راتماشاکنم و 
برای آنهانام‌های مورد علاقه خود رابگذارم. آرمان 
استین‌هایش رابالا زد و دودستی مرابه سمت حوض 
هل داد...مادرم که مشغول نشاندن گل‌های رز در 


مج هه 
اطلاعات سل ارو ۳۹۵۷ 


گلدان‌های سفالی بود اگر صدای جیغ مرا نمی‌شنید. 
حتمادر آن حوض بز رگ وعمیق غرق شده بودم و 
آرمان به نقشه بی نظیر خود آفرین می گفت... 

همان طو ر که در افکار خود سیر می کنم و چشمانم 
کمی سنگین شده است و کمی گرما رادر وجودم حس 
می کنم, چشمان نیمه بسته‌ام به پنجره بخار گر فته اتاق 
می‌افتد. آرمان از پشت پنجره‌با آن چشمان وزغی‌اش 
به من زل زده‌است و زیر لب چیزی می گوید که‌من 
درست متوجه نمی‌شوم. سرم رآمی‌جنبانم به معنی این 
که‌اجازه دارد وارد خانه‌مان شسود. در یک چشم به هم 
زدن اوراروبروی خود می‌بینم. .بلند می‌شوم و به دیوار 
گلی خانه کبه می‌دهم وهراس انا می برس چی شده 
آرمان؟" "در جواب حیرتم. آرام پاسخ می دھد:' هیچی 
الهه جون. .آومدم ببینم حالت چطوره بهتر شدی ؟نکنه 
هنوز از دستم دلخوری؟ خواستم بهت بگم هر وقت که 
دوست داشتی می تونی سوار تاب بشی و بازی کنی!" 

هر وقت کے مثلا مهربان‌می‌شود و کلمه الهه 
جون" رابه زبان می آ ورد می‌دانم که حتما نقشه‌ای در 
اا ار د هد باکنجکاوی سے تاپایش را 
برانداز می کنم. آرمان فقط دوسال از من کوچکتر است 
امانسبت به هم سن وسال‌هایش قد ی نسبتا کوتاهدارد 
و سرش به زحمت به شانه‌های من می رسد ولی خیلی 
چاق و تپل است وبه سختی می تواند چندقد می بدود. 
لپ‌هایش همشیه گل انداخته واکثر اوقات ابروهایش 
رادرهم کشیده‌است وبه زحمت می توان اوراخندان 
دید به نظر من دلش می‌خواهد مثل بز ر گترها به نظر 
بیاید.با آن که‌مامانش‌سیمین خانم بهتر ین و گرانترین 
ی د د اما همیشهلباسهایش‌پارهو 
کثیف است. همیشه او رادر حال خوردن خوراکی‌های 
خوشمزه می‌بینم. سیمین خانم می گوید: ''پسر یکی يه 
دونم توسن رشده.باید خوب تغذ یه بشه!"...آرمان 
محکم به شانه‌هایم می کوبد وبلند می گوید: الهه 
کجایی؟!به چی فکر می کنی؟شنیدی چی گفتم؟ 
قبوله؟ دوست داری توھم بامن باشی تادوتایی 
صاحبش بشیم؟" 

ضاحب چی؟! 

-همون پر نده سبز روی در خت دیگه...از تعجب 
دهانم باز می‌ماند ومی گویم: :''کو؟ کجاست ت؟ " کدام 
پرنده؟ آرمان در جوابم می گوید: "اصلابه حرفای من 


گوش دادی؟ آره دیگه, همون که هدیه گرفتم.." 

-آرمان راستشوبگو.. باز چه نقشه‌ای سوار 
کردی؟... به جون مامان سیمینم راست میگم.اگه 
باورت نمیشه خودت بیاببین!مامان بز رگ واسم 
خریده.اونو گذاشته رودرخت صنوبر جلوپنجره 
اتاقش تا آزاد باشه ولی اون مال منه, می‌خوام تو قفس 
نگھسش دارم... الهه جون.من قدم نمی رسے وگرنه 
چراباید به توبگم؟!... آنق در ذوق دارم که از ارمان 
نمی‌پر سم "مگر مادربزرگت دیوانه شده که هدیه‌ات 
راول کند؟ ان هم روی درخت صنوبر ؟!| 

هر دویمان‌باعجله کفش‌هایمان رامی‌پوشیم و انقدر 
می دویم تا به درخت صنوبر می رسیم. چیزی را که با 
چشم‌هایم می بینم باور نمی کنم! عجب پر نده‌زیبایی!... 
هنوزهوا کمی روشن است. اما خورشید کم کم پنهان 
می شود رو به آرمان بر می گر دانم و می‌گویم: اخب. 
تو می گی چه طوری برداریمش؟ یک ساعت دیگه هوا 
تاریک می‌شه و مهمونام میان, تافر داهم ممکنه گربه‌ها 
بخورنش!" آرمان لحظه‌ای سکوت می کند و متفکر انه 
به من خیره می شود و بعد با اشتیاق فراوان می گوید: 
''کفشات!اوناروبه طرف شاخه‌هاپرت کن واگه نشد 
0۳0" 

چیزی درون جیبش است که ناگهان توجھم را 
به خود جلب می کند. می‌گویم: "آرمان اون چیه تو 
جیبته؟ هول می شود وب اصدای کمی لر زان جواب 
می‌دهد: "هیچی... یه چوب بند داره که از دوستم قرض 
گرفتم .دستانش راهم مشت کرده‌است.باز می پر سم: 
"پس اون چیه که تو دستات قایمش کردی؟!" 

٣‏ 2 را راباز 
می کند و می‌گوید: آببین چند تاسنگ کوچیکه که از 
ته باغ پیداشون کردم تااگه کفشا به پرنده نخورداونا 
روپرت کنم. باشادی می گویم "فکر خیلی خوبیه! 
پسر عجب باهوشی!" 

من و آرمان هر دویمان به عقب برمی‌گردیم. یک 
لنگه کفشم راد دستم می گیرم و تمام توانم رادر 
دستانم جمع می کنم. چند قدمی می‌دوم. به نزدیک 
درخت که میرسم. چشمانم رامی‌بندم و کفشم را 
به سمت پرنده‌روی شاخه صنوبر پر تاب می کنم. 
لحظهای می گذرد و چیزی که مرابه خود می آورد تا 
مجبور شوم چشمانم راباز کنم صدای شکستن شيشه 
ینجره‌اتاق خانم جان است... و لحظه‌ای بعد صدای 
فریاد خانم جان حیاط راپر می کتد... من و آرمان 
لحظه‌ای به هم چشم می دوزیم و پا به فرار می گذاریم. 
اوبه سمت خانه شان می دود و من هم به سمت خانه 
خودمان...به خانه که می ر سم از شدت ترس تمام بدنم 
می‌لرژد. پاعجله لخاف رایرمسرمی کشم وخود رابه 
خواب‌می‌زنم و در دلم آرمان رانفرین می کنم:همان جا 
خوابم می‌برد... صدای زنگدار مادرم بیدارم می کند: 
'الهه پاشو! شب شده. همه مهمونا از ره رسیدن. ما هم 
بایدبریم. پاش ولباس‌اتوبپوش...پاشودیگه.. کفشاتم 
یادت نره.." 

اسم کفش را که می آورد هراس وجودم راپر 
می‌کند. با خودم می گویم: وااای! گه خانم جان کفشم 


راداخل اتاقش دیده‌باشد حتما می داند کار من بوده 
است وبابای آرمان‌مادرم رابیرون خواهد کرد. "با 
صدای خفه می گویم: مامان جون. من نمیام. توب و.اگه 

مادرم لرزش را در صدایم احساس می کند و با 
عجله به سمتم می آید و می گوید "چی شده‌الهه جونم؟! 
خدابگم آرمان روچی کار کنه که این سرماخورد گی 
رو به جونت انداخت... حالت بد ترشده؟" 

من من کنان‌در جوابش می گویم: "نه مامان 
مهربونم. فقط خیلی خسته‌ام... یه کم استراحت کنم 
خوب میشم." 

-مطمتن باشم الهه؟ 

سرم را تکان می‌دهم تا مطمئن شود. 

به سختی اب دهانم راقورت می‌دهم.. مادرم با 
مهربانی سرم را می‌بوسد واز اتاق بیرون می‌رود تامثل 
همه شب‌های دیگر مرا تنها بگذارد تابه آن خانه بزرگ 
و شیک برود و کارهای سیمین خانم را انجام بدهد. 

به گوشه‌ای نامعلوم خیرەمی شوم و کاپوس آن 
لنگه کفش و آن شیشه شکسته می لر زاندم. صدای باز 
شدن دراتاق افکارم رامثل شیشه اتاق خانم جان در 
هم می‌شکند. آرمان پاورچین پاورچین می آید داخل. 
باصدای‌بلندمی گویم: "توو آن پرنده کثافت مرابه 
این روز انداختید! | گه خانم جان کفشم را ببینه؟ اگه به 
مامانت بگه؟ حتما مامانم بیکار می‌شه..." 

آرمان‌باد در گلویش می‌اندازد و می‌گوید: "نگران 
نباش الهه جون! من همون عصر به اتاق رفتم و کفشت 
رو قایمش کردم.بابامم همون وقت شيشه شکسته رو 
عوض کرد.مادربز رگم فقط کمی تر سیده‌بود. فقط اون 
پرنده زیبا حیف شد..." 

قند در دلم آب می‌شود. آرمان در میان خنده‌هایم 
می‌دود و می‌گوید: "الهه جون منم قول می دم به کسی 
نگم اما یه شرط داره!" شادمانه می گویم: "چه شرطی ؟ 
هر چی باشه قبول می کنم... " آرمان خنده‌موذیانه‌ای 
می‌زن د ومی‌گوید: "هیچی... فقط باید بهم قول بدی 
هر وقت که خواستم.بیای مشقامو بنویسی و گاهیم 
اتاقمو تمیز کنی..." 

پیشنهاد موذیانه‌ای بود. دلم می‌خواست تا جایی 
که توان دارم گردنش رادر دستانم بفشارم. اماهر 
چه بود بهتر از ان بود که همه ماجرا را بفهمند و بابای 
آرمآن‌مادرم رااز کار بیکار کند.به آرامی سرم را 
می‌جنبانم و رضایت می دھم. آرمان لبخندی می زند و 


در مقابل چشمان متحیرم محو می‌شود... 


...ام روز روزی از روزه ای گرم مرداد است. 
ماه‌هاست که از آن روز شوم‌می گذرد... روی تاب 
آهنی کنار حوض نشسته‌ام و به پنجره باصفای اتاق 
خانم جان نگاه‌می کنم.از تاب بازی خسته می شوم و 
قدم زنان به سمت درخت صنوبر می‌روم. دستم رابه 
روی شمشادها می کشم. همان‌هایی را که مادرم دیر وز 
باقیچی باغبانی اش کوتاهو منظم کرده است. چقدر زیبا 
شدهاند... همان طور که شمش ادها ر انوازش می کنم. 
دستم به چیزی می خورد. شمشادها را کنار می‌زنم و 
کفش گمشدهام راپیدامی کنم وبه خاطر می آورم که 
آرمان به دروغ گفته بود پنهانش کر ده ودر نتیجه من 
e‏ رای 
پاهایم خیلی بز رگ بود به مدر سه بر وم و اینکه برای حق 
السکوت باید تمام مشق‌های آرمان رامی‌نوشتم.با خود 
می‌گویم: اگرمی‌دانستم کفش رااینجاقایم کرده‌است 
می | مدم و می‌پوشید مشآن و اینقدر دردسر راتحمل 
نمی کردم. " عصبانی می‌شسوم. سرم را به سمت دیوار 
بر می گردانم که کفش نحسم را به داخل کوچه پر تاب 
کنم که ناگهان نر دبان بلند چوبی لابلای در ختان‌باغ‌در 
برابرچشمانم خودنمایی می کند. نردبان چوبی سبکی 
است که احتمالا تا شاخه‌های درخت صنوبر می تواند 
قامت راست کند و شاید هم بتواند وزن سنگین آرمان 
چاقالو راتحمل کند... یک سال گذشته همانند روزهای 
عذاب وبیم اری از جلوی‌چشمانم می گذرد.به آن 
پرنده‌زیبا فکر می کنم که چراهر چقدر شاخه‌ها راتکان 
می‌دادم از سر جایش جم نمی‌خورد... و به یک ماه‌قبل 
از آن روز می‌اندیشم که تولد آرمان بود. هنگامی که 
مادرم به خانه بر گشت به من گفت: "شهین خانم خاله 
آرمان واسه تولذش ازایتالی ایک پرندهزیبای آهنی 
فرستاده. فقط می‌تونه آواز بخونه "فردای آن روز هر 
چقدر به آرمان اصرار کردم که آن رانشانم بدهد قبول 
نکرد...به آن تکه جوب بنددار که درجیب آرمان 
بود فکر می کنم... یک تکه چوب بنددار که بی‌شباهت 
به تیر و کمان‌ه ای بچگانه نسود...از ذوق دیدن آن 
پرنده‌هم ان لحظه آن راف راموش کرده‌بودم.وبه آن 
چندسسنگ کوچک که فقط یکی شان با تیر کمان برای 
شکستن شیشے کافی بود... و به زمانی که می‌خواستم 
کفشم را پرتاب کنم فکر می‌کنم....و به اینکه کفش من 


نمی توانست تا پنجره خانم جان رفته باشد... 


اتجدید فراخوان برای فرستادن داستان و داستانک 


یگانه فرط شر کت در مسابقه بز رگ داستان نویسی ''این است که هر داستان کوتاهی که می فرستید 


حتی‌المقد ور نباید حجمی بیشتر از دو صفحه جاپی مجله را در بر گیرد و به خود اختصاص دهد. داستان‌ها 
وداستانک‌هایتان راحتماً ہر روی یک طرف کاغذ_باحفظ حداقل یک سانتیمتروتیم ہین سطرها_با خط 
خوانابنویسید یا تایپ کنید. ضمنً می توانید داستان‌هاو داستانک‌هایتان راباقید عبارت "مربوط به مسابقه 


بز رگ داستان‌نویسی از طریق 111811 (پست الکتر ونیک) مجله اطلاعات هفتگی بف رستید. البته بافونت 
۶ و در نظر گرفتن فاصله لازم ہین سطرها برای ویرایش احتمالی همراهب هر داستان و داستانک هم شر حی 
مختصر از میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی وهنر ی تان را به اضافه شماره تلفن‌تان بفر ستید. 
آگر مایل باشید می‌توانید یک قطعه عکستان راهم براي چاپ در کتاراثرتان ارسال کنید. 


ےک 


فقط 


در ق ن ماست کہ نو سند گان حر فہ ای و جود دار ند قبل 


از ان فقط نو سند 


گان دالفط د و جو د داشتند 


8 ار تور شو دنهاور 


پیش از آن که به ماجرای عجیب "گنج نفرین شده" 
بپردازم. بدنیست داستانی راکەاز کتاب‌های درسی 
قدیم به یادم مانده برایتان تعریف کنم: 

یک پیر مرد روستایی که دویسر لاابالی داشت. 
پس از مر گ وصیتنامه‌ای از خود به جای گذاشت. در 
این وصیتنامه نوشته شدہ بود که در قطعه زمین پایینی 
که شسخم نخوردہ گنجی پنهان شده‌است که می‌تواند 
پسرانش راتا پایان عمر, بی نیاز کندا 

دوبرادر آزمندبی درنگ رهسپار آن قطعەزمین 
شدہوبابیل و کلنگ به جان زمین سخت افتادند و 
شروع به کاویدن آن کردند.با آن که ساعتی گذشته 
بود و چیزی پیدا نکر ده بودند.اما در طمع این گنج. 
همچنان به کار خود ادامه می‌دادند و خاک رازیر و 
رومی کردند. تقریباً از < جستجو ناامید شده بودند که 
ناگه ان جعبه کوجکی یافتند. در داخلش کاغذی پیدا 
کردند که در آن چنین نوشته شده بود: 

"پسران‌عزیزم.شمابه گنج واقعی رسیدید. ز مین را 
شخم زده‌و اماده کاشت کرده‌اید. پس تاابد بی‌نیازید. 
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راز گنج نفر ین شده 


بکارید و ... بکارید و... بکارید "!این داستان حاوی 
پیام سودمندی است که مخاطب رابه کار و کوشش 
ی امار درا سام راید 
از جمله ایران خودمان -افراد زیادی یافت می شسوند 
که در خیال خود به "گنج" می‌انديشند. 

این جویند گان پرشتاب. در حالی که یک دستگاه 
فلزیاب در دست دارند باامید راد در دشت و کوهو 
دمن و در اما کنی که علامت خاص مثل در خت بز رگ 
یا نشانه‌های دیگر دارند. به دنبال گنج می گر دند. 

البته امید هیچ گاه‌بد نیست.امااینکه کسی 
بخواهد بدون کار و تلاش. یک شبه به ثروت باد آورده 
و خیالی برسد قابل مذمت است.بگذ ریم... 

در افسانه‌های قدیمی آمده‌است که سر هر گنجی, 
"مار"یا اژدها یی خفته است که از گنج محافظت 
می کند.اماامر وزه کسانی که موفق به یافتن ثروت‌های 
زیرزمینی شده‌اند. به این افسانه‌ها می‌خندند. 

خب بیایید به سراغ ماجرای عجیب "گنج نفرین 
شده" برویم که با پیشگفتار ما بی‌ارتباط نیست. 


دریک روزبهاری که هوابسیار 
دلپذیر بود سه جوان کانادایی روی 
ودرباره‌موضوع‌های گوناگون 
گفت و گو می کردند.ناگھان یکی از 
آنها که ''دنی مک گینیز "نام داشت. 
موضوع تازه‌ای‌راپیش کشید که 
توجه دو جوان دیگر راجلب کرد. 
"دنی" که فقط ۱۶ سال داشت» 
نوجوان بلند پر وازی بود که مایل بود 
یک شبه به پول و پله بادآ ورده‌ای 
که مایل باشید می توانید همراه‌من 


بیایید. 

دوستانش با تعجب نگاهی به اوانداختند و 
پرسیدند:گنج؟ 

"دنی "باخونسردی پاسخ داد:بله, گنج اچراتعجب 
کردید. مگر من حرف عجیبی زدم؟ 

یکی‌ازدوستان که‌نامش "جک اسمیت "بود 
پرسید:خب. این گنج که می گویی کجاست؟ 

"دنی " گفت:اين گنج در جزیره‌ای قرار دارد به نام 
"اوک آیلند " که می توانیم با قایق به انجا برویم. 

دوست سومی که ''تونی ون" نام داشت, گفت: 

-حالا متوجه شد م. منظورت همان جزیره‌ای است 
که زمانی دزدان دریایی در انجارفت و امد داشتند و 
شایع شده که احتمالا ثروت خود رادر آن جزیره پنهان 
کرده‌اند. این طور نیست؟ 

"دنی "دستی به پشت او زد و گفت: اتونی "عزیز, 
درست متوجه شدی. منظورم همان جزیره است.اما 
شایعه‌ای در کار نیست. صد در صد اطمینان دارم که 
چنین گنجینه‌ای در آنجا وجود دارد. 

وبه‌اين ترتیب بود که این گروہ سے نفره تصمیم 
گرفتن د رهسپار جزی ره "اوک آیلند "شوند وبه 
جستجوی گنج بپر دازند. 

"اوک آیلند" (جزیره درخت بلوط)؛ جزیره سنگی 
کو چکی است که از سینه آب‌های سرد ونیلگون جزیرہ 
"ماهون"1112110116در جنوب نووااسکوشا "در کانادا 
سر بر آوردهاست. تااواخر قرن هیجد هم میلادی, هیچ 
کس توجهی به ان نشان نمی‌داد تا ان که در سال 
۵این سه‌جوان به امید یافتن گنج قدم به آن 
جزیره گذاشتند. آنها می‌دانستند که دزدان دریایی 
که در آن روز گار, به دریاهاهجوم کرده بودند برای 
پنهان کردن خود ویا تعمیر کشتی‌هاشان از جزیره 
"اوک آیلند استفاده‌می کر دند.دزدان دریایی در 
سواحل شمالی "اوک آیلند لنگر می‌انداختند و بالای 
یکی از درختان بلنداین جزیرہ یک پست دیده‌بانی 
دایر کرده‌بودند ودر شرایط نسبتاً امن, صدف یا 
غنایمی را که از کشتی‌هابه تاراج بر ده بودند. منتقل 
می کر دند. این دزدان دریایی با اهالی "نوا اسکوشا" 
دادوستدبرقرار کردند.مبالغ‌هنگفتی به‌مقامات 
محلی رشوه می دادند تاحضور آنهارادر آن جزیره 
نادیده‌بگیر ند و بر ایشان مزاحمتی‌ایجاد نکنند. گاهی 
اوقات نیز برای خوشگذرانی به آن جزیره‌می‌رفتند و 
به قمار وباده گساری و نزاع بایکدیگر می پر داختند و 
گاهی در مراجعت.آثاروشواهدی از قیلتبانچهچاقو 
ویایکی دو سکه طلا از خود به جای می گذاشتند! 

بعدآهمه‌این دزدان دریایی که وحشت دریاها" 
لقب گرفته بودند. یکی پس از دیگری بر دار مجازات 
آويخته ویااز دریاهارانده‌شد ند.زمانی که‌اين سه‌جوان 
کانادایی به آن‌جزیرهر فتند.می‌دانستند که‌دیگر اثری 
از دزدان دریایی در آن جزیره وجود ندارد. 

هنگامی که در بخش شرقی این جزیره سر گرم 
کاوش بودندناگهان جک "در حالی که به درخت 
بلندی اشاره می کر د. فریاد زد: 

_بچه‌ها, آنجارانگاه کنیداانگار چیزی بالای آن 


درخت است.همگی به سوی آن درخت تنومند رفتند. 
"جک "راست می گفت. بالای آن درخت طنابی به 
چشم می خورد که از یک قرقره مخصوص کشتی‌های 
قدیمی آویخته شدہبود و دنباله طناب تا پایین ادامه 
می‌یافت. وقتی دقت کر دند. دیدند که ادامه طناب به 
داخل گودالی فر و رفته است و ظواهر امر نشان می داد 
که آن گودال را با دقت زیادی پر کرده بودند. 

این سه جوان که سخت وسو سه شد ه بودند. مطمئن 
شدند که به گنج باد آورده‌ای دست بافته‌اند. حدس و 
گمان آنها, چندان دور از واقعیت نبود. اما موضوع به 
این ساد گی نبود.این گنج چنان زیر کانه پنهان شدہ بود 
که سالیان دراز اميد همه کاوشگران رابر باد داد.از این 
رو,بسیاری از مردم بر این باور بودند که این گنجینه. 
نفرین شده‌است وهیچ کس نمی تواند به آن دسترسی 
يابد. آنها با وسایل ابتدایی که در اختیار داشتند.شروع 
به کندن زمین کر دند.اما کار به سانی تمام نمی شد.از 
این رو ظرف چند سال در اوقات فراغت به آن جزیره 
می‌رفتند و به حفاری ادامه می‌دادند. پس از مدتی» به 
دهانه چاه پر شده‌ای رسیدند که قطر آن در حدود ۴ 
متر بود. در عمق سه متری,به قطعه‌ای از چوب بلوط 
بر خوردند که مانند سکویی صاف و یک دست بود. 
سه متر دیگر زمین راحفر کردند و این بار به دومین 
قطعه جوب بلوط رسیدند. به کندن ادامه دادند و پس 
از حدود چهارمتر. سومین چوب بلوط را کشف کردند. 
معلوم نب وداین قطعات چوب بلوط راچه کسی در 
آنجا کار گذاشته بود. اما همین قطعات. احتمال داشت 
علائمی برای رسیدن به این گنج رویایی باشد. 

روزهای بعد. انهابه کندن ادامه دادند. پس 
از مدتی به لایه‌ای‌از گل رسیدند که مانند سنگ. 
سخت بود. دیگر حوصله و توانشان به پایان رسیده 
دوف شر اتام فر مه بیس | کت بال و مرف نود 
خستے وناامید دست از کار کشیده و میدان رابرای 
دیگران خالی کردندا! 

۹سال بعد یکی از این سه جوان که "جک اسمیت" 
نام داشت. ماجرای گنج‌یابی خود و دوستانش رابرای 
دکتر جان‌لیندز تعریف کردود کتر لیندز "که 
سرش برای این قبیل کارهادرد می کرد چنان وسوسه 
شد که سال‌های بعد, همه سر مایه خود رادر راه کاوش 


ویافتن دفینه‌ای که یقین داشت در آنجانهفته‌است 


دزدان دریایی: غنایم خود رادر آن گودال اسرارآمیز پنهان کرد‌ند 


صرف کرد. او نیز به حفر آن چاه ادامه داد. 

کار گرانی که‌ازد کتر لیندز "مزدمی گر فتند. کار 
رادنبال کردند وضمن کندن آن چاه پنج تخته چوب 
بلوط دیگر نیز یافتند که هر کدام در حدود سے متر با 
یکدیگر فاصله داشتند.سه تای آنها بالایه‌ای از بتونه 
کشتی ولایه‌های‌ضخیم الیاف نار گیل پوشیده‌شده 
بود. چسون در آن جزیره‌اصلاً در خت نار گیل وجود 
ندارد. احتمالاً دزدان دریایی این الیاف رااز جنوب 
اقیانوس ارام که تا انجافاصله زیادی دارد-آورده 
بودند. 

درست در زمانی که سرمایه د کتر الیندز "رو به 
اتسام بود. کار گران در عمق ۲۴ متری این چاه به یک 
قطعه سنگ صاف رسیدند که روی آن علائم و اشکال 
عجیب وغریبی به چشم می‌خورد. این علائم: برایشان 
نامفهوم بود.از این رو آن سنگ را سنگ رمز گنج" 
نام نهادند. و حدس زدند که این اشکال و علائم. حاوی 
پیام رمزی است که به وسیله آن می توان به معمای 

مردی‌پیداشد که گفت‌این‌پیام به‌خط "هیر و گلیف" 
یعنی خط تصویری قدیم است و ادعا کرد که می تواند 
آن راترجمه کند. او گفت: اینجانوشته شده‌است که 
سه متر پایین‌تر ازاین سنگ: گنجینه‌ای به ارزش ۱۰ 
میلیون دلار دفن شده است! 

این مبلغ در آن زمان افسانه‌ای به شمار می‌رفت 
ود کتر لیندز "که سخت خوشحال شده‌بود. فکر 
کرد به زودی صاحب ٹر وتی افسانه‌ای خواهد شد. او 
برای سرعت بخشیدن به کار در اخرین مر حله یک 
مته دستی بز رگ با خود به جزیره برد و کار گران به 
کمک این مته, تاعمق ۲۰متری‌پایین رفتند. نوک 
مته به جسم سختی بر خورد کرد که گمان می‌رفت 
یک اتاق‌زیرزمینی باشد.اماهمین که مته رادوباره 
به کار انداختند.ناگهان آب بالاز دو داخل گودال را 
پر کرد و همراه خود سه تکه طلا رابه سطح آب آورد. 
اما بر اثر این حادثه سے نفر از کار گران که داخل چاه 
بودند, غرق شدند. د کتر "لیندز" که در طمع به دست 
آوردن طلا همه دارایی خود راروی این کار گذاشته 
بود ورشکست شد. آن چند تکه طلای کوچک, تنها 
چیزی بود که پس از آن همه تلاش بیهوده وسرمایه 
گذاری کلان به دست آورد. 

در این مدت.همه‌دارایی و ٩سال‌از‏ زند گی‌اش 
راتلف کرد تا نشان دهد که در عمق یکصد یایی این 
گودال. گنجینه‌ای وجود دارد. امااز آنجا که مردی 
سرسخت ولجوج بود. حاضر نشد به آسانی از میدان 
به در رود. 

۶سال بعد یعنی در زمانی که ۸۰سال از عمرش 
سپری می شد دوباره کار خود رااز سر گرفت. در آن 


سس زمان, تب یافتن طلابالا گر فته بود وعده‌ای از مردم 
چ برای یافتن این فلز گرانبهابه هر سو هجوم می بردند. 


دکتر '"'لیندز'گروھی از سرمایه گذاران راتشویق کرد 


جٍ تابرای یافتن گنج از او پشتیبانی مالی کنند. 


کار گران دوباره‌همان گودال را که به سوراخ پول" 
مشهور شده بود. گشودند و سه متر دیگر از نقطه قبلی 


۹٤ تر‎ ۳ 


پایین تر رفتند و سرانجام به چیزی رسیدند که راز 
این چاه رابیش از پیش عمیق تر کردادر عمق 9۱۱۱ 
۵ پایی. به دو کانال زیرزمینی رسیدند که ساخته 
دست بشر بود. این کانال ها که با الیاف نار گیل پر شده 
بودند.هر دوتاساحل در یاامتداد می‌یافتند واین الیاف 
نار گیل, مانند اسفنجی, آب دریا را به خود می کشید! 

بعدهادیگر جویند گان طلا. از آن جمله فرانکلین 
د.روزولت " رئیس‌جمهور وقت آمریکا-یکی پس از 
دیگری سر مایه خود را درون این چاه اسرار آمیز 
ریختند. اما همگی مانند د کتر لیندز "با نا کامی روبرو 
شدند. آخرین آنها کنسرسیومی مر کب از ۸ ۴ نفر از 
ثروتمندان کانادایی و آمریکایی بود که شخصی به نام 
"دانیل بلنکن سیپ "از طرف آنها ریاست حفاری‌های 
جزیره "اوک آیلند رابر عهده داشت. این شخص 
روزی به داخل این چاه‌رفت. امابافر وریختن د کل‌های 
فولادین اطراف چاه نزدیک بود جان خود رااز دست 
بدهد. کار گران به موقع او را از چاه بیرون کشیدند. 

این گروه‌نیز باریختن سرمایه‌های خود در این 
"سوراخ پول "که عمق آن به ۶۰متر رسیده‌بود - 
سرانجام دست از کار کشیدند.اماهنوز بر این باورند 
که ته این چاه گنجی افسانه‌ای و جود دار د. زیر اهر از 
چند گاه تکه‌های طلای ناب به دست آورده‌بودند. 
اماهر بار که می‌خواستند به نتیجه مطلوبی برسند. 
ناگهان آب این گودال رافرامی گر فت ومانع از ادامه 
کار می‌شد.بنابراین.بی جهت نبود که‌مردم آن‌را گنج 
نفرین شده" نام نهاده بودند. 


گنج کذایی "خاله جان" 

به عنوان حسن ختام. بد نیست به داستانی اشاره 
کنم که خودم‌دردوران کود کی شاهد وناظر آن 
بودم. زندہ یاد خاله مادرم که زنی نسبتا سالخوردهو 
مکتب دیده‌بود.ازهیاهوی شهر شلوغ گریخت وبه 
یک روستای بیلاقی در اط راف تهران پناه‌برد.اودر 
یک عمارت دو طبقه چوبی زند گی می کرد که بسیار 
زیباساخته شده‌بود. گفته‌می‌ شد که این بناءزمانی 
کاخ ییلاقی محمد شاه (پدر ناصر الد ین شاه قاجار) 
بود.این بنای چوبی از معماری خاص و گچ بری‌های 
زیبایی بر خوردار بود.شاه‌نشینی داشت که "خاله‌جان" 
در آنجابه کشیدن قلیان مشغول می شد واز آن‌بالاء 
باتماشای مناظر دلپذیر حسابی حال می کرد. تالار 
بزرگی داشت که گمان می رفت سالن سخنرانی بوده 
باشد. صدادر آنجا با پژواک عجیبی همراه بود. طوری 
ساخته شده‌بود که همه افراد داخل سالن می‌توانستند 
بدون بلند گو م_خنان خطیب را بش نوند. ما بچه‌هات 
می‌توانستیم در این سالن داد می کشیدیم وانعکاس 
صدا برایمان خوشایند بود. 

من وپسردایی‌ام که هم سن وسال هم بودیم. 
از پلکان چوبی داخل خانه که زیر پایمان جیر جير 
می‌کرد.بالامیرفتیم وهنگام با ز گشت.روی حفاظ 
آن سر می خوردیم وهمین که به پله آخر می رسیدیم, 
بایک جست. خود را به زمین پر تاب می کر دیم. هنگام 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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چام وظفە ای را تیهد کن 


دنبای قر انکلین 


ازگوشه‌وکنارجهان 
اد سپھر صفادار 
دایناسور جدید 

به تاز گی گونه جدیدی از دایناسورها در کانادا کشف شده است که دو شاخ 
کوچک در بالای جشمانش دارد ونام «(پسر جهنمی» رارویش گذاشته‌اند. این 
دایناسور خیلی تصادفی توسط عده‌ای از مردم در جنوب شرقی آلبر تادر کانادا 
یافت شد. این استخوان‌ها مدت ۶۸ میلیون سال در حاشیه یکی از رودخانه‌های 
کانادا مدفون بوده‌اند. دانشمندان شکل جمجمه این دایناسور رایکی از عجیب ترین 
نوع دایناسورهای شاخدار خواندند که استخوان‌های صورت متعددی دارد. یکی 
از پاستان شناسان به نام « کالب بران» از موزه باستان شناسی تایرل بیان کرد: «اين 
قطعاً عجیب‌ترین دایناسور شاخداری است که دیده‌ام». اما خبر بدی هم وجود 


ژنی که مالک خورشید است 
شاید تا به‌حال شنیده باشید که می توان باطی کر دن مراحل خاصی. ستاره‌ای 
رابه‌نام کسی ثبت کرد. «ماریادوران» نیز به همین ترتیسب تصمیم گرفت 
ستاره‌ای را به نام خودش ثبت کند. اما ستاره انتخابی اش خیلی معروف بود. 
او خورشید راانتخاب کرده بود! ماجرا از این قرار است که این خانم ۵۴ ساله 
که اهل منطقه گالیسیا در اسپانیا است. با مراجعه به یک اداره ثبت احوال در 
این کشور این ستاره را به نام خود ثبت کرد و سپس یک اکانت 01321 ساخت 
و پیشنهادهایی در مورد فروش قطعاتی از خور شید که هر کدام یک متر مربع 
مساحت داشتند. در آن قرار داد و قیمت هر کدام راهم یک یورو مشخص کرد. 
لبته کارهای او پیش زاين نیز سر و صدا کرده ب ود. یک بار با یاد آوری اینکه 
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دارد.اینکه دانشمندان هیچ استخوان دیگری رانتوانسته‌اند پیدا کنند و تنها چیزی 
که از این دایناسور یافت شده جمجمه آن است. اما کامل بودن آن به تشخیص و 
بررسی اش کمک کر ده است و مشخص شده که در مقایسه با گونه‌های نزدیکش: 
تفاوت‌های آشکاری دارد. حدس زدن ابعاد این دایناسور سخت است. ولی به 
کمک گونه‌های مشابه و مقایسه نسبت وزن و جمجمه‌شان, تخمین زده‌اند که ۵ 
متر طول و ۱۰۵ متر ارتفاع داشته و وزن آن به ۰ ۰ کبلو گرم می رسیدہ است 
که کمی از گونه‌های مشابه خود کمتر است. ظاهر آن شبیه دایناسور معروف 
«تریسراتویوس» است. اما شاخ‌های بیشتری داشته و در حاشیه پیشانی زره 
مانندش, ۷ شاخ کوچک دیگر هم دارد. به نظر می‌رسد جریان رودخانه سایر 
قسمت‌های اسکلت آن راهمراه خود بر ده و یا جابجا کر ده باشد. به هر حال 
دانشمندان هنوز در حال جستجوی منطقه هستند تا بتوانند تکه‌های بیشتری از 
آن را کشف کنند. 


مالک خورشید است. تهدید کرد که افرادی را که از نور خورشید برای برق 
استفاده می کنند جر یمه می کند. دو سال بعد 01321 پیشنهادهای فروش اورا 
جمع آوری کرده و | کانتش رامسدود کردند. ماریا نیز تهدید کرد که شسکایت 
می کند وا کنون داد گاهی در اسپانیا شکایت او را قانونی دانسته است. و به این 
تر تیب ماه آیندہ داد گاهی بر گزار خواهد شد و خانم دوران مبلغی حدود ۳۰۰ 
پوند را که ادعا می کند باید به او می پر داختند. مطالبه می کند. او حتی پيشنهاد 
7ب رای حل کردن موضوع خارج از داد گاه را نپذیرفت. هم اکنون او به 
فروش زمین‌های خور شید در وب سایت شخصی‌اش ادامه می دھد. ماریا به 
خبرن‌گاران گفت: توافق‌نامه بین‌المللی وجود دارد که هیج کشوری نمی تواند 
ادعای مالکیت ستاره یا سیاره‌ای را داشته باشد. اما من فقط یک تفرم و اين قانون 
فامل اب‌وفعیت نمی شود 


راز حفرہ پنیر 

حتماً شما هم با پنیرهای خوشمزه سوییس آشنا هستید و حفره‌های جالب آن 
را دیده‌اید. همین حفره‌های ریز و درشت مدت‌هاست که ذهن خیلی‌ها را مشغول 
کرده و کسی نمی‌دانست چه چیزی باعث ایجاد آنها می‌شود. بهترین جواپی که 
تاکنون در مورد آن داشتند این بود که این پنیرهارا موش‌ها می‌جوند! امااین 
حفره‌ها در هنگام برش وجود دارند و انبارها نیز به‌دقت کنترل می‌شوند. اکنون 
بالاخره متخصصان, راز حفره‌های پنیررهای سوییسی را فهمیده و معلوم شد راز آن 
چیزی نیست جز یونجه! آنها دریافتند که ذرات میکر وسکوپی و بسیار ریزی از 
یونجه که در فضای گاوداری وجود داشته‌اند. وارد شیر آن می‌شوند و این ذرات 
یونجه هستند که در فر آیند تبدیل شدن مایه پنیر به پنیر: این حفره‌ها راایجاد 
می کنند. این اتفاق باعث شد که دلیل راز دیگری‌هم کشف شود اینکه چرا در 
۱۵ سال اخیر این حفره‌های معروف و دوست داشتنی. در پنیر هایی مانند پنیر 
«امنتالر» یا «اپنزلر» کوچکتر شده و یا کاملاً محو شده‌اند؟ دلیلش این بوده است 
که شیرها پاک تر و بهداشتی‌تر شده و ذرات یونجه در انها کمتر شده‌اند. اداره 
کشاورزی بیان کرد که سیستم‌های شیر دوشی کاملاً اتوماتیک و صنعتی باعث 
شده که حفره‌ها کاهش یافتند. «ر گیس نیفلر». سخنران این اداره هم گفت: «باید 


بگوییم دلیلش این است که سطل‌های شیر دوشی قدیمی دیگر وجود ندارند». 
محققان نیز برای اطمینان کامل. آزمایشی برای تولید پنیر انجام دادند که در 
مراحل مختلف. مقادیر متفاوتی از خاک یونجه رادرون ان ریختند و نتیجه با 
ادعای دانشمندان کاملاً هماهنگ بود. به گفته اداره کشاورزی این کشور این 
موضوع از سال ۱۷ ٩‏ مورد بررسی بوده و بالاخره بعد از نزدیک به ۱۰۰ سال 
دلیلش کشف شده است. 


بآ کب سس سس س س سے 


هر ساله در فصل بھار, رقابتی سخت بین کشتی گیران قد ر تمند و تنومند 
«سومو» بر گزار می شود. اما در این مسابقه با هم کشتی نمی گیرند, بلکه فقط باید 
بچه‌ها را بتر سانند!این مسابقه یک سنت ژاپنی ۰۰ ۴ ساله است که «نا کیزومو» نام 


دیوار موسیقی 

تمام طول دیوار تاریخی «هادریان» که در ایالت نور تامبر لند در کشور انگلستان 
قرار دارد به محل اجرای موسیقی زنده تبدیل شده‌است. به مناسبت «روز موسیقی». 
صدهانفر از نوازند گان باساز های مختلف. طول ۱۷ ۱ کیلومتری این دیوار راباوسایل 
مختلف از جمله اتوبوس‌های گردشسگری.موتور سیکلت.دو چر خه وحتی ترا کتور 
طی کر ده‌اند و در تمام مسیر مشغول اجرای قطعات هنری و موسیقی بودند و نشان 
مراسم این روز رادست به دست هم می‌چر خاندند. این بر نامه از صبح شروع شد و 
تا ۱۴ ساعت ادامه پیدا کر د.نوازنده قهار سا کسیفون «روز اسلومان» از اولین کسانی 
بود که‌اجرای خود را آغاز کر د. گر وه‌های خواننده‌اپرانیز باصدایر سای خود تجر به 
جالبی از کنسرت در فضای باز رابه بازدید کنند گان‌ارائه کردند. آنهایی که سازهای 
بزرگی مانند پیانوداشتند. با اتوبوس سفر کر دند وپیانویشان راد روسط چمن‌ها 
قرار دادند.هر کدام از نوازنده‌ها قسمتی از مسیر رابا کاروان موسیقی هم راه‌بودند 
اما در این میان, یک نوازنده گیتار به نام «تام لپورث» تنها کسی بود که تمام طول 
دیوار راییمود و ۴ ساعت نوازند گی کرد. در مورد این دیوار هم بد نیست بدانید که 


دارد و در لغت به معنی «سوموی گریان» است. این رقابت به این شکل است که دو 
نفر از کشتی گیران آماتور این رشته, دو کودک رادر آغوش می گیرند و باصداها 
و شکلک‌های مختلف سعی می کنند آنھا را بگریانند. این مسابقه سنتی از یک باور 
قدیمی نشات می گیرد که بر اساس آن عقیدہ دارند که هر کسی که در بچگی 
گریه‌ی بلند و قوی داشته باشد. در بزر گسالی به انسان قوی و سلامتی رشد می‌یابد 
و همچنین با فر یادها و گریه‌هایشان ارواح شیطانی را از خود دور می کنند. در این 
مسابقه که در تمامی نقاط کشور بر گزار می‌شود. کود کانی که حداکثر یک سال 
سن داشته باشند شر کت داده می‌شوند. روز مسابقه بااسخنرانی و معرفی تک‌تک 
بچه‌ها آغاز می‌شود. سپس یک به یک بچه‌ها را به دو کشتی گیر می دھند که هر 
کدام در حالی که بچه‌ای رابغل گرفته‌اند. داخل رینگ مسابقه و رو به همدیگر 
می ‌ایستند. هر کس با ند سعی کید کود کی را که حریفش در آغوش گرفته به 
گریه اندازد. کسی که بتواند زودتر بچه حریفش رابگر باند. برنده است. اگر هر دو 
کودک باهم شروع به گریه کنند. آن که بلندتر گریه می کند برنده می‌شود. کشتی 
گیران اگر بعد از مدتی نتوانند کودک رابتر سانند. اجازه دارند حتی از ماسک‌های 
ترسناک استفاده کنند. البته هیچ کدام از ش کت کننده‌ها از این کار لذت نمی برند 
و فقط جزیی از مسابقات سنتی ژاپنی‌هاست. خیلی از کشتی گیران خود شان نیز از 
گریه بچه‌ها گریه‌شان می گیرد! 


دیوارهادریان یک دیوار تاریخی است که به دستور امپر اتور روم که «هادریان» نام 
داشته است. در شمال انگستان ساخته شد تااز مرزهای شمال روم در مقابل حمله 
قبیله‌ها محافظت کند. در تصویر بخشی از این اجر ای زیبا و خلاقانه توسط یکی از 
هنرمندان خوش ذوق را می بینید. 


دا سعادت در ابن است که کاری کہ به تو ۱۵ گذار شدہ رادوست بداری 


خاطرات روزنامەنگار 


0 


هر چنداز دید گاەمن ''مرگ''پایان زند گی 
یت اماد زاین قتارہٹاگرمرم از فقدان یک 
دوست قدیمی مویه کنم: "عزیز اصلی "دروازه‌بان 
سابق تیم ملی کشورمان دار فانی را وداع گفت! 

من با زنده‌یاد عزیزاصلی "در یک مدرسه 
درس می‌خواندیم: دبیرستان "تربیت "در شهر 
"تبریز ! 

مدرسه مایک تیم والیبال داشت که‌قهرمان 
استان آذربایجان شده بود! 

"عزیز "هم عضوتیم مابود.ویک عکس یاد گاری 
از ان دوران دارم که بد نیست شما هم ببینید! 

"عزیز همه نوع ورزشی را خیلی خوب بلد 
بود.ام ادرنهایت,به سوی‌فوتبال‌روی آوردو 
باشایستگی که از خود نشان داد در اند ک مدتی 
پاداش زحمات خود را دریافت و به عنوان دروازه 
بان تیم ملی بر گزیده شد.الحق که در زمان خود. 
دروازه‌بان خوبی بود. 

"عزیز" چند کلاس از من بالاتر بود و هیچ وقت 
ندیدم زور بازویش رابر دیگران تحمیل کند.انسانی 
بسیارسخت کوش ومهربان وعاشق ورزش بود! 
غالبا در کنار هم ورزش می کردیم. خیلی کوشید 
مرابه "فوتبال "علاقه مند سازد.اما من بیشتر به 
والیب‌ال, تنیسس روی میز وژیمناستیک گرایش 
داشتم.در تنیس روی می ز(که در زمان ما د 
''پینگ پنگ''نامیدەمی شد)برایش حریف 


قدری بودم وغالباً اورااپشت سر می گذاشتم! 
ازاین رو.همیشه مایل بودبامن زو رآ زمایی 
کند!او با راکتش, حر کتی ابداع کردہ بود که 
می‌توانست توپ رادرست پشت تور بیندازد 
که غالباً جامی‌ماندم و کفرم درمی آمداواو 
در مقابل, غش غش می‌خند ید! 

فقط می‌دانستم که دروازه بان تیم ملی شده 


اوت 


یک روزدر تهران.قرار بود یک فیلم ایرانی(از 
ساخته‌های زندہەیاد''ساموئل خاچیکیان') در یکی 
از سینماهاافتتاح شود.برای‌من‌هم کارت دعوت 
فرستادہ بودند. 

همین که وارد سالن انتظار سینما شدم.دیدم 
"عزیزاصلی "و "فریدون فرخزاد"(یرادر فروغ) کنار 
هم ایستاده و کارت‌ها را از مدعوین می گرفتند. به 
سخنی دیگر نقش متصدی گر فتن بلیت از دعوت 
شد گان راایفامی کر دندادست کم.ده‌سالی می‌شد 
که "عزیز "را ندیده‌بودم. اماهمین که چشمش به 
من افتاد. خیلی زود. هم مدرسه‌ای قدیمی اش را 
شناخت!باخوشحالی یکدیگر رادر آغوش گرفتیم. 
سپس رو به "فرخزاد " کرد و گفت: 

با آقای گنجوی آشنا نیستید؟ 

واکنش "فرخزاد خیلی برایم عجیب بود! 
گوبی که مرا اصلً نمی شناسد, چنان قیافه‌ای گرفته 
بود که ان گار در عالم خیال خود راامپر اتور فاتح 
"سن‌پترزبورگ احساس می کر دا خدارحمتش 
کند. اما از بعضی جهات. کمبودهایی داشت! 

فقط با افاده نگاهی به من انداخت و سرش رابا 

لازم شد بگویم اگر "عزیز اصلی "راده‌سال بود 
کهندیده‌بودم.اما فرخزاد "راهر روز می‌دیدم!! 
همین موضوع تعجب مرا برانگیخت! 

خوب نیست پشت سر مر ده حرف زد.امابرای 
روشن شدن موضوع. لازم است خاطره‌ای را که‌ازاو 

"فرخزاد "چون زبان آلمانی می‌دانست. 
معاون خود سفارش کرده بودم که این روزنامه‌ها را 
در اختیار او بگذارد. اوهم هر روز می آمد. روزنامه‌ها 
رامی گرفت و دم در اتاق از من تشکر می کرد. 

خواهرش "پوران" که از همکاران خوب‌اداره‌ما 
بود از من خواسته بود کاری به "فریدون "بدهم. در 
آن زمان, ''فریدون فرخزاد " که‌از آلمان به ایران 
با زگشته‌بودمجری "شو تلویزیونی آمیخک‌نقره‌ای 
"بود که طر فداران زیادی داشت.امامایل بود در 
اداره دولتی هم شغل ثابتی داشته باشد. او در آلمان, 
در رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل شده بود. 

هر چند "پوران "برایم خیلی عزیز بود. اما چون 


چوس 


#4 تیج 
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دیدم‌همان روز اول: کارمندان اداره با فریدون 
فرخزاد "سر شوخی راباز کردند.دچار تردید شدم و 
خواسته "پوران "راپشت گوش انداختم!و بارفتاری 
که آن روزاز اف رخزاد "در سینمادیدم,دانستم که او 
''خودش ''نیست وبیشتر تظاهر رامایه اصلی کارش 
کرده است! من هم بی‌خیال شدم. 

چندی بعد: در مهمانی "پوران فر خزاد "که به 
مناسبت تولد دخترش بر گزار شده‌بودش رکت 
کردم.از مرگ ''فروغ''سالیانی می گذشت. در آن 
مهمانی. "فر خزاد "هم حضور داشت. پوران "با 
همان لحن محبت آمیز همیشگی‌اش آهسته گفت: 
"ای گنجوی, چرابابرادرم "فریدون سر سنگین 
شده‌اید؟ "جوابی‌نداشتم که‌بدهم.دقایقی‌بعد.دیدم 
دست آفریدون "را گرفته‌به سویم آمدند. پوران "با 
لحنی شماتت آمیز خطاب به فر خزاد گفت: 

"فریدون, تورئیس مرا آزرده‌ای!" 

مرحوم فرخزاد "در برابر حاضران در آن 
مهمانی( که تعدادشان شایداز ۴نفر تجاوز می کرد 
وهمگی جزوفرھیختگان این مرز و بوم بودند)ادست 
مرا گرفت و کوشید بوسه‌ای بر آن بزند! دست خود 
را کنار کشیدم. راستش از این حر کت نمایشی اوهم 
خوشم نیامد! بیشتر اهل "شو آف" کردن بوداهر گز 
دراداره‌مااستخدام نشد و دیگر اوراندیدم! اماوقتی 
خبر چگونگی مر گ فجیع اورادر آلمان شنیدم.مانند 
مرگ هر انسانی.متاثر شدم ودلم برایش سوخت! 
منظورم از این روده‌درازی؛ ان بود که شخصیت 
آدم‌ها را باهم مقایسه کنم. 
. عزیزاصلی که همیشه برایم عزیزاست.با 
ان که در آن زمان, دروازه بان بسیار مطر حی بود 
هیچ گاهاصل خود رافراموش نکر ده ودچار نخوت 
وغرورنشده‌بودابه راستی مانند اسمش اصلی " 
بوداخدایش بیامرزد وروحش‌همواره قرین آرامش 
باشد! 


نماینده ابلهان! 


در پایان, برای آن که روان عزیز از دست رفته 
"عزیز اصلی "رابا شادی توام کنیم. لطیفه بامزه‌ای 
را که در دفتر خاطراتم یادداشت کرده‌ام برایتان 
تعریف می کنم: 
روزی مردی نزد "جان کالوین کولیج "سی امین 
۱ رئیس‌جمهوری آمریکارفت ودربارهشخصی 
-' که‌نامش در فهرست نامز دھای سناتوری 
ثبت شده بود به بد گویی پرداخت و گفت: 
این شخص.نمونه کاملی از حماقت 
ست؛ چراباید به عنوان نماینده ملت انتخاب 
" شود؟ 
رئیس‌جمهور آمریکا زیر کانه پاسخ داد: 
در مملکت ما ان قدر ادم احمق وجود 
دارد که بد نیست یک نفر هم به نمایند گی از 


4 اما طرف آنان در کنگره حضور داشته باشد!! 


ادامه دارد 


یک هفته حادنه 


مهندس ایرانی فربانی چند لیتر بنزین شد 

یک زن مهندس ایرانی که در کانادا در یک پمپ بنزین کار 

می‌کرد. به قتل رسید. 

مریم رشیدی ۳۵ ساله که از فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی شیمی بود پس از 

فارغ‌التحصیل شدن در رشته مهندسی شیمی و کسب تخصص در امور نفت و گاز با 

می کرد و سال گذشته زن و شوهر با سفر به کانادا با توجه به مهارت و تخصص‌شان 

در رشته مهندسی شیمی سرمایه گذاری کردند و همزمان مریم رشیدی برای گذران 

زندگی به ناجار در کانادا در یک پمپ بنزین به عنوان فروشنده بنزین مشغول کار 

شد تا اینکه هفته گذشته مریم در پی حمله دزدان به شدت مجروح شد و به کما 

رفت. حادثه به این صورت بود که دو دزد جوان. پس از سرقت اتومبیلی به پمپ 

بنزین رفتند و پس از پر کردن باک اتومبیل قصد فرار از جایگاه را داشتند که مریم 
رای ار ریم را 
دریافت کند. اما دزدان او را زیر گرفتند 
ودر آن مان همکاران او ره سمارستان 
انتقال دادند. اما پس از سے روز کما 
سرانجام فوت کرد. پلیس پس از بازبینی 
دوربین‌ها یکی از سارقان را که جوانی ۲۰ 
ساله است دستگیر کرد و سارق دیگر نیز 
پس از شناسایی دستگیر و روانه زندان شد. 
تحقیقات بیشتر از این حادثه ادامه دارد. 


شرط نجات قاتل از قصاص 
برادر و خواهران یک پسر که با شلیک گلوله پدر و مادرشان را کشته بود به 
شرطی که وی در مدت سے سال قر آن را حفظ کند. از قصاص‌اش گذشت 
خواهند کرد. 


رگبار بست و کشت. بدین ترتیب تیم جنایی و قضایی وارد عمل شدند و در جریان 
تحقیقات از دختر خانواده پی بردند که نیمه‌های شب برادر ۲۲ ساله‌اش با استفاده 
از تپانچه مجهز به صدا خفه کن. پدر و مادرش را به قتل رسانده است و این دختر 
صبح وقتی برای رفتن به دانشگاه از خواب بیدار می‌شود. پدر و مادرش را غرق در 
خون در اتاق می‌بیند و ماموران را خبر می کند. بدین ترتیب ماموران به پسر خانواده 
مشکوک می‌شوند و او را دستگیر می کنند. او در بازجویی‌ها گفت: نیمه‌های شب وقتی 
پدر و مادرم را کشتم تصمیم گرفتم برادر و خواهرانم را نیز به قتل برسانم تا اینکه 
صبح اول وقت بیدار شدم و برای کشتن آنها فلکه شیر گاز خانه را باز کردم اما 
همزمان خواهرم از خواب بیدار شد و متوجه بوی گاز خانه 
شد و فلکه را سریع بست و زمانی که دید پدر و مادر غرق 
خون هستند. پلیس را خبر کرد. پسر جوان در این مدت در 
زندان بود تا اینکه هفته گذشته پرونده وی را پنج قاضی عالی 
رتبه بررسی کردند و پسر جوان به دفاع از خود پرداخت و 
در ابتدای جلسے هم برادر و خواهران وی اعلام کردند به 
فرط ایک برادرشان رک در مخت سه سال فر آن را د 
کند. از قتصاص وی گذشت می کنند و در غیر این صورت 
باید قصاص شود. به همین منظور هیات قضایی به زودی 
حکم وی را صادر خواهد کرد. 


دزدی زوج دانشجو در نقش صاحبخانه 
زوج دانشجویی خانه‌های اجاره‌ای را به طعمه‌هایشان اجاره 
می‌دادند و پس از کلاهبرداری میلیونی متواری می‌شدند. 
چندی پیش مام‌وران پلی س دریافتند که زن و مرد جوانی 
خانه‌هایی با اجارہ بالا و رهن پایین را کرایه کرده و سپس با 
هل کیل کا رای ا ار کال > ار 
در روزنامه آگھی می‌دهند و پس از رهن خانه پول را برداشته 
و متواری می‌شوند. این زوج جوان از همین روش توانستند بیش 
از ۶ مورد پول‌های میلیونی به جیب بزنند. بنابراین تحقیقات 
و با تلاش شبانه روزی, ماموران موفق شدند هر دوی آنها 
را دستگیر کنند. مرد جوان در بازجویی‌های اولیه گفت: من و 
ر ا وط ور رد 
مواجه شدیم. مستأجر بودیم و خانه‌های اجاره‌ای هم انقدر 
گرانقیمت هستند که یک زوج دانشجو نمی‌توانند هزینه‌هایش 
را تامین کنند. برای همین یک سال پس از ازدواجمان تصمیم 
گرفتیم دست به کلاهبرداری بزنیم. ما خانه‌ای با رهن پایین و 
اجاره بالا را پیدا می‌کردیم و با صاحبخانه قرارداد می‌بستيم. من 
هم که کار جعل را بلد بودم مدارک خانه را جعل می کردم و 
وقتی مستاجر از طریق آگهی روزنامه به خانه می‌آمد. با همان 
مدارک. خانه را به صورت رهن کامل می دادیم و بعد از گرفتن 
پول کلید را تحویل آنها می‌دادیم و متواری می‌شدیم. 


داماد قلابی لو رفت 


مهاجری خارجی که با مدارک یک جوان ایرانی قصد ازدواج 
داشت. دستگیر شد. 

چندی پیش مرد جوانی که قصد ازدواج با دختری ایرانی را داشت. 
هنگام مراجعه به محضر ثبت ازدواج مدارک شناسایی خود را 
ارائے داد. اما به محض ثبت مشخصات این جوان در سیستم 
مشخص شد مدارک شناسایی‌اش جعلی است. وقتی راز این داماد 
فاش شد و جوان دروغگو با چهره واقعی‌اش پیش روی خانواده 
عروس ایستاد. مراسم به هم خورد و عروس و داماد با چشم 
گریان محضر را ترک کردند. داماد دل شکسته که باور نمی کرد 
رویایش بر باد رفته است با مراجعه به کلانتری در مشهد اظهار 
داشت از یک ایرانی در ازای پرداخت هفت میلیون تومان مدارک 
را خریده است. او در ادامه افزود: آن مرد ایرانی گفت در اداره 
ثبت احوال آشنا دارد و می‌تواند شناسنامه و مدارک یک مرده 
را برایم بخرد. من که یک خارجی هستم و از سوی دیگر دلباخته 
دختر ایرانی شدهام و خیلی او را دوست دارم برای رسیدن به 
خواسته‌ام پیشنهاد مرد کلاهبردار را پذیرفتم و ۷ میلیون تومان 
به او دادم. من پول‌هایی که از راه کارگری جمع کرده رکم را دو 
دستی به مرد کلاهبردار دادم و در مورد قلابی بودن آن اطلاع 
نداشتم. رئیس پلیس مشهد هم در این باره گفت: با شکایت 
مرد جوان دستور قضایی برای پیگیری سریع موضوع آغاز شد 
که سرانجام پلیس موفق شد مرد جاعل را دستگیر کند و او در 
بازجویی اعتراف کرد و گفت: من با این ترفند مدارک جعلی برای 
افراد مختلف تهیه می کردم و از آنان کلاهبرداری می کردم و از 
این طریق پول‌های هنگفتی به دست می‌آوردم. 


ےیگک- 


فا انشمند ان د 


ددا 


فی د ای 3 فی داوند. 


لیکن سای ان و هز مندان ابن راد داد داد کنان می د 


9 دکتور هو کو 


سلسله ی صفو بان . شاه طشماسب و سلطان سلیمان 


در شماره‌ی پیش گفتم که سلطان سلیمان و ابر اهیم پاش به ایران 
حمله کر دند ولی سرمای سلطانیه آنها را به عقب نشینی وادار کرد. و 
گفتم که الامه تکلورابه امیری تبریز گماشت. شاه طهماست به تبر یز 
لشکر کشید. تکلو به قلعه وان گر یخت. طهماسب آنجا رامحاصره 
کرد.سلطان‌سلیمان سپاهی به یاری قلعه ف رستاد. سیاه او شکسته 
شدند وبے قلعەی ارجیس پناه بر دند. سپاهی د یگر بے فرماندهی 


نیرنگ عجیب خرم ونیزی 

سلطان سلیمان از یکی از کنیزانش پسری داشت 
به نام مصطفی. خرّم سلطان نیرنگی بست و مصطفی 
کشته شد. مادر مصطفی که "ماهی دوران "نام 
داشت. سال‌ها در فکر انتقام بود تاسرانجام توانست 
سلطان سلیمان راعلیه بایزید که پسر خرّم سلطان 
بود. بدبین کند. سلطان سلیمان مردی دهان بین و 
بدبین بود که بسیاری از بز ر گان ووابستگان خود را 
کشته بود:ابراهیم پاشا که برادر خوانده‌ی اوو شوهر 
خواه رش بود مصطفی که پسرش بود. و دو تن از 
شوهرخواهرهای دیگرش از کسانی بودند که به 
فر مان او کشته شدند. کسانی که سلطان سلیمان را 
وامی‌داشتند تانزدیکان خود رابکشد در حرمسرای 
سلطانی بودند. یکی از آنها مادر سلیمان بود که 
تاوقتی که زنده‌بود. بر حرمسراحکومت می کرد 
وزورش به همه می‌رسید. پس از م رگ او خرّم 
سلطان که از کنیزان نیمه معمولی حرمسرآ بود, به 
قدرت رسید.اين زن از اشراف ونیز بود که‌روزی 
که با کشتی‌سفر می کرد.دزدان‌دریایی اووزنان و 
جوانان دیگر رااسیر کر دند وبه برده‌فروشان عثمانی 
فروختند. خرّم رانیز که دختری کر شمه‌نگار بود به 
دربار سلیمان بردند. هنگامی که خرّم در ونیز بود. 
دلباخته‌ی جوانی از طبقه‌ی معمولی جامعه بود. پدر 
خرٌم باخبر شد وفرمان‌داد آن‌جوان‌را گرفتندو 
خواجه کر دند وبه بر ده‌فر وشان‌دادند.دست روز گار 
این دو رادر بار گاه‌سلطان سلیمان روبر و کرد اما 
خرّم نتوانست محبوبش را بشناسد زیر چند سال از 
خواجه شدنش می گذشت و اندامی فربه و صورتی 
چرو کی دهو صدایی‌ن از ک پیدا کرده‌بود. خرم اورا 
نشناخت اما اوخرّم راشناخت ولی آشنایی نداد. او 
همیشه و در همه حال مراقب خرم بود. باری... خرّم 
کنیز ساطان سلیمان شد و زند گی جدیدش را آغاز 
کرد اما همیشه یادش بود که باید از سلطان سلیمان 
و دولت عثمانی انتقام بگیرد. 

اوبرای این که بتواند به هدفش بر سد باید 
خود راقدرتمند می کر دبنابراین نیرنگی جالب به 
کار بست. اوبرای‌اجرای نقشه اش تمام جواهراتی 
را که از سلیمان هدیه گر فته بود به قاضی القضات 
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دولت عثمانی داد و گفت می‌خواهد مسجدی بسازد 
کند. پس از مدتی پیش قاضی رفت و گریه‌ها کرد. 

"من کنیز هستم وانسانی آزاد نیستم. از یکی از 
علماشنیدم که وقفی که یک برده‌می کند.اجر ندارد. 
ومن بااین که‌دوست دارم مدام کار خیر کنم.بسی 
نت قاضی اورادلداری داد و گنت به هر حال 
چاره‌ای نیست و توبرده‌ای. خرّم گفت آیامی‌توانی با 
سلطان سلیمان حرف بزنی واوراراضی کنی مرا آزاد 
کند تا کارهای خیرم بی‌اجر نباشد ؟ قاضی پذیرفت 
سلطان خندید و گفت این زن چه پاک نهاداست 
وچه آرزوهایی دارد!" واورادر حضور قاضی آزاد 
خرّم رابانگ بزنند. خواجه‌سرارفت وب ر گشت وبه 
سلطان عرض کر د که خرّم سلطان سر پیچی می کند 
وبه خوابگاه نمی آید. مادر سلطان باخبر شد و به 
سلیمان گفت این کنیز بسی جسور شده.باید 
بروی و گردنش رابزنی تا دیگران‌بدانند که نباید 
از فرمان توسر بپیچند "سلطان سلیمان جامه‌ی 
سرخپوشید وشمشیر آبداربه مشت فشردوبه 
غرفه‌ی خرّم سلطان رفت.همین که خرّم سلطان 
اورادید.چادری بر خود پیچید و باالتماس گفت: 
"سرورم برای خدااز من دور شو! سلیمان‌حیران 
شد و گفت: این حر کات چه معنایی دارد؟ من تو را 
به خوابگاهم می‌خوانم و تومرامی‌رانی؟ خرّم گفت: 
"سرورم کسی هست که به من می گوید نباید پیش 
توبیایم.واوخداونداست ".سلیمان گفت: "درست 
بگوتابدانم... چرا خداون د می گوید نباید پیش من 
بودم. آزاد کردی. حالا دیگر من زنی آزاد هستم 
ناچار به تو حرامم ". 

سلطان سلیمان نمی توانست خلاف شریعت 
رفتار کند زیر امجاز نبود زن آزاد رابه بردگی بگیرد 


نہ ۰۰ 
اطاعات ہش سا رو ۳٦۵۷‏ 


ابراھیم پاشای وز یر به جنگ آمد امااو هم نتوانست قلعه‌ها را آزاد کند. 
از برادران شاه طهماسب هم گفتم که یکی‌شان القاس نام داشت وبه 
دولت عثمانی پناه برد وسلیمان را تشویق کرد به ایران بتازد. سرانجام 
کاراین شد که سلیمان دید به‌صر فش نیست از القاس حمایت کند 
ناچار القاس به چنگ شاه طهماسب افتاد. داشتم از بایز ید. پسر سلطان 
سلیمان می گفتم که ناتمام ماند: 


پس اگر زنی رامی‌خواست که بر ده‌نبود.باید عقدش 
می کرد اما می‌دانست که مادرش باعقد کردن خرّم 
بنابراین تصمیم گرفت از خرّم چشم بپوشد. یکی دو 
روزبعد فهمید هوسی مهيب به خرّم دارد که نزدیک 
است او را مجنون کند بنابراین در مجلسی که دور از 
چشم ماد رش و کنیز ان حر مسرابود. خرٌم راعقد کرد 
وخرّم به خرّم سلطان ملقب شد. او تنهازن عقدی 
سلیمان بود. زیاد نگذشت که خرّم سلطان به قدرت 
رسید ومادر سلطان راسکته داد وخودش قدرت 
بی رقیب حرمس را شد و از آنجا به دربار حکومت 
کرد.اینها راگفتم تابدانید یکی از دلایل مهمی که 
باعث شد ارتش بسیار مجهز عثمانی نتواند صفویان 
رابتاراند. وجود همین حرمسرابود که بین اعضای 
دیوان ووزیر اعظم دودستگی انداخته بود. تأثیرهای 
سیاسی واقتصادی این حر مسر انخست ریشه در 
خواست‌های مادر سلطان سلیمان داشت پس از اد 
نیز این حکومت به خرّم رسید و بسیاری از بز ر گان و 
نزدیکان سسلیمان بانیرنگ‌های او کشته شدند.یکی 
از آنهامصطفی پسر ماهی‌دوران بود و گفتم که او 
نیز بیکار ننشست و سلیمان و شاهزاده سلیم را علیه 
پسر خرّم بدبین کرد. 
داستان بایز بد و شاه طهماسب 

سلیم و بایزید برادر تنی بودند. سلیم عیاش 
ومنفعت طلب وزی رک بود. بایزیداحساساتی و 
درستکار بود.ماهی‌دوران غیر مستقیم کاری کرد که 
سلیم ولیعهد شود سپس بین بایزید و سلیم اختلاف 
انداخت. قدم دیگرش این بود که به سلطان سلیمان 
تلقین کند که بایزید سری پر شور و شورشی دارد 
و می‌خواهد عليه سلطان سلیمان قیام کند. سلطان 
سلیمان پیکی به شهر پس رش بایزید فر ستاد و اورا 
به پایتخت احضار کرد. بایزید سرپیچی کرد و به 
دربارنرفت زیرامطمتن بود اگر خود رابه پدرش 
تسلیم کند. اونیز مانند مصطفی وابر اهیم پاشا ودیگر 
نزدیکان کشته خواهد شد. جاسوسان ماهی دوران 
نیز که به نام دوست با بایزید رفت و آمدی داشتند. 
اوراترساندند و گفتند سلطانمان می خواهد توراو 


فرزندانت رابکشد.ضمناً اوراتشویق کر دند به دربار 
شاه طهماسب پناه ببرد تا اوضاع آرام شود. 

باری...بایزی دبافرزندانش‌به‌دربار شاه 
طهماسب پناه برد. شاه‌ایران موقعیت رامناسب 
داتیست وخواست از سلطان مسلیمان انتقام بگیرد 
زیرااوبه برادر شورشی طهماسب که القاس نام 
داشت. پناه داده بود حتی به او ارتش داده بود تا به 
ایران بتازد. بنابراین باروی باز بايزید و فرزندانش 
را پذیرفت و قصری در اختیار آنها گذاشت و فر مود 
بایزید و پسرانش رامحترم بشمارند. 

سلطان سلیمان از این موضوع بسی خشمگین شد 
وخواست به ایران بتازد. مشاورانش به او گفتند که 
بهترین کار این است که نخست از شر القاس صفوی 
خلاص شوند و او را به شاه ایران تحویل دهند تا شاه 
طهماسب نیز بایزید را تحویل دهد. قبلاً هم گفته 
بودم که دولت عثمانی نتیجه گر فته بود که القاس 
دار د در دسر ساز می شود وبه خاطر او زیان‌های‌جانی 
ومالی زیادی به دولت عنمانی تحمیل شده است 
بنابراین سلطان سلیمان به شاه طهماسب نشان داد 
که دیگر از القاس حمایت نمی کند. سپس پیکی به 
دربارایران فرستاد و خواهان تحویل گرفتن شاهزاده 
بایزید وپسرھایش شد. ‏ 

سلیمان دستور صریحی ندادہ بود که بایزید 
کشته شود اما گفته بوداگر بایزید نخواست بر گردد. 
بااو طبق قانون رفتار کنند یعنی او رابکشند. شاهزاده 
سلیم که ولیعهد بود واز بایزیدمی تر سید وبیم داشت 
او راز ولیعهدی بیندازد یا حتی او رابکشد. تصمیم 
گرفت خیال خود راراحت کند و او را از میان بردارد 
بنابراین باس کرده‌ی گروهی که به‌ایران می رفتند 
تابایزید راتحویل بگیرند.مذاکراتی کرد. کمی بعد 
از آن مذاکرات باخبر می‌شوید! 

وقتی که نامه‌ی سلطان سلیمان به شاه طهماسب 
رسید.مشاورانش‌اوراقانع کر دند که‌بایزیدراتحویل 
بدهد ضمناً یاد | وری کر دند که از شاه اسماعیل پند 
بگیرد که در زمان سلطان سلیم اول یکی از بز رگان 
آن دولت به دربار ایران پناه‌ برد وشاه‌ایران نخواست 
اورا تحویل بدهد ناچار بین ایران و عثمانی جنگ 
شد وایران خسارت بسیاری دید بنابراین طهماسب 
تصمیم گرفت بایزید و پسرهایش را تحویل بدهد. 
سر کرده فرستاد گان عثمانی باشاه طهماسب 
مذاکراتی کردوبه طور پوشیدهبه او گفت سلطان 
سلیمان فر مان داده‌بایزید و پسرهایش در خاک 
ایران کشته شوند. که البته این خواست سلیم بود نه 
سلیمان. شاه طهماسب گفت: "به من ربط ندارد که 
شما با بایزید وپسران خردسالش چه خواهید کرد" 
سر کر ده گفت پس به بایزید نگویید که ما می خواهیم 
اورابکشیم. 

آخرین شبی که‌بایزید و پسرانش پیش شاه 
طهماسب بودند. شاه صفوی بزمی آراست و کاری 
کرد که به بایزید خوش بگذرد. در پایان بزم به او 
گفت: "پدرت تو را بخشیده و به من تضمین داده که 
برایت هیچ مجازاتی در نظر نگیر د و به تو اجازه بدهد 


شاهزاده سلیم که و لیعهد بود و از 
بایزید می‌ترسید و بیم داشت او رااز 
ولیعهدی بیندازد یا حتی او رابکشد. 
تصمیم گرفت خیال خود راراحت کند و 
او رااز ميان بردارد 


ثاببت کنی که خائن نبوده‌ای و قصد بر اندازی دولت 
عنمانی رانداشته‌ای .بایزید حرف‌های اوراباور کرد 
وخودش ‌وفرزندانش راا ماده‌ی‌رفتن کر د.هنوز 
سپیده ندمیده بود که بایزید و فرزندانش به گروهی 
که دنبالشان آمده‌بودند, تحویل‌شدند. کالسکه آنها 
جندان دور نشده بود که برادرش شاهزاده سلیم و 
گر وهی ازس بازانش رسیدند وبایزید وپسرانش 
را گردن زدند. 


جنک و صلح ایران و عثمانی 

پس از تمام شسدن ماجراه ای القاس وبايزید, 
بین ایران و عثمانی صلح شد و دو دولت با یکدیگر 
رفتاری محتاطانه و صلح آمیز داش تند بااین حال 
گاهی مرزنشینان عثمانی بامرزبان ان ایرانی 
درگیری‌های کوچکی می کر دند. دولت صفوی که 
به صلم وآرانش تبازداشت ک ابت اند خرایی ماخ 
جنگ را آباد کند و ارتش خود رانیز ارتقا دهد. مایل 
نبود نسبت به حمله‌های گه گاهو کوچک مرزنشینان 
عثمانی حساسیت نشان دهد تار وابط ایران وعثمانی 
تیره و تار نشود. پس از این صلح پنج ساله, حاکم 
"وان" که "اسکندر پاشا" نام داشت, چندین باربة 
مرزهای‌ایران تاخت و دولت صفوی صبوری پیشه 
کرد و به روی خود نیاورد. اسکندر پاشا جسور تر 
شد وحمله‌هایش راسنگین‌تر کر د.سلطان سلیمان 
عثمانی از حمله‌های اس کندر پاشا به ایران خر سند 
شد و به او مقام بیگلربیگی "ارزروم "را داد. 

نخستین فعالیت اسکندر پاشادر مقام جد یدش: 
حمله‌ای وسیع تر بود به مر زهای ایران. او سلطان 
سلیمان رابه جنگ تشویق کرد و گفت پنج سال 
است که من و طوایف دیگر عثمانی به مرزهایایران 
شبیخون می زنیم اما شاه طهماسب هیچ اعتراضی 
نکرده. این نشان می دهد که دولت صفوی به زوال 
افتاده و می‌توانیم بایک حمله‌ی گستردهو سریع. 
سراترایران اش سفال کے ومذ هب شیفه رااز 
گیتی پاک کنیم. سلطان سلیمان قانع شد و نامه‌ای 
سراسر تهد ید به شاه‌ طهماسب نوشت واعلام کرد 
"من سلطان هفت اقلیم اسلامی هستم و به مسلمانان 
جهان حکومت می کنم بنابراین وظیفه دارم به 
دولت کافر صفوی بتازم تا شیعه رابرای همیشه 
براندازم". 

هنگامی که این نامه به شاه طهماسب رسید. 
جاسوسانش نیز خبر آوردند که سلطان سلیمان‌در 
حال بسیج جنگجویان عثمانی است و به‌زودی به 
ایران خواهند تاخت. شاه طهماسب از تاکتیکی که 
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قبلا نیز به کار برده‌بود.استفاده کرد وفر مان داد 
مسیر حر کت ارتش عثمانی رااز آذوقه و امکانات 
دیگر خالی کنند. بااین فرمان هر چه آذوقه در مسیر 
تفلیسوان. ماسیس و عادلجور بود از دسترس 
ارتش عثمانی دورشد آنچه راهم که نتوانستند 
جابه‌جا کنند. اتش زدند یا مسموم کردند. همزمان 
نیز ارتشی گرد آورد و به سوی آورد گاه راه افتاد. 

نخستین جنگ بین اسکندر پاشاو پسر 
طهماسب که اسماعیل نام داشت. روی داد. این 
اسماعیل بعد آبانام اسماعیل دوم" به پادشاهی 
رسید. در جنگ اسکندر پاش او اسماعیل صفوی, 
سپاه‌عثمانی شکست خو ر د و عقب نشست.سلطان 
سلیمان نیز باسپاهی دیگر در راہ بود ولی به دلیل 
نداشتن آذوقه وسرمای زمستان.به سوی "حلب" 
رفت ومدتی‌اردوزدسپس به‌ طرف آنخجوان " 
حر کت کرد. در این مدت قزلباش‌ها مدام به ارتش 
عثمانی شبیخون می زدند و کار رابر آنهاسنگین و 
دشوار کر ده بودند. سلطان سلیمان نتوانست زياد 
در نخجوان بماند زیرادر آنجاهم آذوقه پیدانکرد 
ودست از پادرازتر به سوی‌مرزهای خودح ر کت 
کرد. انها هنوز از نخجوان زياد دور نشده بودند که 
شاه طهماسب و سپاهش رسیدند. سلطان سلیمان 
بخشی از س بازانش رابه یکی از سر دارانش داد و 
کے جار ا موی زا گید رده مرل 
از انجادور شد و اردو زد. 

در جنگی کهپین عنمانیها و صفویان در گرفت, 
سپاه عثمانی شکست خورد. فرماندہ آنها هم که 
از نز دیکان سلطان سلیمان بود. اسیر شد. سلطان 
سلیمان که جنگ رابه صلاح خود نمی دانست.به 
شاه‌طهماسب پیام داداگر تو اراده کنی که سر دار 
من ودیگر اسیران‌عثمانی را آزاد کنی.باتوصلح 
می‌کنم... شاه طهماسب هم که جنگ رابه صلاح 
نمی‌دانست. اسیران عثمانی را آزاد کرد وبار دیگر 
بین دولت عثمانی و صفوی صلح شد. این صلح تا 
زمان مرگ سومین شاه‌صفوی(شاه‌اسماعیل دوم) 
ادامه داشت. 

از او ی اسان وا اش مشبکلی 
نداشتند وشاه طهماسب فر صتی یافت تامشکلات 
داخلی راحل کند. یکی از این مشکلات. اختلافاتی 
بود که بین امیران قزلباش وجود داشت. قزلباش‌ها 
که ار تشیان صفوی بودند. دو گروه شده بودند. هر 
گروه‌رایکی از پسران مطرح شاه طهماسب رهبری 
می‌کرد. این دو پسر اسماعیل "و حیدر میرزا" 
نام داشتند. طهماسب از حیدر خوشش می آمد 
و دوست داشت او راجانشین کند زیرااسماعیل 
نافرمان بود. یکی از نافرمانی‌هایش هم یورش‌های 
خود سرانه‌اش بود به دولت عثمانی. بین او وبرادرش 
حیدر نیز اختلافات زیادی بود و طهماسب برای این 
که بین پسرھایش د ر گیری نشود:تاپایان عمرش: 
هیچیک را به جانشینی انتخاب نکر دہ بود ضمنا انها 
رااز هم دور تگه می داشت تاباهم جدال ٹکتند. 


ادامه داراد 


سس 


نا تعهدی نکن بااگر کو دی 


بج 


قا دا 


ادان ان داانحام بده 


زر درریک شوین 


دور ه۵ سوم تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده ۱ 


خاطرات کلانتر 


ساعت از ۳بعدازظهر گذشته بود که "گروهبان 
پورهمت. که پشت فر مان‌نشسته‌بود.ماشین کلانتری 
راوارد حياط کرد. یکی از نگهبان‌ها دوید و دو تا بشکه 
نفت را که در سمت چپ حياط قرار داشت. یک نفره 


وبه سختی جابجا کرد وبه قسمت راست حياط برد 
وبه من احترام گذاشت و بعد از اینکه برای پورهمت 
پا کوبید. گفت: 

-سلام گروهبان. ماشین روپار ک کن زیر سایه که 
اگر خواستین نیم ساعت دیگه برای گشت برین بیرون: 
خنک شده باشه واز گرما هلاک نشین. 

پورهمت خنده‌ای کرد وچش مکی به من زد ورو 
به سرباز گفت: 

-دستت دردنکنه... می‌برم زیر سایه.... اما دوهفته 
اضافه خدمتت سر جاشه امینی جان! 

سر باز امینی که قرار بود یک ماه‌دیگر ترخیص 
شود.بانگاهی پر از ناامیدی به گروهبان آهی کشید و 


روبه پورهمت کردم وپرسیدم: آقضیه چیه 
گروهبان؟ خندید و بادی در غبغب انداخت و گفت: 

چند روز قبل شنیدم که امینی" شب‌ها سر پست 
نگهبانی پشت بام خوابش می‌بره... ردش رو زدم و 
دوساعت بعد که اومد سراغم.اسلحه روبهش پس 
دادم. ام ابهش گفتم دوهفته اضافه خدمت براش رد 
می‌کنم.اين کارو کردم تابفهمه من از آن گروهبان 
نگهبان‌هایی هستم که از همه چیز باخبره! 

پورهمت این را گفت و خواست پیاده شود که 
دستش را گرفتم و گفتم: 

"صبر کن کارت دارم تو که از همه چیز با خبری» 
چطور گروهبان نگهبانی هستی که خبر نداری امینی 
الان (یعنی از سه هفته قبل تاالان)تقریباً هر شب 
نگهبانه؟ در صورتی که می‌دونی نگهبانی‌ها دو شب 
بخوابه؟ خبر داشتی ؟!" 


اس 
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پر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 


خارج از کشور؛ فروزش 


پورهمت با تعجب گفت: 

پوزخند زدم و گفتم: "ولاب داینم خبر نداری 
که امینی که بچه روستاست. از خانواده‌ای فقیره و 
طبق قولی که به دائیش داده, قراره بعد از بر گشتن 
از سربازی با دختر دائیش ازدواج کنه.... اما چون پول 
نداره که همون میوه و شیرینی معمولی رو هم بخره به 
بقیه سربازها گفته که حاضرهشب‌ها جاشون نگهبانی 
بده در عوض مبلغی ناچیز از اونابگیره.. خبر داشتی 
پورهمت؟ 

_به حضرت عباس خبر نداشتم کلانتر... 

حرفش راقطع کردم: "ولابد اینم خبر نداری که سه 
ماه‌قبل. همون روزی که قرار بود اون کلاهبر دار رو که 
مدتهابود تعقیبش می کر دیم.وقتی از در خونه‌اش‌میاد 
بیرون با بیسیم به کلانتری خبر بدیم. چرااز دستمون 
در رفت و دستگیریش دو ماه به تعویق افتاد؟ 

رنگ پورهمت مثل گچ شد و به آرامی پرسید: 

"شما می‌دونستی ؟ ۳ 

-بله پورهمت جان. من همون روز خبر داشتم 
که‌اون شب تونگهبان داخل پار ک روبروی‌منزل 
اون کلاهبردار بودی وقرار بود بابیسیم خبر بدی و 
خودت اونو تعقیب کنی و بچه‌های کلانتری هم بیان و 
محاصره‌ش کنید که نتونه در بره. اما چون خوابت برد. 
اون آدم دوماه‌ماروبه‌دردسرانداخت.امامی‌دونی چرا 
برات گزارش ردنکردم؟ چون‌می‌دونستم یک هفته 
است که هم شب تاصبح جلوی اون خانه کشیک میدی 
وبه خاطر خستگی بود که اون روز صبح خوابت برد. 
درست مثل اتفاقی که دیشب برای امینی افتاده...! 

پورهمت در سکوت مطلق بود ومن جمله آخر 
را گفتم: 

از من به تویک نصیحت پورهمت.به مر دم سخت 
نگیر تاخدا بهت سخت نگیره. نمی گم انجام وظیفه رو 
فراموش کس ام بدا تحقیق کن و بع دا حکم بدا 


اینهارا گفتم واز ماشین پیاده شدم و به طرف دفترم 
راه‌افتادم وص دای پورهمت راشنیدم که‌می گفت 
"بیاامینی....داشتم باهات شوخی می کردم. اما دفعه 
آخرت باشے سر پست می خوابی:راستی امینی....تو 
خبر داری مسجد محله ماء| گر دو تاشاهد بیاری که 
تائید کنند قراره‌ازدواج کنی» بهت وام میدن؟ 

لبخندی زدم و وارد راهرو شدم. استوار داشت با 
پیرزنی که به خاطر شکایت از بداخلاقی‌های شوهرش 
آم ده بود صحبت می کرد محسن هم مشغول 
مطالعه روزنامه صبح بود که هر دویشان با دیدنم از 
جابر خاستند و سلام کردند. استوار به پیرزن گفت: 

"مادرجان‌ما که نمی تونیم شسوهر شمارو به خاطر 
اینکه از دستیخت شما شا کیه و داد و فر یاد راه میندازه 
زندانی کنیم ؟ بعدش هم. خب چرادستپختت روخوب 
نمی کنی؟" 

پیرزن در حالی که با عصبانیت از کلانتری خارج 
می‌شد. غر ولند کر د: همه مر دها مثل همدیگه هستند. 
معلومه تو هم از اون مردهای شکمو هستی. وای به 
حال زن بیچاره‌ات!... استوار خندید و سری تکان داد 
و گفت: "عجب ملتی هستند! ...استوار خندید و من رو 
کردم به محسن و گفتم: اینه اروولش کن!بالاخره 
معلوم شد این پسره که سرایدار استخر عمومی سر 
میدان بود. خود کشی کرده‌یاقضیه دیگه‌ای در کار 
بوده؟... محسن ادامه داد: همونطور که شما حدس 
زده‌بودی کلانتر قضیه مشکوک بود.اینکه یه مرد سی 
ساله که تازه هم ازدواج کر ده دلیلی نداره خود کشی 
کنه؟اونم به این شکل که نصفه شب خودش رو بندازه 
توی استخر وبرهقسمت عمیق و خفه بشه, در حالی 
که لااقل باید کمی سر و صدا راه‌مینداخت و کمک 
استخر هیچ صد ایی نشنید ن!واسه همین من با تک 
تک پرسنل استخر صحبت کردم و چون از همون اول 
به این پسره که مسئول "بوفه استخره‌مشکو ک بودم. 
موقع با زجویی کمی پیچوندمش.میگم مشک وک بودم. 
به خاطر این که چند بار پشت پار ک دیده بودمش که 
بااین ساقی‌های مواد مخدر سر و کله‌می‌زد.ضمنا: 
چند تااز بچه‌های محل هم قبلاً بهم گفته بودند "هر 
وقت مدیر استخر نباشه ساندویچ‌ها و چایی و کیک و... 
این چیزهارو گران می‌فروشه ! اینطوری بود که موقع 
بازجویی, اونقدر بهش "رکب "زدم تا بالاخره گوشه 
رینگ گیر کرد ومجبور به اعتراف شد و معلوم شد 
قضی از این قراربوده که: از قرارمعلوم.این پسره 
که مسئول بوفه استخر بوده انواع و اقسام دزدی‌ها 
رو می کرده و نمی گذاشته مدير استخر بفهمه.... از 
جمله اینکه هر شب بعد از تعطیلی استخر. و موقعی 
که مدیر استخر هم خداحافظی می کر ده‌ومی‌رفته. 
مسئول بوفه به بهانه اینکه به حساب و کتاب‌هاش 
رسید گی کنه. می‌مونده توی استخر و چند دقیقه بعد. 
یکی از کار گر های ساندویچی سر خیابون می‌اومده 
پشت نرده‌های روبه خیابان. و مسئول بوفه‌هر شب 
دہ دوازده تا نوشابه. و یکی دو کیلو کالباس و سوسیس 
و...اینط ور چیزه ار وردمی کر ده‌اون طرف و چون 


نصف قیمت می فر وخته. هم ساندویچی سود می بردہ 
و هم این بابا پول مفت گیرش می‌اومده! غافل از اینکه 
سرایدار استخر از چند ماه قبل متوجه این قضیه بوده. 
امامی گذاره موقعی که عروسیش نزدیک بوده رک و 
راست به مسئول بوفه‌میگه "یاحق وحساب‌منومیدی, 
یا همه چیز رو به رئیس میگم..." 

مسئول بوفه ابتدا مقدار کمی بهش پول میده. که 
سرایدار قبول نمی کنه, اما بهش میگه "حالابا این پول 
کمی از مخارج عروسیت رو جور کن. بهت قول میدم 
دو هفته بعد از عروسیت. چند برابر این مقدار روبهت 
بدم. اسرایدار بیچاره‌هم که فقط دوروز آخر هفته رو 
می رفته خونه پیش زنش. از فر دای روز عر وسی‌هر روز 
سراغ پولشومی گیره. مستول بوفه‌هم که می بینه طرف 
دست بر دار نیست» پر یشب بهش میگه پولت حاضر هو 
پول‌ها روهم بهش میده. اما بعد | داخل چاییش داروی 
بیهوشی می ریزه وموقعی که مر د بیچاره بیهوش ميشه 
بی سر و صدا میندازدش توی استخر و خودش هم 
پول‌ه ارو بر میداره و فلنگ ومی‌بنده.فر داصبح,وقتی 
پرسنل استخر میان با جنازه باد کرده‌اش روبرو میشن 
وبه ما زنگ زدن و... 

سری تکان دادم و گفتم: "بعضی‌ها جقدر مفت 
کشته میشن بعضی‌ها هم چقدر مفت‌تر قاتل!" 

استوار آهی کشید و گفت: "مگه همین دو هفته 
قبل نبود که دو تارفیق موقع "شوت یه ضرب "با هم 
حرفشون شد ویکیشون اون یکی رو کوبیدز مین و 
سرش خورد به جدول ودر جام رد و... هنوز حرف 
استوار تمام نشده‌بود که پیر مرد محتر می که‌بالای 
۷۰ سال سن داشت و کت و شلواری شیک بر تن کرده 
بودواردشد ونگاهی به‌ماکردوبه طرف من آمدو 
گفت:رئیس کلانتری باید شما باشید...؟ می‌تونم چند 
دقیقه وقتتون رو بگیرم جناب سرهنگ؟ 

-بفر مایید پدر جان.... در خدمتتون هستم... 

پیرمرد نگاهی به ساعت دیواری پشت سر من 
انداخت و آهی کشید و گفت: کلانتر دستم به دامنت.... 
اگر کمی دیر بجنبید ام کان داره‌یک فاجعه رخ بده. 
آبروی ما مهم نیست....حتی اگه عروسی نوه نازنینم 
به ‌هم بخوره هم آهمیت نداره. اما می‌تر سم خونی 
ريخته بشه...پیرمرد رابه آرامش دعوت کردم: پدر 
جان ارام و شمرده توضیح بده تا ما بفهمیم قضیه 
چیه و چه کمکی از ما برمیاد... پیر مرد یک لیوان اب 
نوشید و شروع به گفتن کرد: من با خانواده دخترم 
مہو یکتم ک وی فی دا ی اعلمي ادر 
خیابان یازدهم.... تو اون ساختمان یکی از ساکنین اون 
ایارتمان هبجده واحدی. اقایی هست به نام... 

محسن حرف پیر مرد راقطع کردوبی‌معطلی 
پرسید:پدر جان نمی خوای بگی که با 'آقای گلب ر گی" 
مشکل پیدا کردید؟ 

_بله...بلههمون آقای گلب ر گی... که چه آدم 
بی‌انصافیه... میشناسیئش؟ 

این را پیرمرد گفت و به جای محس۹ن, استوار " 
پاسخش راداد: شما بايد ما رو دیدہباشید توی اون 
ساختمان.... چون لااقل هر دو ماه یکبار یکی از اهالی از 


پیرمرد ھی ازبن سینه کشید و گفت:''نمی دونم 
بگم خوشبختانه. یامتاسفانه ما تازه به این ساختمان 
اومدیم.... همین طور که شما می فر مایید. همسایه‌ها 
هم به ما گفته بودند که‌اين آقای به ظاهر محترم! 
ادم خوبی نیست.ولی من و دامادم باورمون نمیشد 
که تااین اندازه نانجیب باشه! قضیه از این قراره که با 
اجازه شما:نوه‌من "مهناز "که ۲۲ سالشه, بعد از پایان 
دانشگاهش تصمیم گرفت با پسر مورد علاقه‌اش که 
همکلاسیش هم بود ازدواج کنه. خانواده داماد خیلی 
آدم‌های خوبی بودن.برای پسرشون یک خونه رهن 
کردند. وقتی هم فهمیدن داماد من یک کار گر ساده 
است و چهار تادختر دیگه هم داره برای اینکه به 
مافشارنیاد. نصف بیشتر جهیز یه رو خودشون جور 
کردن دو...ماهم که‌مدیونشون بودیم.وقتی دیدیم 
داماد می خواد برای‌اجارهسالن کلی پول بده.یک 
دفعه یسک فکری‌به سر من زد ووقتی به دخترم و 
دامادم گفتم خیلی خوششان اومد. اگر دیده‌باشید. 
قسمت همکف این ساختمان یه سالن بز ر گه که به 
عنوان سالن جلسات ساختمان استفاده‌ميشه.اما 
هر گز ازش استفاده نميشه. با خودم فکر کردم اگر از 
همسایه‌ها رضایت بگیریم وعر وسی رو اونجا بر گزار 
کنیم. هم جای آبرومند و خوبیه, هم اینکه با این کار به 
خانوادہ داماد کمک کردیم. واسه همین با همسایه‌ها 
صحبت کردیم واتفاقاً هیچک س مخالفتی نکر د. اما 
تک تک‌همسایه‌ها می گفتند "آقای گلبر گی رضایت 
نمیده! امادست بر قضااین آقاخیلی هم ماراتحویل 
گرفت و گفت "به حرف همسایه‌ها گوش نکنید. با 
من دشمن‌هستند "!ماهم باور کر دیم.چون در تمیز 
کردن سالن به ما کمک هم کرد! اما بی‌معرفت. امروز 
یعنی دوساعت قبل, یک مر تبه اومد وماشینش رواز 
توی‌پار کینگ بیرون کشید واون رووسط سالن( که 
حتی میز و صندلی‌هاروهم چیدیم) پارک کردابعد 
هم که دامادم ازش پر سید چرا با ناجوانمردی تمام 
۶277720 کاریقع اجاره‌بردا وی "باه فا 
برابر اجارهیک سالن لوکس میشه!...دامادمن‌هم خون 
جلوی چشماشو گرفته ومی‌دونم اگر قرارباشه عروسی 
دخترش به هم بریزہ این گلبرگی "رو می کشه! الانم 
فقط دوساعت تاشر وع عروسی مونده. تورابه جان 
بچه‌هاتون نگذارید آبروی ما بره. 
کر دم وروبه محسن واستوار کر دم و گفتم: "بر ید ببینید 
چ ی کار می تونین بکنین! فقط یاد تون باشه حرف این 
راه حل باش, نه محکوم کردنش!" 

محسن چشم گفت " وهمراهاستوار راه‌افتاد و 
نمی گذارہ دلت بشکته! 


وارد شد ند. همراهشان نیز دونفر بودند. همان پیر مرد 


و دومی‌هم کسی نبود غیر از "آقای گلبر گی " که به 
دست و بای محسن افتاده بو د و التماس می کر د: 
"جناب سروان سوءتفاهم شده....اون "پلاک ماشین" 
متعلق به اتومبیل ژیان‌منه....ش ما که سند ژیان رو 
دیدید وصور تجلسه سقوط به دره روهم که ملاحظه 
فرمودین ؟ خب کدوم ادم عاقلی میاد ژیان مدل ۳ 
رواز ته دره‌ای باعمق ۲۰۰ متر بیرون بکشه. 

-مرد حسابی تهمت به جناب سروان رو چی 
میگی؟...اين رااستوار گفت و گلبرگی گفت: "من 
غلط کردم... " امامحسن روبه پورهمت کرد و گفت 
"سرگروهبان بفرستش بازداشتگاه" 

پورهمت ''گلبر گی "رابردومن‌همانطور که 
نگاهش می کردم.یادم افتاد که اواز ان‌ساکنین 
آپارتمانی شهر تهران است که دلش نمی‌خواهد پول 
آب و گاز و شارژ رابدهد. و برای اینکه کسی این پول 
رانگیر د. لااقل هفته‌ای یک بار در دسر راه می‌اندازد 
وهمسایه‌های آن ساختمان نیز,فقط برای‌اینکه 
"شر اش گریبانشان رانگیرد. پول از اونمی گیرند تا 
ساکت راف اما ییاه توش داشت اچ خراهی 
می کرد و..۔پیرمرد جلو آمد و در حضور من پیشانی 
محسن رابوسید و گفت: تا آخر عمر محبتت رو 
فراموش نمی کنم پسرم! 

محسن خندید و گفت: چرااینجایی پدربزرگ؟ 
الان عروس ودامادمی رسند واگر شمانباشی. کار 
گرەمی خورہ!''..پیر مر داز من تشکر کردوھمین که 
بیرون رفت.استوار گفت:الحق که این محسن بايد 
جزومقامات خیلی بالای پلیس باشه.یعنی مغزش مثل 
ساعت کار می کنه‌انبودی‌ببینی کلانتر...» موقعی که 
واردشدیم. گلبر گی باخونسردی گفت: خیالتون 
راحت باشه, من هیچ کار خلافی نکر دم محسن حرفی 
نزد و صندوق عقب ماشین اونو بالا زد واز ته لوازم دو 
تا پلاک رنگ و رو رفته پیدا کرد و پرسید:ببینم آقای 
گلبرگی پوزخند زد و گفت "مدرک میدم خدمتتون!" 
بعد هم مدارک یک ژیان.و یک صورتجلسه رانشان 
می داد که ان ژیان از دره‌سقوط کرده‌وپلا ک‌هامتعلق 
به آن ماشین است. محسن سری تکان داد و... که یک 
دفعه گلبر گی پوزخند زد و گفت: ‏ چقدر سبیلت رو 
چرب کردن جناب سروان؟" 

محسن نگاهی به‌همسایه‌ها( که همگی برای 
کمک به بر گزاری عروسی جمع شده بودند) انداخت 
و گفت: "شتنیدین؟ شنیدین که به من....یعنی به 
مامور کلانتری چه تهمتی زد؟ کافیه یک استشهاد 
تهیه وهمه‌تون امضا کنید تامن این آقاروبفرستم 
جایی که بفهمه دنیا دست کیه!" 

همسایه‌ها که متوجه شد ند محسن می خواهد 
به پیر مرد و خانواده‌عروس برای بر گزاری عروسی 
کمک کند. معطل نکر دند وبلافاصله رک استشهاد 
تهیه و همگی آن را امضا کردند و... 

حرف‌های استوار که تمام شد.هنوز صدای 
ناله‌های 'گلب ر گی "از بازداشتگاه شنیدہ می‌شد: "آقا 
ژیان مال خودمه!" 
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چنگی بزنم رقص بپا دارم و آواز 
1 
ت٦‏ .ے‫ 
صد پنجره می‌بخشمت از چشمۂ خورشید 
تاپاره کنم رشتة سنگین هوس را 
در چشم من افتاد گذر رود ارس را 
سیدمجیدجوادی-کرج 


(ضایت 7 
توساعتی, توچراغی 5 
ey.‏ ی 
چگونه می‌توانم دوست 
که خفته با اند وه‌هایت ۱ : 
۱ یلهد ور تک را 
ولوله در شهر »جز شکن زلف یار : 
سها سلا نے سب سرا 
و" 3 ۱ فتنه در آفاق نیست, جز خم ابروی دوست دورکعت عاشقی 
کی ۳ نم داروی مشتاق چیست؟ زهر ز دست نگار آسماد 9٣‏ مد 
مگر که مرده‌باشی در نامه‌هایت عشاة ؟ ۳ م پر تو 
تو یاد گاری, تو وسوسه ای و رو و یا ۱ امشب از خیال بارش گیسوی تو 
000 دوست به هندوی خود گر بپذیردمرا باتمام آسمان‌ها غرق اراں می شوم 
چگونه می توانی که غایبم بدانی ےت لت می نھد وقتی سرش راابر بر زانوی تو 
7 گر متفرق شود خاک من اندر جهان 70 داس ستاره‌ماهم امشب تا سحر 
مگر که مرده باشم من در حافظه ات س قم 
بھانەھارامرور کردم باد نیارد ربود گرد من از کوی دوست خوشه خوشه آفتاب از مزرع گیسوی تو 
گذشته رابه آفتاب سپردم گر شب هجران مرا تاختن آرداجل گل که محراب جهانی گشته بی‌شک خوانده است 
روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست یک دو رکعت عاشقی در گوشة ابروی ت 
بھصطحاق مر ده و2 2 سی بروی تو 
۶90۶+ هر غزلم نامه‌ای ست, صورت حالی در او سس وست نامگ ل اس 
7 ۳ تا رت را بر را که زلیخاشد بهاران در هوای بوی تو؟ 
: که ها لاف مزن سعدیا! شعر تو خود سحر گیر پرویز عباسی داکانی 
همير تو در دوردست زندەای نخوا EE‏ 
مک ھ اھت ر وف ر 6ک وت 5 
به سرنوشت ر بت د دم کین 
محمدعلی سپانلو ۱ 
NT‏ فرق 
لطفی کن من (ندەمام گاهی شعر سراغم رامی گیرد 
عرض ادبم رابه سلامی بپذیر من زنده‌ام از گور بدم می آید گاهی تو 
۶۹ھ ھ+ ازسردی کافور بدم می آید چه فرق می کند 
می خواستم از خودم بگویم, بانو ۱ من موم شدم که جاودان باشم. مر گ! هر دوختم می شوید 
لطفی کن و مارابه غلامی, بپذیر این قدر نزن زور بدم می آید به دلتنگی‌های من 
حسین آکار شکیباغفاربان محمد جنت‌امانی 
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J‏ ۱ ِ ت 
ےت ٭ خانم نازنین حمیدی-اصفهان 8 
جنوبی بودم» اما با شمالت زند گی کردم سروده‌اید: / 
به دور جنگل لیمویی موهای آنبوهت توراباجان و دل من دوست دارم ۱ 
کنار عطر شالیزار شالت زند گی کردم تو رااز بن دندان دوست دار 7 
ملالی دست جر آهی که می کرد سراغت را وزن وقافیه رارعایت نکرده‌اید. من "با دندان قافیه 
خداراشکر. عمری با ملالت زند گی کردم تمی صود و سی اس مسر ہر ار تج ۱ 
به خود کردم حرام و با حلالت زند گی کردم 8 آقای سلیم روشنی -سنندج رم 
لسان الغیب با شاخ نباتش خوب می فھمد چاووش با آغوش و گلجوش قافیه است. 0 
کح 7 2 خانم محبوبه شیر کوند -ورامین ا27 
دو چشمم خیره‌بر در بود شاید باز برگردی بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: ۱ 
اس ی و و دور گردون گر دوروزی بر مراد مانگشت ۹ 


وزن این بیت "فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات است: 


تر ہت ےت ۱ 
دور گردون-فاعلاتن 


شهرادمیدری 


رو خرف 


گر دوروزی-فاعلاتن ۷" ۱ 
بر مراد -فاعلاتن ۱ بژ 
دودوبیتی از اکبر بهداروند مانگشت-فاعلات 2 
دائما یک -فاعلاتن : 
ا)من وتو ۲)یاد سان‌نماند-فاعلاتن 7 
من و تو.ای من و تو تأهميشه من وتوھمچو عمری رفته بر باد حال ذورآفدلاعلاتن ۴1 
که سر سبزیم یارامثل پیشه دو تاعاشق, دو تاشیدا, دوهمزاد ]| غم‌مخور-فاعلات 2 
به ما ناز کتر از گل هم مگویید به روی ماس ساحل نوشتی ای جوادعظیم پور کرمان 1 
که ماناز کدلیم از جنس شیشه مرابادافراموش وتورایاد | سرودہشماانسجاموقوام کافی‌نداردوبه‌زبان‌شعرنزدیک و 
نیست.پیشنهادمی کنم اشعار نیمایی وسپید رابه‌دقت 3 
مطالعه کنید و از عناصری چون خیال و اندیشه واحساس 5 
: بهره‌بیشتری ببرید. 2 
دیروز _ ۱ 9 
نامه خورشید آرام طلوع کرد چگونه؟> ۴ 
وروز شروع شد از عشق 
یوب سک کہ را ۱ ۲ 9 و ہت 2 
بر آمد از گل خود قاصد ک.به برقی سوخت ۱۳ کسی سکن نمی وید 
دریغ, نامه بر من به جستجو نر سید آنهایی را که دوست دارم چگونه باید گفث 0 
۰ که تشنه ر سانده ت2 | 1 ++"' ببینم که‌زند گی ۰ 
همین که تشتهرساندة به چشم‌ایخودرا لا ھیچچیزسرجای خودش نیت مم کا 
کویر گشت وبه تر کردن گلو نرسید شمارابه سیر کی دعوت کرده‌اند چگونهباید 
همیشه. سنگ بلا در پی بزر گان ست همه پر نده‌هارا 
شکست خمره.ولی نوبت سبو نر سید در کلاهی می ریزند جرب رس بی ۶2 ۳ 
میان چالۂ آبی به رقص مرگ افتاد به هم می زنند ا e‏ 
ود جوجه ارد کی زشت را ا کت" تا 
تاگ ۲ مہ : عبدالرسول میرکیانی - 
ooo‏ ]ایند تت | 
من کم در ر مر اندیشه» امیر محمد گروسی ا 7 
۳٣‏ ۰ و میمون‌ها از سر و کول هم بالامی روند واک کم مجح وین که در انتظاریم 
لباس حوصله‌ام رانخ رفو نر سید شمارابه هم نشان می‌دهند و می‌خندند ستهران شبنم فرضی زاده ا "ون درر 
ای ماه مگر درددل کندامشب نشار E‏ کر جح ہت 
o ۳‏ مجتبی نورانی-تهران, محمد 
به گوش بر کة عاشق, سرود قونرسید || بلند می‌شوید و فرخ طلب فومنی سرشت. کریم 
جعفردرویشیان 'غروب کرج | کف می زنید شیخی نو رآباددلفان 


مهدی مظفری ساوجی 


نوشته‌های ناب 


سے 


سنگ آسمانی 04ط Neveshte_N‏ 


نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ > 
کنار شاپرک‌های پر از رویاء 
میان دشتهای ساکت وزیبا, 
تنهایی,درون جسم تب‌دارم‌که‌د(دی‌هدیه(ی 
غابی, من عاشق چه تنها ماندهلم بادل! 
سنگ آسمانی 
۹ 
ای عجب ۷ نیستی از من جدا 
دل سوخته -شهرری 
از اشک‌هايم نرنج. کاش بدانی جز انها چیزی 
٭چه کسی می گوید که گرانی شده است. دوره 
ار زان نیست. دل شکستن ارزان. دوستی ارزان ترء آبرو 


: شماره برای ارسال پیامک البته‌باذکر < 

نازنینم» خوبم! 

همان بایی که صدها آرزو ریک بیابان گشته 

‌ 

سے می ہو ہو یرہ 

من ندانم من کجایم تو کجا 

جو ای ایزدی-تهران 
قیمت یک تکه نان, و چه تخفیف بز ر گی خورده است. 


و رقیه رهبر -ارومیه 
۶+دیروز روباهی خود کشی کرد حیله گری آدم‌ها 
کر و آرزو شیرزادی 


گفت: فرق رویا با آرزو چیست؟ گفتم: آرزو یک 
حقیقت نزدیک است. ولی رویا یک آرزوی شیرین 
دست نیافتنی. گفت: من چه هستم؟ گفتم: رویایی که 
به حقیقت پیوستن آن یک آرزوی شیرین است 
س بیدخته -دزفول 
نمی دانم مشکل از کجاست. از صبر یا از کاسه؟اين 
روزها زیاد لبریز می شود فیظاسی 
نه زمستان باش که بلر زانی. نه تابستان که بسوزانی. 
بهاری باش که برویانی مصطفی نیکخواه 
در هیاه وی زندگی دریافتم. چه دویدن‌هایی که 
فقط پاهایم رااز من گرفت در حالی که گویی ایستاده 
بودم. دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می‌شود و 
اگر نه نمی شود. به همین سادگی 
شهین عظیمی -قائم شهر 
یه اوج رسیدن دشوار است. اما در اوج ماندن 
دشوارتر, چرا که نهایت اوج ابتدای سقوط است 
ناصر درویش -شیراز 
٭چه داستان غریبی است. داستان زند گی, دستی 
که داس را برداشت. همان دستی است که گندم را 
کاشته بود 


مه 


شکلات تلخ 


خوان رن یاک لرام 6090 


همدیگر رایافتن هنر نیسست, هنر این است 
که همدیگر را گم نکنیم. ادم‌های سادہ را بی‌هیچ 
دلیلی دوست دارم. ادم‌هایی که خودشان هستند 
و نقش بازی نمی کنند. ساد گی شیکترین ڑست 
دنیاست. 

۵دلت رابتکان اشتباهاتت وقتی افتاد روی زمین. 
بگذار همانجا بماند. فقط از لابلای آنها یک تجربه 
رابیرون بکش, قاب کن و بزن به دیوار دلت اشتباه 
کردن اشتباه نیست. در اشتباه ماندن اشتباه است. 
مغرور نیستم, فقط دنیا به من ثابت کرد توجه زیاد. 
بی‌توجهی می آورد. 

9 وقتی می شود دقایق عمرت رابا آدم‌های 
خوب بگذرانی. چرا باید لحظه‌هایت راصرف 
آدم‌هایی کنی که با دل‌های کوچکشان مدام در گیر 
حسادت‌ها و کینه ورزی‌های بچه گانه‌اند. یا مدام 
برای نبودنت. برای خط زدنت تلاش می کنند. 
همیشه جنگیدن خوب نیست. این روزها 
فهمیده‌ام برای اثبات دوست داشتن برای به دست 
اوردن دل آدم‌ها برای اثبات خوب بودن نباید 
جنگی د. بعضی چیزها وقتی با جنگیدن به دست 
می آیند بی ارزش می‌شوند این روزها نسخه فاصله 
گرفتن رامی پیچم, برای هر کسی که رنجم می دهد 
این رابا خود تکرار می کنم و می ‌بخشمشان, نه به 
خاطر اینکه مستحق بخششند, تنها به این خاطر که 
من مستحق آرامشم. 

0 خوب بودن خود را منوط به خوب بودن دیگران 
نکن وبد بودن خودت رابه علت بد بودن دیگران 
توجیه نکن. ما آیینه نیستیمانسانیم. مشک را 
گفتند تورایک عیب هست. با هر که نشینی از 
بوی خوشت به او دهی گفت: زیرا ننگرم با کی‌ام. 
به آن‌بنگرم که من کی‌ام! و این یعنی رسیدن به 


ارامش بی‌انتها وی قوف 


با دلت حسر ت هم صعبتی ام هست ولی 
سنگ را باچه زبانی به سخن وا دارم؟ 
| عسل تلخ ری همین حالا هم عضوی ومن 
هم جواب می دم و اما دریغا! 

" دختر اردیبهشت. لطفا از این به بعد برای رفع ! 
٦٥‏ 1 4 ی ارسالی ! 
, خودت بفرست تا ببینم ایراد از کجاست! ۹ 
ا ناهید جات اہن حس متقابله ومن افتخار می کم 
ا که همه پیامھارو با دقت تک تک می خوئم: ! 
اما خیلی‌ها هم معتقدن که س نگ سخته و تلخ و | , 
۰ 


۱ 
1 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 
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1 با 


زهرا .ج -قزویسن, نمی دونی این مهربونی چطور ۱ 
, منتقل می‌شه و امیدوارم بتونم پاسخ اونها رو بدم! : 
1 1 


۵ هه 
اطلاعات ی ارہ ۳۹۵۷ 


OL‏ جج 
کاش بخوانیدو تکراری نفرستید 


خلیل الهی -مراوه تپه: یارب در خلق تکیه گاهم 
نکن, محتاج فقیر و پادشاهم نکن موی سیاهم سفید 
کردی ز کرم. با موی سفید روسیاهم نکن 

نور بهار: قلبم که درد دارد مس‌کنش تویی برایم 
سخته الکی ننویس و دردم را بیشتر نکن 

رزا مختاری -تهران: در من کوچه‌هایی هست. که 
با تو سفرهایی هست. که با تو روزهایی است که با 
تو شبهایی است... 

غزاله مدير -همدان: همیشه گفتم هوای اونایی که 
می‌خندن رو بیشتر داشته باشین آخه اونا یواشکی 
گریه می کنن 

امین فرشی: تنهایی راتر جیح می دھم به تن‌هایی که 
روحشان با دیگریست 

پسری: هیچ خبری نبود فقط دلم هوایت را کرده بود 
و به خواستش اینگونه دعایت کردم؛ خدایا به جز 
خودت به دیگری محتاجش نکن 

عاشق تنها: همیشه سکوتم به معنای پیروزی 


ورژطهماسیان: به اواعتماد کنید.اگر شمااولین 
بار است که بند گی می کنید او سالهاست خدایی 
می کند 

ندامفیدی:هی چ لیوانی در زندگی خالی نیست. 
حتی نیمه پر هم نیستند وقتی چشم‌ها جور دیگر 
هامان فراهانی: عمرش که نود بود بسی پرهنری 
کرد بر اهل هنر هم به حقیقت پدری کرد یک 
احمدی عاشق و دلخسته قرمز: عمری که به 
خوشنامی و نیکی سپری کرد 

آویشن: روز گار دنبال چه می گردی؟ فال ما گرفتن 
ندارد. حال ما مهم بود. که تو ماهرانه گرفتی 
افسون بوسفی: زمستان | مد. مواظب سرمای 
سوزان ناملایمات این دنیا باشید. مبادا روحتان 
سنگ شود. حواستان به برگ‌های زیر پایتان باشد. 
آنها روزی عروس درختی بودند. له شان نکنید 
خاکستری: خوش به حالت آدم, خودت بودی و 
محسن علمی -مشهد: وقتی یکی مثل نوک پر گار 
همه جوره پات وایستاده تو هم دورش بگرد. دورش 
نرن 

م.شاکری -نور آباد ممسنی: زمین آنقدر آلوده به 
فساد شده که دیگر ابرها توان شستشوی زمین را 
ندارند و از بارش دوری می کنند 

اصغر فراهانی -شهربار: سرباز فراری خدمت بود. 
کارتش که کنون جعلی و بی‌قیمت بود. از لیگ به 
پاد گان تنزل کر دن, در طالع بی‌طلعت او قسمت بود. 
جعفر آهنگران-نازی آباد:غم و شادی باهم نزد تو 
می‌آیند. هنگامی که یکی کنارت نشسته... 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-هم صحبت. هم سخن -شهر اولین چاه نفت ایران 
۲-کار آزموده-پربها 
۳-راندن مزاحم -منفی ساز زبان انگلیسی -مرغ 


می رود -مر وارید درد شت -ناپسند 

۴-تورم رگ‌ها به ویژه در پاها-آشکار _خالو 
۵-بدبخت -شهری در کر مانشاه-بوی تعفن 
۶-ویلان-منزلت ماه میلادی -سودای ناله 
۷-آب شرعی یاد دادن از توابع استان فارس 
۸-مال دار -پدر -عادل 

٩-متضاد‏ مرئوس-زیرزمین خانه _-پیامبر خوش 
سیما 

۰ ۱-قاضی -چھارمین نت -مقنعه 

۱ ۱-مال‌وروزی_ای وان معروف ساسانی_-نفس 
خسته 

۲۳ ۔او۔دیوار و سقف فرو ريخته_پایتخت کشور 
سوئیس -تای پارچه یا لباس 

۱۳ -قدم -زیره سیاه_خانم 

۴ -روش» قاعدہ -شیر ژیان -رجحان 

1۵ ۔واحد سطح -پنبه پاک نکرده_-زمین آذری- 
مزه اسید -پهلوان 

۶-مهره مقتدر شطرنج -از هم پاشیده 

۷ -استعانت _-مادر حضرت اسماعیل (ع) 


عمودی: 

۱-طالش قدیم -ثبت ضربان قلب در حالات مختلف 
روی نوار 

۲-عطر میت _حرف انتخاب -سر گرد سابق 
۲*-طلایهداراعداد_جاده‌قطار_رویت کر دن_من 
وشما_طرف 

۴ -پایتخت کشور فیلیپین -روز نهم ماه محرم -شکلی 
هندسی 

۵-واحد شمارش چهارپایان_سخن موزون-صفت 
آهو -مرشد 

ترقی بعضی‌ها 

۷-پسوند نظیر _بنیاد گذار -طاقچه بالا -روایتگر 
۸-هیاهو _-بانوی فرانسوی از عوامل بیماری‌ها 
۹اقیانوسی است_حرف همراهی_معلم دبیر ستان 
ب گوشت آذری 

٠۔حیوان‏ باوفا_چشمه جوشان_شهری در ازبکستان 
-قطار 

۱-عنوانی ا شرافی در اروپا -سیاه‌رگ -تله‌انفجاری 
از نزولات آسمانی 

۱۲ -واحدی در طول -شهری در خراسان جنوبی - 
بریان 


۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ٩ ۷۰ ٩ 


۴ ۵ ۶ ۷ ۸ 
PE‏ ۱۱۱ ۱۱۱۱ 1 
8 9 ۱ ۱ 2 
ال ۳ | ا۴ | ۴م 
۵ ۱ ۱ ۱ 1 
_ ۳ || ۱۱ ب۴ | 1 
۴ | | 0 | | لا ابر 1 
Il ۴۶_۱١ | ۴‏ 
.لت ا 


ما 


مین دوستی حد اعلای ذبن و مذھب من است 


مماتما گاندی 


۳-سه کیلو-تخم مرغ انگلیسی-گرد. کروی بت 
قبیله نقیف -علامت جمع 

۱۴ -بصیر -مزه دهان جمع کن-نام تعدادی از شاهان 
المان 

۵ -چشم پوشی کردن -صندلی چ ر خدار 


کر رٹ 


۰) جه تعداد است 


¢ 


ل د n‏ 
۵ و € ر ل آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
سح جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 
اح جدولها: داود باز ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هده ای به رسم یادبودتقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: داود با ز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


اشاره به دور 


| زاماسکه | 
بز رگان 
طریقت ا 


جدول سودوکو ۳۶۵۷ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


په هھ 
وی ke‏ اطلاعات کک ارو ۳۹۵۷ 


باھوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 


یاز ده اختلاف در تصویر کنار مرداب 
این دختربچهبامیمون خود به کنار این مر داب خطرناک آمده‌است.امادر 
ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده و در یک نگاه یکسان به نظر می‌رسند. 


یازده اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 


نقطه به نقطه 


پنهان شده‌است. برای پیدا کردن آن کافی 
است مداد يا خود کاری بر داشته و نقاط 


رابە ترتیب از شسمارہ یک تا ۵۶با خط 
مستقیم به هم وصل کنید وپس 
7 از پایان کار ناگهان یک نقاشی 
۲ ۳,۲۷۰ ۳ و ا 
۳ ۳ ¬ ي٥‏ زیبا مقابل چشمان شما 
rf ۳‏ ظاهر خواهد شد. 
MF .۳‏ 
۳۷ 
۳ ا Kuan!‏ 
٤‏ 
۳۵ 
۰۵ 
r.‏ 
.| ۷۰ ۳ 


تحص س 


طعت در 


مقابل عهد و 


۹ 


مان دش ی ہی ۱ نناست 


شکلبای پنہان در تصویر مزرعه دار 
پسرمزرعه‌دار کنتر ل بز مزرعه رااز دست‌داده‌وبرای گر فتنش به‌دنبال 
او می دود.اما در این صحنه خنده‌دار ۱۸ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از 
شمامی خواهیم این شسکلھاراپیداکٹید۔الیته برای آنکه بدنید به د نبال چه شکلی 
می بایست بگردید. مااین شکلها رابه همراه اسامی شان برایتان آورده‌ايم. در آخر 7 
نیز می توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 


0 جورج ىكو 


مارپیچ گلابی 

این پسربچەمی خواهد 
لے وارداین‌مارپیچ که‌بهشکل 
یک گلابی است. بشود و 
پس از پیدا کردن راہ خود 
ازمی_ان این خطوط پر پیچ 
وخم از سر دیگر مارپیچ 
خارج شود. ایا می‌توانید 
به او کمک کنید تا راه خود 
راسریعتر پیدا کند؟ 


-دخترم. ادب حکم می کنه که دعوت '"'رویا" 
رو قبول کنی. ناسلامتی رویا بهترین و صمیمی‌ترین 
دوستته. جشن عروسی برای هر دختری خاطره 
انگیزترین و زیباترین زمان زندگیش محسوب 
میشه. خب, رویا دلش می خواد نزدیکترین دوستش 
توی همچین شبی کنارش باشه. تو با نرفتنت اون 
دختر رو حسابی ناراحت می کنی. 

نفس عمیقی کشیدم و گفتم: ''مامسان جان! تو 
خودت بهتر از هر کسی می دونی درد من چیه؟ فکر 
می کنی خودم دوست ندارم برم جشن عروسی رویا؟ 
اگر برم دل خودم رو چیکار کنم؟ شما نمی‌دونی قدم 
گذاشتن به شهرستان زاد گاهم. چقدر آزارم میده و 
خاطرات تلخ و شیرین گذشته رو توی ذهنم تداعی 
می‌کنه؟" مادر کارت عروسی روبارا از روی میز 
برداشت و نگاهی به آن انداخت و گفت: "بالاخره 
که چی؟ یعنی تا آخر عمرت برای فرار از به قول 
خودت خاطرات تلخ و شیرین گذشته. می‌خوای نری 
اونجا؟" 

از وقتی کارت عروسی رویا به دستم رسیده بود 
واو هر روز تلفن می‌زد و با اصرار می خواست در 
عروسی‌اش شر کت کنم. کار من و مادر این بود. او 
می‌خواست به هر طریقی که شده مرا قانع کند. دستم 
راروی پیش‌انی‌ام گذاشتم و گفتم: "مامان جان, سرم 
درد می کنه. شماهم انقدر اصرار نکن. من نمیرم چون 
توان مواجه شدن با خاطرات خا کستر شده گذشته رو 
ندارم!" مادر دیگر چیزی نگفت. سرش را تکان داد و 
از اتاقم بیرون رفت و من باز در فکر و خیال, گذشته و 
[ اقات تلخ و شیرینش غرق شدم. 


در یکی از شهرهای جنوبی به دنیا آمدم. در آنجا 
بز رگ شدم عاشق شدم و مهم‌تر از همه» به ازدواج 
چیز به هم ریخت و هیچ... سال‌ها از سکونت ما در 
تهران می گذشت ومن در این چند سال علی رغم اینکه 
بستگانمان آنجا زند گی می کردند. هر گز نتوانستم 
دلم راراضی کنم و همراه خان_واده‌ام به انجا بروم و 
حالا عروسی صمیمی‌ترین دوستم در پیش بود. دلم پر 
می کشید برای دیدن دوستان و همبازی‌های دوران 


جج ۔ج 


کود کی و دوستان دوران نوجوانی و 
جوانی‌ام. اما قلبم طاقت سنگینی خاطرات 
گذشته رانداشت. با زگشت به زاد گا 
ر بار به راد داهم 
مساوی بود با یادآوری خاطرات مشترک با 
"حسین" در حالی که او دیگر برای من تمام شده 
بود. باید این حقیقت تلخ راهزاران مر تبه به خودم 
یادآور می‌شدم تا مبادا از یادم بر ود. راستش این 
فقط ظاهر قضیه بود. اطر افیانم را قانع کرده بودم که 
عشق به حسین در قلبم مر ده و هر گز زنده نخواهد 
شد. خودم را در گیر درس و دانشگاه و طبابت کرده 
بودم تا بهانه‌ای برای رد کردن خواستگارانم داشته 
به خاطر حسین است. می‌دانستم انتظارم بیهوده 
است ودیگر از آمدنش کاملاً ناامید شده بودم. با 
میان هم رویا دست بردار نبود. از یک ماه مانده به 
جشن ازدواجش هر روز تماس می گرفت و می گفت: 
"خواهش می کنم بعد از این همه سال قدم رنجه کن و 
بیا اینجا و سری به فقیر فقرا بزن. برام خیلی مهمه که 
توی جشن عروسیم باشی حتما. اگه نیای به خدا قسم 
برای هميشه میذارمت کنار. "هر چه بهانه می آوردم 
که: "رویاجان باور کن خیلی گرفتارم. دارم روی یه 
کتاب کار می کنم و به ناش قول دادم هر چه زود تر 
تحویلش بدم'' قبول نمی کرد. خط و نشان می کشید 
و تهدید می کرد. او تنها دوستی بود که در این ده 
سال ارتباطمان با هم همچون سابق گرم و صمیمی 
ادامه یافته بود. می‌دانستم دست بر دار نیست. دلم 
نمی‌خواست ناراحتی‌اش راببینم. اما از طرفی چطور 
می‌توانستم قدم به شهری بگذارم که جای جایش 
امارویا پایسش را کرده بود توی یک کفش. 
می گفت اگر نروم دیگر اسمم راهم نخواهد آورد. 
رویا را می‌شناختم. می‌دانستم اگر حرفی بزند. روی 
حرفش خواهد ایستاد. دلم نمی خواست دوست خوبم 
رااز دست بدهم.اصرار و پافشاری مادرم هم از طرفی 
کلافهام کرده بود. پس چاره‌ای نبود. باید هر طور 
شده برای یک روز هم که شده به زاد گاهم می رفتم و 
در جشن عروسی رویاشر کت می کردم. در این سفر 


سنہ 
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مادرم هم همرآهی‌ام کرد. این در حالی بود که هر چه 
به زاد گاهم نزدیک می‌شدیم ضربان قلبم شدید تر 
می‌شد. در طول راه نتوانسته بودم چشم روی هم 
بگذارم. تمام خاطرات پیش چشمانم جان گرفته بود. 
در دلم رویا را فحش می‌دادم.اگر اصرار او نبود امکان 
نداشت بعد از ده سال پایم رابه این شهر بگذارم. 
وقتی از قطار پیاده شدیم و به سمت خانه رویا حر کت 
کردیم. پس از سال‌ها از دیدن مناظر زیبای این شهر 
بی‌وفا اشک در چشمانم حلقه زد. برای اينکه بغضم 
نتر کد و رسوایم نکند, چشمانم را بستم وبا تمام قوا 
چند نفس عمیق کشیدم و ریه‌هایم رااز آن‌هوای تمیز 
و شرجی خوشایند زادگاهم پر کردم. سال‌ها پیش: 
چقدر نفس کشیدن در این هوا برایم خوشایند بود! با 
تاکسی از خیابان‌های آشنامی گذشتیم. باجان گرفتن 
خاطرات گذشته, چیزی در دلم جابجا می‌شد و پایین 
می‌ریخت. در جای جای این شهر خاطره داشتم. 
خیابانی که روز گاری سال‌های مدرسه و تحصیلم را 
در مدرسه قدیمی ان سپری کرده‌بودم. کوچه‌ای 
که خانه قدیمی‌مان در آن بود و حللااثری از ان 
دیده نمی شد و بعد خانه حسین! سیل خاطرات تلخ و 
شیرین به ذهنم هجوم آورد و دیگر نتوانستم جلوی 
ریزش اشک‌هایم را بگیرم. 


من و حسین دیوانه‌وار یکدیگر رادوست داشتیم. 
چه آرزوهایی که برای زند گی در کنار او داشتم, چه 
قول و قرارهایی با هم داشتیم. چقدر زند گی برایمان 
شیرین بود. حسین چنان آینده‌ای از زند گی مشترک 
برایم ترسیم کرده بود که خود را خوشبخت‌ترین 
دختر عالم می‌پنداشتم, اما حالا؟ 

مشکلات از زمانی شروع شدند که خانواده 
حسین غلا مخالفت خود راباازدواج ما اعلام کردند. 


آنها می‌خواستند تنها پسرشان با یکی از دختران دم 
بخت فامیل پیمان زناشویی ببن‌دد. از نظر آنهاء من 
دختری غریبه بودم که نباید عروسشان می‌شد. با این 
وجود من و حسین به هم قول داده بودیم آنقدر منتظر 
بمانیم تا سرانجام شرایط ازدواج مهیا شود. حسین 
می گفت: "بالاخره پدر و مادرم از خر شیطون میان 
پایین و دست از مخالفت برمیدارن. ما باید تا اون روز 
این انتظار شیرین رو تحمل کنیم." من خواستگارانم را 
رد می کردم و حسین نیز اعلام کرده بود که حاضر به 
ازدواج باهیچ یک از دختران خانواده‌اش نیست. همان 
روزها در رشته پزشکی یکی از دانشگاههای تهران 
قبول شدم واز این طرف پدرم خانه‌مان را فروخت 
تا همراه هم به تهران مهاجرت کنیم. دور شدن از 
حسین برایم سخت بود. اما او مرابه امیدوار بودن به 
اینده تشویق می کرد. قول داد در این مدت هر طور 
شده خانواده‌اش را راضی کند تا به خواستگاری‌ام 
بیایند و زندگی مشتر کمان را آغاز کنیم. سرانجام. 
به سرنوشت تن دادم و با دنیایی از اميد از حسین 
خداحافظی و راهی تهران شدم. از بخت یاریمان, به 
تهران آمدنم مصادف شد با بیماری برادر کوچکم. 
چنان در گیر بیماری او و جابجا شدن در خانه جدید و 
ثبت نام در دانشگاه بودم که فرصت تماس گرفتن با 
حسین رانداشتم. بیست روز بعد به او تلفن زدم. تلفن 
خانه‌شان را کسی جواب نمی‌داد. سر انجام از طریق 
رویا باخبر شدم که آنها به جای دیگری نقل مکان 
کرده‌اند و اینکه در بین همسایه‌ها شایعه شده بود 
حسین با یکی از دختران فامیلشان نامز ده کر ده‌است. 
پس بالاخره خانواده حسین به هدف خود رسیدند و 
میان ما جدایی انداختند... در این دہ سال هربار به 
حسین فکر کردم فوری به خودم نھیب می زدم که: 
"دست برداردختر! حسین حتماً حالا زن و بچه داره" 
و این چقدر درد آور بود. وقتی از مقابل خانه قدیمی 
حسین گذشتیم. تازه فهمیدم که هنوز همچون قبل 
عاشقش هستم. مادر در حالی که اشک‌هايم را پاک 
می کر د. گفت: ''دخترم!یادآوری خاطرات گذشته. 
بے جز تازه کردن داغ کهنه دلت. دردی ازت دوا 
نمی کنه. تو اومدی تا توی جشن عروسی بهترین 
دوستت. همبازی و دوست قدیمیت شر کت کنی. 
پس به هیچ چی جز عروسی رویافکر نکن. جشن 
عروسی بهترین دوستت موقع فکر کردن به حسین و 
حسرت خوردن برای گذشته‌ها نیست. مادر این را 
از من می خواست: ولی نمی دانست چه آنشی در دلم 
برپاست! در دلم به رویا حسادت می کردم. او قرار 
بود با عشق دوران نوجوانی‌اش ازدواج کند.ای کاش 
سرنوشت. من و حسین را نیز به هم رسانده بود. 


وقتی رویارا در لباس سفید عروسی دیدم. 
یکهو گریه‌ام گرفت. چقدر زیبا شده بود. چهره‌اش 
از خوشحالی مثل گل می درخشید. فوری او را در 
آغوش گرفتم و غرق بوسه‌اش کردم. همه دوستان 
و همکلاسی‌های قدیمی‌ام هم بودند. چقدر دیدار 
مجدد انها پس از سال‌ها دوری برایم شیرین و لذت 


پس ازسال‌هاازدیدن مناظرزیبای 
این شهر بی و فا اشک در چشمانم حلقه زد. 
برای اینکه بغضم نتر کد و رسوایم نکند. 


چشمانم رابستم و با تمام قواچند نفس 
غمیق‌کشیدموریەھایەراازان‌ھوای عبر 
و شرجی خوشایند زادگاهم پر کردم 
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بخش بود. داشتم جلوی در تالار با آنها گپ می زدم 
و به اتفاق هم, رویا وهمسرش را برای ورود به سالن 
همراهی می کزدیم که تاگهان صدایی آش ا از پشث 
سر خود شنیدم. خودش بود. حتی بدون اینکه نگاه 
کنم. آهنگ صدای گرم ش قلبم را به لرزه در آورد. 
قلبم تندتند می‌زد و می‌ترسیدم هر آن از قفسه 
سینه‌ام بیرون بزند. یک لحظه سرم را بر گر داندم. 
نگاهمان بهم گره خورد. حسین اصلاً عوض نشده 
بود. فقط چند تار موی سفید لابلای موهای پر پشت 
وتیره‌اش به چشم می‌خورد. با همان نگاه مهر بان و 
لبخند ملیح روی سیمای مردانهاش. هر دو مردد 
بردیں پس از گذشت ایی مال با یه چه وا شن 
فش انس دادیم ؟ حبسیی بانگاهآطراف مر اجستجو 
می کرد. انگار دنبال خانواده‌ام بود. من نیز با نگاهم 
اطراف او را جستجو می کردم تا همسر و فرزندانش 
را ببینم. 

می‌خواستم رو بر گردانم اما مگر می‌توانستم؟ 
نگاهم روی او ثابت مانده بود. او به من زل زده بود 
و من دلم می‌خواست فریاد بکشم واز او پپرسم که 
در تمام این سالفا کچا بود و چرامراتنها گذاشت... 
می‌خواستم درد دوری‌اش را فریاد بزنم.اما صدایی 
از گلویم خارج نمی‌شد. رویا و همسرش و دوستان 
گرم وارد سای شد من اما ی توان سر کیت 
دادن باهای راهم تداهتتی می غراعی چعد شش 
عمیق بکشم تا کنترل خودم رابه دست بیاورم. اما 
نفس‌هایم بریده بریده و مقطع شده بودند. حسین 
مقابلم بود. انگار رویایی شیرین و کابوسی رعب آور 
را همزمان می دیدم. او به من نزدیکتر می‌شد و من 
گیج‌تر. دلم می‌خواست بپرسم چرا به عشق پاکمان 
خیانت کرد؟ او قول داده بود خانواده‌اش راراضی 
کند...حالا دیگر حسین درست روبروی من ایستاده 
بود. می ترسیدم صدای تاپ تاپ قلبم را بشنود. وقتی 
او رااز نزدیک ديدم متوجه شدم که او هم حال 
بهتری از من ندارد. رنگ به چهره نداشت. صدایش 
می لرزید. با صدایی لرزان. سراغ شوهر و بچه‌هایم را 
گرفت. با غیظ گفتم: آنامردی که تودر حقم کردی 
اونقدر قلبم رو شکست که از همه مردا متنفر شدم!" 
اشک در چشمان حسین می‌لرزید. سرم رابر گرداندم 
و خواستم بروم که صدایش را از پشت سرم شنیدم: 
"من به تو و عشقمون خیانت نکردم. خیلی دنبالت 
گشتم. اما پیدات نکردم. به حرمت عشق تو هر گز 
نتونستم زنی رو توی قلبم راہ بدم." پس او هم ازدواج 
نکر ده بود. دلم می‌خواست علتش را بدانم. بدانم جرا 
برای رسیدن به من, برخلاف قولی که داده بود تلاش 


۹۲ ھ٣‎ 


نکرد و مرا سال‌ها چشم انتظار گذاشت؟ 


-وقتی شما رفتین تهران. همه جا شایعه شد 
که تو قصد دل کندن از من داشتی. با وجود اینکه 
می‌دونستم برای ادامه تحصیل رفتی و خانوادهت 
برای اینکه تو تنها نباشی به تهران نقل مکان کردن: 
اما وقتی ازت خبری نشد. دلم شور افتاد. ازت بی خبر 
بودم. سراغ بستگانتون رفتم اما هیچ کدومشون 
حاضر نشدن آدرس يا شماره تلفنی از تون بهم بدن. 
می گفتن پسرجون برو پی زند گیت. حالا که این 
دختره از این شهر رفته و خانوادهت هم مخالفن, این 
همه پاپیچ نشو و بذار درسش رو بخونه و به زند گیش 
برسه. اومدم تهران تا پیداتون کنم. اما چون هیچ تلفن 
و نشونی ازتون نداشتم. نتونستم ردی از تون بگیرم. 
دیگه نمی‌دونستم بايد چیکار کنم. دلم شکسته بود. 
اعصابم بهم ریخته بود. بعد از اینکه از پیدا کردنت 
ناامید شدم توان مواجه شدن با خاطرات شیرین 
گذشته رو نداشتم. به اميد اینکە روزی تو رو توی این 
شهر بزرگ و پرهیاهو پیدا کنم توی تهران موند گار 
شدم. توی همون شرایط خانوادهم از فرصت استفاده 
کردن و به خونه جدید نقل مکان کردن. می‌دونستم 
خواسته بودن کاری کنن که دیگه همدیگر رو پیدا 
نکنیم. دلم ازشون شکسته بود. به همین خاطر دیگه به 
شهر و خونه‌مون برنگشتم... " حسین همچنان داشت 
حرف می‌زد. اما من دیگر صدایش را نمی‌شنیدم. 
فقط تکان خوردن لب‌هایش رامی‌دیدم. پس خانواده 
من هم در جدایی و عذاب این سال‌ها نقش داشتند. 
سرم به دوران افتاده بود. حس می کردم قلبم توی 
دهانم می‌زند. چشمانم سیاهی رفت و دیگر چیزی 


-مرد فقط یکبار عاشق میشه.من از وقتی که 
قلبم رو به تو باختم» دیگه هر گز نتونستم دروازه قلبم 
رو به روی دختر دیگه‌ای باز کنم. من و تو ده سال از 
بهترین سال‌های عمرمون رو از هم دور بودیم و حالا 
که فرصت پیدا کردیم. نباید از دستش بدیم. بايد 
خیرات کنیم. با من ازدواج می کنی؟ 

از شادمانی و هیجان فقط سرخ را به نشاته ابید 
تکان دادم. من و حسین به ساد گی یکدیگر را گم 
کرده بودیم. اما عشقمان انقدر زیاد بود که پس از 
این همه سال هنوز هم گرمای آن قلبمان رابه تپش 
درمی آوردا سر نوشت. مادو عاشق بی قرار را دوباره 
به هم رسانده بود؛ آن هم در شهر زاد گاهمان, شهری 
که در آن عاشق شدیم و قول و قرار ازدواج گذاشتیم. 
گاهی سرنوشت بازی‌هایی در آستین دارد که باور 
نکردنی است. آری, اینگونه بود که من و حسین در 
جشن عروسی بهترین دوستم یکدیگر راپیدا کردیم 
واین بار عهد بستیم که به هیچ وجه اجازه ندهیم 
اشیانه عشقمان صدمه ببیند. راستی, یادم رفت 
بگویم که هشت سال از آن شب و دیدار مجدد من 
وحسین می گذرد. ما دو فرزند داریم و خوشبخت 


هستیم... ۰ 


۱ کک 
افلاءماٹ 4 


ےیگک- 


خر دمند و ظبغه راو سبله ام ار ععاش ق ار نمی دهد دلکه و ضفه در چشم او حدف زند گی است 


٭ کنفو سیوس 


1 
ٹیا 


۷ 


مقد مه:شاید درگیروداررسانه‌های‌نوین‌ارتباطی»کمتر مجالی‌پیداشود تا 
پیچ راد یوهای‌خا کگرفتهگوشه‌خانه‌ها یمان را با زکنیم وگوش‌دل بسپاریم 
به‌نوای‌طنین‌اندا زبزرگان عرصه راد یویی‌کشورمان.افراد ی که موی خود 
راد رایسن راه سپید کرده‌اند.هرچند هنوزهستند مخاطبان ی‌که همین 
نزد یکی‌شا دل به‌ شبکه ها ی ماهواره‌ای وا ینترنتی پر تعد د نسپرده‌اند و 
روزگارانیاست‌شنونده پرو پاقرص این رسانه نوستالژیک عصرماهستند. 


آنهاحتمهرشب‌صدای‌دلنوا زاستاد بهروزرضوی,گوینده توانای راد یو 
رابااجراهای‌بی‌نظیرش دربرنامه‌هایگوناگون» خصوصاً کتاب شب "به 
خوبی می‌شناسند...مراسم ختم م رحوم‌مهران د وستی عزیزبهانه‌ای‌دست 
داد تابابهروزرضوی‌قرا رگفت وگویی‌ترتیب‌داده ومد تی‌بعد به‌منزلاودر 
کرج‌برویم.منزل ی که بیش ازهر چیز, راد یوها ی کلاسیک درد کو رآن خود 


٭جایی گفته بود ید آرزویتان این است که راد یو 
رادیو شود. منظور تان چه بود؟ 

۴معمولآ خبر نگاران موضوع سوال اول رابه 
نوعی انتخاب می کنند که روند مصاحبه خوب آغاز 
شود و ادامه پیدا کند. امیدوارم که این سوال شما 
هم از این باب بوده وشیطنتی در کار نباشد. به 
طور کلی من آدم بی‌محابایی هستم و حرف دلم را 
همیشه زده‌ام. این موضوع راهم گفته‌ام و ان را انکار 
نمی کنم؛ رادیوی الان رادیوی ايده آل من نیست. نه 
تنها من, یلک رادیوی ایده آل خیلی از ایرنی‌های 
دیگر. به نظرم بهتر است ما دو تا رادیو داشته باشیم 
تا بیست تا که همه حرف‌های همدیگر را قرقره و 
تکرار کنند؛ همه یک تم بر نامه یک موزیک: حسارتا: 
همه سرمان در یک آخور باشد و بدانیم که باید برای 
اینجسا کار کنیم, پولمان رااز این جا بگیریم و کج‌دار و 
مریز, کارمان رادنبال کنیم. من به عنوان آحاد رسانه 
نمی‌توانم احساس یت کنم. من آدم رسانه 
و میدیاهستم. من نوعی که در رادیے تلویزیون و 
مطبوعات فعالیت داشته‌ام این حرف را می‌زنم. مایی 


حس شخصیت کاری پیدا کنیم. 

دراد یوی اید ه آل شما چیست؟ 

#۴ رادی وی ایدہآل من بسسیار با کیفیت تر از 
چیزی است کہ امروز وجود دارد. رادیوبی است که 
به عنوان گوینده و برنامه‌ساز احساس کنم نسبت به 
لحظه قبل می چربم و لذت بیشتری برده‌ام و به عنوان 
مادر حال حاضر مرتب اطلاعاتی که از قبل داریم 
برای همدیگر تکرار می‌کنیم. باید یک تکان اساسی 
در رادیو صورت گیرد. جالب اینجاست تغییراتی هم 
که شاهد هستیم در یک خط مشخص شکل می گیرد. 
مثلاً الان سیاست بر این است که به خاطر بهبود 
آپوزیسیون بین‌اللمللی. ۰ تا رادیو راه بیفتد؛ حالا این 
قائله خاتمه پیدا می کند وباید رادیوها راتعطیل کنیم. 
مگر چنین جیزی امکان دارد؟ بچه بازی که نیست. 
من از راه برسم و به یک باره سه تا رادیوی بین‌اللملی 
را قطع کنم. اینها برای خود عوارضی دارد. 

#مگر همچین اتفاقی افتاده است؟ 

۴٭ بله» ماسے رادیودر اروپاء آمریکا واقیانوسیه 
داشتیم که مخاطبان خاص خود را داشتند. حدود 


7یئ 
الاعات ہش ےا رو ۳٦٣۷‏ 


دویست نفر نیرو مشغول به کار بوده‌اند. ایٹھا را 
چه می‌خواهید بکنید ؟ حالا ممکن است توجیهشان 
این باشد که مسا از منظر بورو کراتیک و توان مالی 
نمی‌توانستیم این سه رادیو را اداره کنیم؛ خیلی خب 
اما چراجای تعدیل سه حسابدار و سه مدیر مالی و چه 
وچه, نیامدید آنها را به یک نفر برسانید و همه‌شان 


راتعطیل کردید؟ 
٭شاید همان هم با آن نیروھای لازمه, توجیه مالی 
نداشته است.. 


۶+ کجای کارید؟ چطور مدیران قبلی از همدان. 
دویست نفر, دویست نفر. آدم برای استخدام به اینجا 
اوردند؟ هر مدیری که امد ابتدا بچه محل‌های خود 
را آورد.این راهی چ کس نمی‌توان د انکار کند زیرا 
تماما قابل اثبات است. اصلاً خیلی خب, دستتان هم 
درد نکند. خیلی خوب است کسی که به جایی می رسد 
هوای پسر عمه. پسر دایی و هم ولایتی‌اش را داشته 
باشد. این هم از لوطی گری و مردانگی‌تان است. اما 
نه اینکه از آن طرف این همه آدم را بیکار کنید. خود 
من بعد از چهل و هفت سال هنوز استخدام سازمان 
نیستم. تا به حال نه عیدی گرفتم. نه بن خواربار ونه 


مواجب دیگری؛ بعد از این همه سال هم سنگ خودم 

رابه سینه نمی زنم و مظلوم نمایی نمی کنم. جالب 

است که با این حال. من نمی توانم یک روز هم سر کار 

نروم به دلیل اینکە فلان برنامه را باید اجرا کنم و 
۴ چطور بعد از این همه سال استخدام نشد ید ؟ 


۴ من از سال ۴۷ در این سازمان بودم و بعد از 
انقلاب هم.با تمام تغییراتی که اتفاق افتاد به دامن 
کبریایی ما! گردی ننشست. تمام بر نامه‌های قبل از 
انقلابم چه به عنوان نویسنده چه گویندہ, قابل دفاع 
و حتی همین الان قابل پخش است. در ان دوره کار 
حتی همین حالا هم این کار رانکردم. زمانی که انقلاب 
شد. پیش خودم گفتم اگر مدیران جدید مرا بخواهند 
و قابل کار بدانند. خودشان دعوت به همکاری 
می کنند. قرار نبود که بهروز رضوی برود و خودش را 
معرفی کند. اما دریغ از کسی که به من بگوید تو با این 
کارایی چه جیره و مواجبی از ما می‌گیر ی ؟ حالا آزار 
دهنده‌تر این است که برخی مردم فکر می کنند ما چه 
پول‌هایی که از رادیو در نیاورده‌ايم... 

پس آنها به روی خود نیاوردند و شما هم اقدامی 
نکردید؟ 

۴ دقيق_آً. خدارحمت کند د کتر شریف زاده. 
مدیر رادیو فرهنگ را دو سه سال پیش به من گفت: 
اقا شماهمه شرایط را دارید. باید استخدام شوید 
و بازنشستتان کنند. او اولین مدیری بود که این 
موضوع را مطرح کرد. خب. پیش از انقلاب علاوه بر 
رادیو در روابط عمومی اتاق بازر گانی کار می کردم 
و همچنین در چند نشریه هم فعال بودم و خبر و 
رپرتاژ می گرفتم. اما بعد از انقلاب, جز رادیو در هیج 
کجا کار نکردم. اصلاً آقایان سابقه بین سال‌های 
۱۲۷ ۵۷من را کن ار بگذار ند. بعد از انقلاب هم 
که نباید پرینتی و مدر کی باشد. سابقه من کاملاً ۱ 
مشخص است. حتی جالب است بدانید در اوایل 
انقلاب من کارمند نبودم و بابت خیلی از کارهایم 
در آن مقطع پولی نگرفتم چرا که اصلاً اسمی 
از من نبود و طبعا در بر آوردهایشان هم جایی 
نداشتم. اما نمی‌توانستم کارم را در اوج انقلاب و 
آن شورانقلابی رها کنم. ولی هیچ کس متوجه این 
موضوع نبود. جالب اینجاسست. شمانی که متتظر 
کسی هستید تا تپقی بزند و اشتباهی کند و یقهاش 
رابگیر ید. چطور در این سال‌هاسراغ بهروز رضوی 
نیامدید که یک بار هم گاف نداد؟ این آدم که باید 
ايده آل شما باشد و سر قفلی کارتان.. 

٭خودتان فکر می کنید دلیل اصلی‌اين کج « 
سلیقگی‌ها چه بوده است؟ 

۴ بی شک جنت مکانی بر خی‌هایشان. ١‏ 
احتمالاً با خودشان فکر می کنند نکند که رضوی 
بعد از چهل سال طاغوتی باشد؟ در حالی که 
برنامه‌هایم در این سال‌ها نشان داده که من هم 
یک ایرانی‌ام. هم یک مسلمان» نه یک خائن و 


خیانتکار. در این مدت به جای استخدام و مشکلات 
بیشتر به فکر این بودم که برنامه‌های خوبی اجرا کنم. 
به هر حال مخاطب که در جریان حواشی نیست: 
من باید خوب کار می کردم که انتظارات را بر آورده 
کنم.الان هم از این موضوع خجل نیستم. آیاواقعاً 
حیفشان نمی اید که من با این سابقه از بیمه. حقوق 
بازنشستگی بگیرم؟ 

##در این سال‌ها کم و بیش شاهد مهاجرت 
گویند گان بوده‌ايم. آیاشمابه رفتن فکر نکردید؟ 

۴ مطلقا. سال ۵۹ به سبب شغل همسرم به 
اسپانیا رفتم. از فرانسه سراغ من آمدند و گفتند 
که بختیار می‌خواهد رادی و راه بیندازد و دعوت 
به همکاری کردند. در آن مقطع می‌خواستم زبان 
0 بگیرهومتوش‌رااز این زین زه ری 
ترجمه کنم. خلاصه. اصلا به پیشنهاد انا فکر هم 
نکردم. ببینید! با تمام مشکلات. من این رادیو را 
دوست دارم. زند گی در ایران را دوست دارم ودلیل 
نمی شود مشکلات بر خی از افراد سبب گسستگی من 
از وطنم شود. 

#* کمبودهای مالی را هم تجربه کرده‌اید؟ 

8۴ خیر. خدا را شکر من با کارهای آزاد گویند گی 
امورات خود را می گذراندم وگرنه با کار در دو سه 
رادیو به نسبت فعالیتم پولی نمی گرفتم. هر چند اصلاً 


ضود من بعد از چهل و هفت‌سال. 
حال نه عیدی کرفتم. نه بن خواربار 
ونه‌مواجب‌دیگکری؛یع داز این همه 
نمی‌زنم و مظلوم نمایی نمی‌کنم 


دوست نداشتم این اتفاق بیفتد. می‌خواستم آنقدر 
دنبال زندگی آن چنانی نبودم» اما واضح است که 
حال و وضعم با این کار شیک و گران باید نسبت به 
یک کار گر ساده بر تری داشته باشد. از ابتدا زند گی 
خوانده و آموخته‌ام و اینها را در رادیو منتقل کرده‌ام. 
بیست سال است در رادیو تهران برنامه کتاب شب را 
اجرامی کنم. حتی برخی وقت‌ها. ساعت‌های بر نامه 
که تغییر پیدا کردہ با گلایه من تصحیح شده است 
والان هم که همان ساعت ۰ تا ۰ پخش 
می شود. 

٭کمی تعجب برانگیز بود که آنونس تبلیغاتی 
یکی از اپراتورهای تلفن همراه را گفتید... 

۶ خیلی کم این کار را کردم. اولین تبلیغی که 
گفتم زمانی بود که خودم آژانس تبلیغاتی داشتم. اما 
هیچ گاه از صدای خودم استفاده نمی کردم. در آن 
مقطع. عضو شورای انجمن تبلیغات نیز بودم. خاطرم 
هست در تدارک تولید فیلمی بودند. آنونس آن فیلم 
سر خود باز کنم, دستمزد عرف مثلاً پنجاه تومانی را 
پانصد تومان پيشنهاد دادم. اما آنها در کمال تعجب. 
این پیشنهاد را قبول کردند. حتی بعدش گفتم ماهی 
پانصد تومان؛ یعنی به تعداد هر ماهی که پخش شود. 
این مقدار پول را می‌گیرم. پیش خودم گفتم این بار 
دیگر پیشنهادم رارد می‌کنند. اما باز هم قبول کردند. 
به طور کلی روی این موضوع به شدت حساس هستم 
وبه‌من گفتند که محصول ماء مشتر کا بین ایران, 
فرانسه وایتالیا است:من هم آنونس را گفتم.البته قبل 
از آمدن محصول به بازار. بعد متوجه شدم که یک 

٭اصولاًاشکالی دارد که شما یا همه‌افرادی که 
صدای ماند گار دارند. آنونس تبلیغاتی بگویند؟ 

۴ اشکالی ندارد اما بهتر است که نگوید. بهتر 
ببینم با استاندارد می‌خواند یانه؟ آقای مهدی 
| رجائیان که خیلی حق به گردن بنده‌دارد ویکی 
از بهترین تدوین گران و پر کار ترین‌های ایران بود. 
وقتی از من می خواست که آنونس فیلمی را بگویم, 
می‌نشستم اول فیلم را با دقت نگاه می کر دم. اگر 
فیلم خوبی نبود. آن را نمی گفتم. روزی کمی 
عصبانی و دلخور زنگ زد و گفت بهروز جان. 
تو می خواھی کار کنی یا ن ه؟ گفتم: آره آقا. گفت 
پس چرامنو سنگ روی یخ می کنی؟ میای فیلم 
را می‌بینی و نمی گویی. گفتم من می خوام فیلمی را 
بگویم که وقتی تماشاگر می‌بینه به من فحش نده. 
گفت بنده خداء فکر کردی چند تا از این فیلم‌ها 
ساخته می‌شود ؟ چند تارا به من و تو میدن؟ بعد 
| گفت اتفاقا من برعکس توفکر می‌کنم. باید برای 
یک فیلم بد آنونس خوبی ساخته شود تا تماشاگر 
برود و ببیند و پنجاه نفر دیگر بروند سر کار و 
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2ے 


ندڈھنر 


E ِےۓے_ے_‎ 


بقیەاز صفحه قبل 


فیلم‌های خوبی ساخته شود. حرفش درست بود. اما 
با همه این احوال, نتوانستم هر کاری را انجام بدهم. 
تازه‌ این که فیلم است؛اگر من تبلیغ چیز بدی را بگویم 
که برایم واویلاست. به همین دلیل هم تر جیح دادم 
اگر کاری هم در این زمینه می کنم, بیشستر تبلیغات 
خدمات باشد. 

یک دوره‌ای اواخر دهه شصت تا اواسط هفتاد. 
فعالیت بازیگری هم داشتید. اما این روند ادامه پیدا 
نکرد... 

۴ ٭اولین کار هنری که انجام دادم» بازیگری بود. 
ایسن موضوع برمی گردد به خیلی سسال قبل تر از آن 
چیزی که شما گفتید. بازی در تثاتر ابتدای کار هنری 
من بود. البته در این دوره مد نظر شماء به دلیل ممنوع 
اہ ای که هیچ گاه علتش رامتوجه فشدم سراغ کار 
تصوير رفتم. سال ۶۲ که از اسپانی به ایران بر گشتم, 
متوجه شدم نمی‌توانم کار کنم. سپس کارم در رادیو 
شروع شدوبر گشتم به حرفه‌دوست داشتنی خودم. 

کش ما معماری خواند ید. چرا در سال‌هایی که 
ممنوع الصدابودید.در این حیطه فعالیت نکر دید ؟ 

خیلی پرت افتادم از این کار. در تمام دوران 
دانشجویی نقشه کشی می کردم. در این حیطه ادم 
بی ذوقی هم نبودم و البته که تحصیلاتم ناتمام ماند 
وبعدهامعماری داخلی در مدرسے عالی بتن ارمه 
خواندم. در همان دوران کارهای آزاد, در حد ویترین 
آراییانجام دادم آمااین کار ریاد دوست نداشتم. 

٭رادیو چه ویژگی‌هایی نسبت به تلویزیون دارد 
که بااتکا به آن می‌تواند مخاطب جذب کند؟ 

۴٭٭در رادیو کار کردن به مراتب راحت‌تر است. 
بایک متن و صدای خوب. بایک موزیک خوب. 
می‌شود برنامه خوبی تهیه کرد. اما در تلویزیون 
گستردگی کار بیشتر است و همین مورد می‌تواند یک 
ب رگ برنده برای رادیو باشد. هر چند در کل مخاطب 
باید یک انسی گرفته باشد با رادیو. برای جذب 
مخاطب هم.الان باید موسیقی جوان پسند در رادیو 
پخش شود. نمی توان بیست و چهار ساعت موسیقی 
تعارفی و فاخر پخش کرد. این جوابگوی رادیویی 
که این همه مخاطب دارد. نیست. یکی از دلایل کم 
شدن مخاطبان. همین موضوع است. ما داریم سرنا 
راازسر گشاد آن می زنیم و برنامه می سازیم برای 
| دم‌های دین‌دار. ان شخص که در این زمینه مشکلی 
ندارد. ما باید برای جوانی که در شرف دین گریزی 
است برنامه‌سازی کنیم و او راجذب کنیم. سریع اسم 
١ ٦٣‏ ۹ لمات 
مستهجن و مبتذل پخش شود :اما این که ریتم ترانه 
فلان و بهمان است و پخش نشود. همین می شود که 
می بینید. جوان در یک فلش مموری همه چیزهایی را 
که رد می کنیم. گوش می‌دهد. چقدر از جوانان ما الان 
رادیو گوش می‌دهند؟ الان شنوند گان ما شنوند گان 
ناچار هستند. راننده تا کسی و نگهبانی که مجبور است 


۳ 
ہے << (طلاعات ہنع لی 


برنامه می‌سازیم برای ادمھای دیندار...ان 
بایسدیرای‌جوانی که‌در شرف دین گریزی 
است برنامه‌سازی کنیم و او را جذب کنیم 


برای سر گرمی رادیو گوش دهد یا خانم خانه‌داری 
و کار است. 

خود تان وقت رادیو گوش دادن دارید؟ 

٠٦٣‏ ا لا هر وقت‌پشت 
ماشین ھستم رادیو گوش می‌دهم. بر نامه خاصی 
نبوده که دنبال کنم و بیشتر به صورت گذری رادیو 
گوش داده‌ام. اما از برنامه‌های مهران دوستی عزیز 
7 فا خضرایی:خانم نشیبا 
و مریم واعظ پور رامی پسندم 

ب٭نظر تان راجع به جوان‌هایی که تازه وارد این 
حرفه می‌شوند, چیست؟ 

۴ جوان‌های خوش ذوق. با پشتکار. مستعد 
و علاقه‌من دی وارد این کار شده‌اند. تمام این 
فاکتورهایی که گفتم باید در یک فرد گرد امده باشد 
تا بتواند به موفقیت برسد. 

#۶عده‌ای هم این مشاغل را دوست دارند و فقط 
شهرت آن را می‌بینند... 

4٭د قیقا اما غافل از این هستند که همین شهرت 
هم راحت به دست نمی آید. باید وقت و تداوم صرف 
به دست آوردن شهرت کرد. هر چه صدای خوبی 
هم داشته باشی باز هم یک شبه معروف نمی‌شوی. 
تازه معروف شوی که چه؟ شهرت زمانی خوب است 
که‌اگر مردم شمارا دیدند. از ته دل دوستتان داشته 
باشند وسبب رضایت خاطر آنها باشید. اما اگر عده‌ای 
دورتان جمع شوند و به به وچه چه کنند و مجیز شمارا 
بگویند که شهرت پوچی برای شما بوده است. 

##مردم در کوچه و خیابان چقدر افرادی را که در 
رادیو فعالیت می کنند, می‌شناسند؟ 


8۴ من را خوب می‌شناسند. شده است در 
تاکسی گفته‌ام آقا چقدر شد؟ سریع شناخته شده‌ام. 
البته بیشتر با صدامرامی‌شناسند. حالا بر خی‌ها 
ممکن است برنامه‌های تلویزیونی مراهم دیده 
باشند و چهره‌ام راهم بشناسند. ولی من این را تجربه 
کرده‌ام که اگر برنامه‌هایت رادوست داشته باشند. 
در برخورد با توخیلی صمیمی و بشاش هستند و پیش 
قدم در برقراری رابطه اجتماعی. ولی اگر سابقه خوبی 
نداشته باشید و از تو خوششان نیامده باشد. خودشان 
اقدامی برای بر قراری رابطه نمی کنند و بعضاً به روی 
خودشان هم نمی آورند. 

«جایی صدایتان را تشبیه کردید به کویر ترک 
خورده تشنگی چشیده؛ تر کیب جالبی است... 

##بله؛ صدای من یک صدای کویری است. 
این ویژگی صدای همه کویری‌ها است. اگر شما در 
کوهستان بخواهید کسی راصدا کنید با یک داد او 
وجه خواهد شد اما ذز کویر ازایق خبرغاٹیست و 
باید صدایت آن قدر قدرت داشته باشد که بایک 
اشاره. طرف متوجه شود. به همین دلیل صدای افراد 
آن نواحی بم است. آن خشی که در صدایم وجود 
دارد. ترک خوردگی این تعبیر است و تشنگی‌اش 
هم یعنی اینکه هم چنان دنبال محبت است. دنبال 
شنیدہ سدن... 

و تنها صدا است که می‌ماند؟ 

۴ حافظ می گوید: باید که خاک در گه اهل هنر 
شوی... منظور اواز اهل هنر یعنی اهل دل. آنھابی که 
دلشان به گونه‌ای دیگر است. منظور از این موضوع. 
فقط خود صدا نیست. اثر انسان است. صدای بازیگر 


نقشی است که بازی می کند و صدای یک نویسندہ 
متنی است که می نویسد. 

کدام یسک از برنامه‌هایی که در رادیو کار 
کردید. حس بهتری به شما می‌دهد ؟ 

۴یک سری بر نامه برای ماه‌مبار ک رمضان 
ضبط کردم که بعدها به دفعات از کانال‌های دیگر 
پخش شد. پانزدہ دعای "خمسه عشر " حضرت امام 
سجاد(ع)بود بات جمه آقای مهدی شجاعی. البته من 
این راعنوان کنم که متن خوب, بسیار در کار ما موثر 
است. خواندن این متن‌ها برای من خیلی لذت بخش 
بود. البته عاشق برنامه کتاب شب هستم. برنامه‌ای 
که به روز و نواست وهنوز شنونده دارد. هر شب. 
یک کتاب. یک سری برنامه هم در رادی و پیام از 
ساعت ده شب تاد و بامداد داشتم که هر هفته از 
منظومه‌های شعر فارسی می‌خواندم. به این تر تیب 
که یسک منظومه‌ای را خلاصه می کردم و تکه‌های 
برجسته شعر را می‌خواندم که هم مردم با شعر آشنا 
شده باشند و هم داستان را درک کرده باشند. هنوز 
هم خیلی‌ها هستند که فقط اسم لیلی و مجنون؛ ویس 
و رامین و وامق وعذراراشنیده‌اند و داستان انهارا 
نمی‌دانند. حتی در این برنامه پر شنونده منظومه‌های 
امروز شعر پارسی را هم خواندم؛ مثل صدای پای 
آب. مسافر سهراب سپهری و آرش کمانگیر سیاوش 
کسرایی هم در این برنامه خوانده شد. 2 


خاک راڪ رزو هرم هسم 

مهناز افشار باانتشار بیش از ده توئیت به حاشیه‌های پیش آمده پس از 
از دواج و تولد فرزندش پاسخ گفت. این بازیگر سینمای ایران» پس از از د واج با 
محمد یاسین رامین فر زند محمد علی رامین معاون مطبوعاتی دولت محمود 
احمدی نو ادهر از چند گاهی باموجی از انتقادات مواجه می شود. که‌البتهاغلب 
آ نها نه شر عی است و نه اخلاقی... توئیت‌های مهناز افشار به تر تیب زمان انتشار 
بدین شرح است: 

از روزی که وارد سینما شد م تاامروز با حاشیه‌سازی در گیر بودم»امادر یک 

اینکه | قای محمدعلی رامین جه کاری کردہ:بەمن ار تباطی ندارد.من نه 
همکاری باایشان داشتم و نه شراکتی. بنده قاطعانه بای ثولوژی ایشان مخالفم. 
متاسف وناراحتم که روزنامه‌ها و مجلاتی در دوره معاونت مطبوعاتی اقای 
رامین توقیف شد ند و افراد بسیاری از کار بیکار شدند. اما من بی تقصیرم. 

موضوع مهریه من از سخیف تر ین موضوعاتی بوده که تا کنون مطرح 
شده. مگر ازدواج من تجارت بوده که ۲ مبلیاردیا ۰ میلیارد بخواهم؟ ای 
کاش صحت داشت...خانم بر ومند اولین کسی بود که موضوع مهریه بنده 
رامطرح کردند که به سرعت همه جامنتشر شد.اما تکذیب و عذرخواهی 


ایشان هیچ بازتابی پیدانکر د. از نظر 
من اتھاماتی که به همسرم می‌زنند. 
کذب محض است.اگر جرمی 
مرتکب شدہ بايد در داد گاه‌ثابت 
شود.سعی کر دند اوراقاتل کود کان 
مردم جلوه دهند. برخی تحت تاثیر 
این دروغ‌ه اآرزوی‌م رگ فرزند 
تازه‌به‌دنیا مده‌ام را کر دند. من از 
آنها گلایه‌ای ندارم. اما ناشران این 
دروغ‌هارانخواهم بخشید.این‌دروغ 
زایمان در امریکارااز کجا آوردند. 
نمی‌دانم.من‌نه فرزندم رادر آمریکا 
به دنا اوردم و نه دنبال تابعیت 
وشناسنامه امریکایی بودم... سن 
همسرم راپیش کشیدند که از من 


ده‌سال کوچکتر است تا تحت فشار قرار گیرم.امامحض اطلاعتان آن کسی که 
ازمن ده‌سال کو چکتر است. بر ادر همسرم است. دلیلی نداشت بخواهم در مورد 
زند گی شخصی خودم توضیح دهم. اما وقتی موضوع مرگ کود کان رابه ما ربط 
دادند. دیگر جایی برای سکوت نمی‌دیدم. 


باز هم سونامی سرطان, این بار بعنام صفوی 


بهنام صفوی,خوانندەجوان و خوش صدای موسیقی پاپ ماه ا ینده‌برای درمان‌بیماری خود زیر تیغ جر احان‌می‌رود. هفته 


گذشته وبادرج پستی مبهم از سوی بهنام صفوی در صفحه اینستا گر امش. شایعات بسیاری پیرامون این خواننده جوان شکل 
گرفت. پیگیری‌هابه‌همین‌جاختم نشد.ابتد بااحسان حاجیان(مدیر بر نامه سیر وان خسروی) که‌ارتباط نز دیکی بایهنام 
صفوی نیز دارد. صحبت کر دیم ولی او تنها با بیان این جمله که "برای بهنام دعا کنید ‏ جزییات بیشتری در اختیار ما قرار نداد 
تااینکه پس از تماس‌های‌مکرر توانستيم با امیلاد لطیفی "از دوستان صمیمی اوار تباط برقرار کنیم لطیفی ابتدا گفت: بهنام 
صفوی حدود دو سال است که با بیماری دست و پنجه نرم می کند ولی هیچ کس از این قضیه باخبر نبود. ما نیز به تاز گی از این 
موضوع باخبر شد لیم .بهنام حد ود دو سال پیش از بیماری خود یعنی تومور مغزی باخبر شده است, ولی این قضیه را پیش خود 
نگه داشته است. این تومور در این مدت پیشر فت داشته و حال او بايد در دو هفته آتی زیر تیغ جراحان برود." 

او سر ری هار 0 ا ا سس سی و ار نان 
منتفل ش-د برش ک به علت اینکه تومورمغزی اوبه عمل جراحی احنیاج ۱۱۰۷۹۰۷۷۰۰۷ کرد واواین 
روزها در حال آماده شدن برای عمل است." 


وضعیت جسمی جمشیدهاشم پور از زبان دحترش 
چندی قبل بود که گزارشی درباره وضعیت جسمی جمشیدهاشم پور. با زیگر 

کار کشته سینمای ایران منتشر شد. در آن گزارش به بر خی اتفاقاتی اشاره شده 

بود که در ماههای گذشته برهاشم پور رفته بود. انتشار آن گزارش سبب ساز آن 

شد که سانازهاشم پور فر زند دختر جمشید هاشم پور در گفت و گویی توضیحاتی 

رادرباره وضعیت جسمی حال حاضر این بازیگر پیشکسوت ارائه کند. 
سانازهاشم پور با بیان اینکه وضعیت جسمی حال حاضر پدرش خوباست. ‏ مس 

ات دل اا ول و رس بان 

تازه حسن فتحی باعنوان شهرزاد "هستند. پدرم تقریباً تاقسمت‌های آخر 

سر یال در کار حضور دارند ضمن اینکه من نیز به عنوان چھرہ پر داز دراین 

سریال حاضرم وهمین باعث می‌شود خاطرات خویی از این کار داشته باشیم . 


پدرم‌قرارداد بازی‌در فیلم تازه‌نر گس آبیار بان ام "نفس "راهم منعقد کردەو 
بناست به زودی دراین فیلم هم جل وی دور بین برود. د ختر بازیگر آثاری چون 
"تاراج"و افعی "با اشاره‌به وضعیت جسمی پدرش می گوید: خوشبختانه پدر 
هیچ مشکل جسمی ندارند و سر حال تر از همیشه سر لو کیشن حاضر می‌شوند و 
7۶٦‏ ۶۶۶ مک رد ال در ا :مار امور لاف 
خود قرار داده‌اند وروزی‌نیست که به ھم راہ ایشان در کوچه و خیابان راه‌نرویم و 


لطف مردم نسبت به ایشان رانبينيم.انعکاس رفتار محبت آمیز مخاطبان است 
که به شدت به پدرم و خانواده دلگرمی می‌دهد 

این گریمور ادامه می‌دهد: اینکه پد رم اینقدر نزد مخاطبان محبوب است و 
همواره‌جویای احوال او هستند. مارا خوشحال می کند و البته به پدرم هم دلگرمی 
میهد .پدرم هنوزهم مانند سابق روزی دو ساعت پیاده‌روی می کند وسعی 
می‌کند همچنان سلامتی فیز یکی خود را حفظ نماید . 


پور ہا 


بو ای انکه عم طو لای 


داشد دادد ا ہستہ 


زند گی کنیم 


ون 


قصه یک آه 


- مصطفی کلیاری - 


1 این 1 ۵«عطا»ست که در امواج دریا گم شد! 


سا ات 


ندرد ری 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک تر است. این آه رانخوانید! 


آن‌سال, کلاس دوم دبستان رادرسه شهر 
خواندم: کرمانشاہ دبستان اتحاد. تهران دبستان 
بامشاد و بوشهر دبستان سعادت. 
خوشبختانه وقتی که به بوشهر رسیدیم. دبستان‌ها 
تعطیل بودند زیرآه_واطوفانی بود و چنان غباری 
آسمان را پوشانده‌بود که هوا نیمه تاریک بود. روز بعد 
هم مدرسه‌ها تعطیل بودند. و روز بعد ترش جمعه بود 
وه وا افتابی و تمیز وداغ.داداجهان‌می‌خواست به 
بازار برود. مراباخود برد تازنبیلش رابگیرم. از خانه 
تابازار چندین زمین خالی بز رگ سرراه‌بود. بعد 
فهمیدم همه جای بوشهر پر از زمین‌های خالی و خاکی 
است که بچه‌ها در آنهافوتبال می‌زدند. بزر گترها هم 
در بعضی از زمین‌ها گودال‌های بز ر گی کنده‌بودند تا 
اگر آسمان شکست وبارانی چکه کرد آبی جمع کنند. 
اب کیمی‌ابود. همین که من و مادرم وارد مدخل 
بازار شدیم. پنج شش نفر بچه و نوجوان که زنبیل‌های 
بزرگی از برگ نخل داشستند مارادوره کردند وبارها 
باهم گفتند "خانم بچه حمال می‌خوای؟"داداجهان 
بین آن همه باربر گیج شده بود از بین آنها نوجوانی را 
صدا کرد و اسمش راپرسید. "عطا هستم خانم!" "دادا 
پرسید: کلانن‌جنای؟خوتهکون تجاین؟ گفت: "ما 
مدرسه نمیریم خانم. خونه هم نداریم" 
پوستش مثل بوشهری‌های دیگر تیره نبود. موها 
و چشم‌هایش هم روشن بودند. بیشتر از دو ساعت در 
بازار گشتیم .همه جا پر از ماهی وسطل‌های خر ماو 
ف رآورده‌های خر ماوتر شی‌بود.میوه‌وسبزی تقریباً 
نای اب بود. یک بازار دیگر هم بود که پر از اسباب 
بازی‌ولوازم لوکس خارجی‌بود.صابون عطر,پودر 
لباسشویی, شامپو, پودر انواع شربت‌هاء قهوه نسکافه, 
ساعت واز این جور چیزها. در شهرهای آن روزها هنوز 
پودر لباسشویی وصابون عطری و شامپورایج نشده 
بود. .. باعطا و زنبیلش که پر شده‌بود »به خانه ب رگشتیم. 
برادر بزرگم. »محمد برایمان آب بخ آورد. .یخ» .از اب 
نایاب‌تربوداحالمان که جا آمد ,داداازلباس‌های 
محمد یک دست سوا کرد و باجوراب و کفش به عطا 
داد. بااین که محمد درشت بود. لباس‌هایش برای 
عطات نگ و کوتاه‌بود.به گمانم چهارده‌پانزده‌ساله 


بود. دادا به او گفت فعلاً برود دست وپا و صورتش را 
حسابی بشوید تاببینیم باید چکار کنیم.وبه‌او گفت: 
بعدش برو بیرون خونه واستا تا ناهار حاضر شه ". ظهر 
که کاکو برای ناهار آمد. گفت عطاهم بیاید سر سفره. 
بعد از ناهار او را باخود به شر کت نفت برد. عصر که 
بر گشتند. یک دست لباس آبی کار گری و یک جفت 
کفش تن او کرده بود. 

کم کم عطاشد عضو خانوادەی ما. پسر خوبی 
بود که‌هر وقت دربارەی خاننوادەاش از اوچیزی 
می پرسیدیم, جواب نمی داد. کا کو به ما گفته بود دیگر 
چیزی از اونپر سیم.شاید گذشته‌ای‌دارد که خجالت 
می کشد تعریف کند. یک روز کاکواو رابه مدرسه‌ی 
سعادت آورد. معلوم شد عطاقبلاً به مد رسه رفته و 
سواد دارد. آقای فروتن "مدیر دبستان می گفت سواد 
عطا از چهارم هم بیشتر است ولی چون هیچ مدر کی 
ندارد.فعلاً مستمع آزاد باشد تاببینیم چه می‌شود. 
من و محمد هر روز صبح و بعد از ظهر با هم به مدر سه 
می‌رفتیم‌وباهم‌پرمیگن ۰ ۱ ۱۳ 
نمی کرد. می گفت او مر موز است. روزی به عطا گفتم: 
آمیگن بعضی‌ازس احل های | ا2 ۱ 
"منم شنیدم امانمی‌دونم کجاهاشه .یک بارهم که 
دوچرخه‌ام پنچر شده بود به او گفتم "بریم دوچر خه 
سازی ".رفتیم ودیدم جایی رانمی‌شناسد.پرسان 
پرسان تعمیر گاهی پیدا کر دیم و کارمان که تمام شد 
دو تر که به طرف خانه راه افتادیم. وسط راه یک‌هو 
ترمز کرد ودورزد. پرسیدم چی شده؟ جواب نداد 
و شتابان ر کاب زد واز انجا دور شدیم. بعدا که به 
خانه رسیدیم. پرسیدم: آمگه بچه‌ی بوشهر نیستی؟" 
پرسید: چظور؟ اگ آ غه فیچ جا روا شتا 
از کسی ترسیدی که فرار کردی؟" جواب نداد. گفتم: 
"به کسی نمیگم. دهنم قرصه!" گفت: "قول میدی؟" 
بااو دست پیشاهنگی دادم و گفتم: "قول میدم". گفت: 
"من بچه‌ی راز جونم. تازه اومدم بوشهر... "و چند روز 
طول کشید تا اند ک اند ک داستانش راتعریف کرد. 

آن روز عطا گفت مجبور شدہاز براز جان فرار کند 
و پیاده و تنها به بوشهر بیاید. گفت بین راه سختی‌های 
زیادی کشیده. گرسنگی و تشنگی یک طرف ترس از 


۹ ۰ هه 
الاعات ی ارو ۳۹۵۷ 


جانوران در نده‌ای مثل شغال و سیاهگوش و سگ‌های 
ولگردی که شب‌هاهار می‌شوند. یک طرف... پرسیدم 
چرامجبور شده‌فرار کند؟ پدر و مادر و خانواده‌اش 
کجاهستند و چه می کنند؟ گفت: باشه واسه یه وقت 
دیگه .. . عصر همان روز عطا برایم قصه‌اش را گفت: 
نام خوش گار پود کلاش ری کازرون اڑیاباء 
خواسته‌بود کارهای‌جوشکاری کلانتری روجفت وجور 
کنه.یکی از کارهاش جو شکاری میله‌های باز داشتگاه 
بود. باید میله‌های قبلی رو که پوسیده بودن, می کند 
ومیله‌ی جدید جوش می‌زد. یه آقایی هم بود به اسم 
"حاج یوسف " که پیشنماز بود. تو کلانتری بازداشت 
بود.قرار بود تبعیدش کنن به یکی از جزیر ههای دور. 
وقتی بابام داشته میله‌های زندون حاج یوسف رو 
عوض می کردہ دو تا از میله‌های کناری رو شل وصل 
می کنه. شب که بابام اومد خونه, بی‌قرار بود اماهرچی 
مادرم پرسید چته. بابام گفت خسته‌س. 
صبح بابام | ماده شده بود بره کلانتری سر کارش. 
یه‌هو صد ای در زدن آومد. یه نفر محکم و بامشت و 
لگد در می‌زد. دویدم باز کردم. چهار تا پاسبون ریختن 
تو خونه وبابام روبردن. مال سه سال پيشه که می گفتن 
یه آیت اللھی رو توی قم گرفتن و قم وتھرون شلوغ 
شده بود. تو برازجون خبری نب وداماپدر و مادرم از 
جریانش باخبر بودن و در گوشی با همسایه‌ها حرفایی 
می‌زدن. خلاصه دولت خیلی سختگیری می کرد و 
بابامو فر ستادن تهرون و دیگه ازش خبری نشد. من 
کلاس پنجم بودم.مدرسهروول کر دم وافتادم به 
کار گری. من و مادرم و خواهرم که شیش سال از 
من کوچیک تره.بابد بختی زند گی می کر دیم.دوسال 
گذشت ودیگه یاد گرفته بودم چطور کار کنم. مادرمم 
خواهرمومی‌بست به کولش وواسه اعیونای شسهر 
کلفتی می کرد یه ماه پیش یکی از آشناهای قدیم بابام 
خب ر آورد که دار وندار تونوجمع کنین واز برازجون 
برین و گم و گور شین! 
داستانش این بود که شبی که حاج یوسف فرار 
می کنه. "استوار غفاری افسرنگهبان بوده و چون 
خیالش از میله‌های زندون تخت بوده مراقب اوضاع 
نبوده و فرار کردن حاج یوسف رو نمی‌بینه. استوار 


غفاری از خدمت اخراج ميشه و میره‌زندون. حالا آزاد 
شده‌وقسم خورده‌انتقام بگیره... غروب بود کە از این 
جریان باخبر شدیم.مادرم جدی‌نگرفت. شب شام 
خوردیم و خوابيديم. نصفه شب از سر و صداهایی بیدار 
شدیم. اروم رفتم ببینم چه خبره. دیدم در حياط بازه. 
رفتم بیرون.یه ماشیناونجابود که‌موتورش روشن 
بود. کسی توش نبود. یه‌هو از خونه صدای جیغ مادرم 
و گریه‌ی خواهرم رو شنیدم. دویدم طرف خونه. دو تا 
مرد ديدم که داشتن به زور مادرمو می‌بردن. خواهرم 
هم بغل مادرم بود. اولش ترسیدم ولی به خودم نهیب 
زدم و یه قلوه سنگ بر داشتم و حمله کردم. زدم تو سر 
یکی‌شون.افتاد.اون یکی مادر و خواهرم رو کشوند تو 
ماشین ورفت. منم دنبالشون دویدم وخیلی زود جا 
موندم. شبونه رفتم خونه عمەم وجریان رو گفتم. گفت 
هر چی شره‌زیر سر مادرته. برادرم رو انداخت جایی که 
دست هیچکی بهش نمی‌رسه اینم از امشبتون. 

صبح باعمه رفتیم پر س وجو.جلوخونەمون ماشین 
کلانتری واستاده‌بود. یه نعش کش هم بود. خونه رو 
مهر و موم کردن. می گفتن مادرمم مثل بابام خرابکاره 
ویه استوار سابق کلانتری رو کشته. یه ساعت بعد هم 
حکم جلبش رو چسبوندن دم خونه‌مون. شوهرعمهم 
مأمور شد بیشتر پرس وجو کنه.چند روز بعد خبر آورد 
که برادر کوچیکه‌ی غفاری.مادر وخواهرم روبرده 
بوشهر تاازاونجاببرهبندر عرباوبفروشد شون.عمه 
گفت باید مراقب باشیم نیاد سروقت عطا. 

امامن می‌خواستم‌خودم‌برم سروقت برادر 
غفاری تااگه مادر و خواهرم زنده‌بودن, فراریشون 
بدم. اگرم مُرده‌ن, برادر غفاری روبکشم. از خونه‌ی 
عمه‌فرار کر دم طرف بوش هر. دوهفته طول کش ید تا 
رسیدم اینجا. گاهی از گشنگی گیاه می‌خوردم. گاهی 
دزدی می کردم. گاهی رو به قبله می‌خوابیدم و از خدا 
مرگ می‌خواستم.ولی آخرش رسیدم بوشهر. اون 
روزی که توو مادرت منو دیدین دوساعت بود که 
رسیده‌بودم بوشسهر.از تو آشغالا یه زنبیل کهنه پیدا 
کردم تااولش کار کنم و چیزی بخورم. بعد شم قسمت 
کاری کرد که بیام پیش شماها. فردا میرم سراغ بر ادر 
غفاری. یه موتور لنج بز رگ داره که ميشه زود پیداش 
کرد .پرسیدم "اون روز که بادوچر خه بودیم چرا 
فرار کردی؟ " گفت: "یکی از پاسبونای برازجونی رو 
دیدم. ترسیدم دستگیرم کنه چون عمەم ایناحتماً به 
کلانتری گفتن من گم شدم ". 

عطا گفته بو د فر دا که جمعه استبه لنگر گاه‌می‌ر ود. 
ازاوخواستم مراهم باخودش ببرد. گفت "همین قدر 
که تواز جریان من به کسی نگی, بهترین کمکه. ضمناً 
اگه برادر غفاری من و توروباهم ببینه فکر می کنه تو 
هم فامیل منی واز توهم انتق ام می گیره .صبح جمعه 
پس از صبحانه به طرف لنگر گاه لنج‌ها رفت. من هم دور 
از چش مش رفتم.لنگر گاه‌شلوغ بود و قایم شدن آسان. 
عطارادیدم که از چند جاشو[ملوان) چیزهایی پرسید. 
نزدیک به ده دقیقه پرس و جو کر د. بعد ملوانی امد واو 
رابه لنج بز ر گی برد. کمی بعد آن ملوان از لنج بیرون آمد. 
عطاب ااونبود. دودل بودم که من‌هم بروم یانروم. چند 


تاخانه دویدم. قبل از این که در بزنم. ۱ 
پشیمان شدم و دو بار هبه طرف بندرگاه 


رفتم. بین راه دو تاس باز دیدم.مدتی 


دقیقەصبر کر دم.خبری نشد. کسی اطراف لنج نبود. 
ازروی تختەی باریکی گذشتم وداخل شدم.از ترس 
می‌لرزیدم. پشیمان بودم که چراداستان عطارا ۰ 5و 
نگفته بودم. مد تی که نمی دانم چقد ر بود. پشت جعبه‌ای 
بی حر کت ماندم. آخرش مر دی از طبقه‌ی پایین لنج 
بالا آمد وبه ساحل رفت. جرأت گرفتم واز پله‌ها پایین 
رفتم.به راهر و کوچکی رسیدم که دو طر فش چهار تا 
در بود. یکی از درها کلون داشت. بازش کردم.عطا را 
دست وپاودهان‌بسته‌دیدم.بازش کردم.نالید: این 
لنج برادر غفاریه. گفت خواهرموانداخته دریا ومادرم 
رو هم برده فروخته به بردگی ... عطا گریه نمی کرد. 
مچاله وبدبخت شده‌بود. دستش را گرفتم و گفتم "تا 
برنگشته, بیا زود تر بریم ". دستش رااز دستم بیرون 
کشید:" توبروامن‌همین جامی‌مونم تابر گر ده بایدانتقام 
خواهر ومادرموبگیرم .پرسیدم: چطوری؟" گفت: تو 
کابینش حبسش می کنم و لنج رو آتیش می زنم'' گفتم: 
"بیابریم به کاکوبگیم . گفت: "تامابریم وبيايم. لنج 
از اینجارفته.بار زده و آماده‌ی حر کته. توبر و .اصرار 
کردم که بیا برویم. سرم‌داد کشید: بهت میگم بر وا" 
نگاهش ترسنا ک شده‌بود. از پلههابالا رفتم واحتیاط 
کردم وقت بیرون رفتن از لنج دیده نشوم. 

تاخانه دویدم.قبل از این که در بزنم. پشیمان شد م 
ودوباره‌به طرف بندر گاەرفتم.بین راه‌دوتاسرباز 
دیدم.مدتی دنبالشان رفتم. می‌خواستم داستان عطا 
رابه آنهابگويم و کمک بخواهم. دودل‌بودم. آخرش 
نگفتم وبه راه خودم رفتم. وقتی به لنگرگاه رسیدم. 
لنج رفته بود. 

ظھر سر ناھار کاکو پر سید پس عطا کو؟ دادا 
گفت:''نمی دونے...صبح بابچه‌هابود .من سرم را 
پایین انداخته بودم وخودرابه خوردن زده‌بودم. نگاه 
کاکوراروی خودم حس می کردم. پرسید: "از عطاخبر 
نداری؟" لقمه رابهانه کردم وبیهوده مشغول جویدن 
شدم.دادااخم کرد و گفت: "مگه گوشتش خامه که هی 
داری مثل آدامس می‌جویش؟ لقمه راقورت دادم 
و گفتم: "عطاسوار یه لنج شده تا آتیشش بزنه . کا کو 
قاشقش رادر بشقابش گذاشت وپرسید: "کدوم لنج؟" 
گفتم: آنمی‌دونم... یه لنج بز رگ بود. بار زده بود. عطا 
می گفت مال برادر غفاریه . پر سید: "کدوم غفاری؟" 
وهمه‌ی‌داستان عطاراتعریف کردم. کاکوسبیلش 
راجوی دو گفت: پس بگو..!امروز صبح یەموتورلنج 
بزرگ آتیش گرفت. آتش‌نشانی شر کت نفت رو 
فرستادم خاموشش کنه ولی کار از کار گذشته بود فقط 
جاشوهایی که روی عرشه بودن, زنده موندن. پنج نفر 
پایین بودن که سوختن. کارم زار شد!"دادا گفت: "به 
تو چه ربطی داره؟ " کا کو گفت: "عطا خونه‌ی ما زند گی 


۳ 


می کنه. اون لنج هم بار دولتی داشته. خدابه خير کنهو 
نگن من تشویقش کردم که خرابکاری کنه!" 

عصر که همه خواب بودند. زیر سایه‌بان حیاط 
نشسته بودم.از بیر ون صدای سوت ا 
باز کردم عطابود. انگشتش رابه سکوت نشانم داد 
و آهسته گفت: "اومدم‌ازت خداحافظی کنم "و کمی 
نگاهم کرد و گفت: لنج رو آتیش زدم. مطمئنم که 
برادر غفاری کشته شده . گفتم: "پنج نفر کشته شدن ". 
چیزی نگفت. پرسیدم: برات آب بیارم؟" به سنگی 
که جلوپایش بود.لگدزد و گفت: از کجامی‌دونی 
پنج نفر کشته شدن؟" گفتم کاکو آتش‌نشانی شر کت 
نفت رافرستاده‌بوده | تش راخاموش کنند و جسدها 
را بیرون آورده‌اند. گفت: "ره آب می‌خوام!" 

وقتی که از یخچال آب برداشتم و به طرف حیاط 
رفتم. کاکومرادیدوپرسید:''کجامیسری؟''زبانم 
بند آمد.فقط توانستم بگویم عطا! کا کو آب رااز من 
گرفت و به حیاط رفت و با عطا بر گشت و زیر سایەبان 
نشستند. کا کو مد تی چیزهایی بهاو گفت. یک هو عطا 
ازجاپریدوسمت‌در دوید. کاکوچندبارصدایش 
کرد که بایست. عطاجوابی نداد و از حياط به کوچه 
زد. من هم دوچرخه را برداشتم و دنبالش رکاب زدم. 
وقتی به اورسیدم.داشت از کسی آدرسی می پرسید. 
گفتم: "هر جامی خوای بری, بیاباادوچر خه بریم .انگار 
نشنید یا حتی مرا ندید. مثل باد شروع کرد به دویدن. 
کمی بعد وار د بیمارستان شد. دوچ ر خه راانداختم ومن 
هم داخل شدم. عطا داشت با پرستارها حرف می زد. 
وقتی رسیدم. یکی از آنھامی گفت: "بچه جون توی این 
کارهادخالت نکن!این کسی که لنجش رو تیش زدن. 
قاچاقچی آدمبوده.در سته که خودش خاکستر شدولی 
ایل و تبارش اینجابودن ودنبال کسی می گشتن که 
غقاری رو کشته.اگه راس میگی و اون لنج رو تو آتیش 
زدی, بروهفتاد و هفت سوراخ قایم شو! "یکی دیگر از 
پرستارها گفت: اینو باید تحویلش بدیم تااعدامش 
کنن. حالا که بچه‌س, پنج نفرو کشته لابد اگه بزرگ 
شه ميشه هیتلر و دنیارومی کشه .وچنگ انداخت 
گریبان عطا را گرفت. 

خیلی زودچند نفراز کلانتری آمدند.مردم 
ریخته بودن د وبه‌عطاطوری نگاه‌می کر دند که‌انگار 
درا کولاست.عطااصرار می کر داورابه سرد خانه ببرند 
تا مطمتّن شود که غفاری را کشته و انتقامش را گرفته. 
افسری که‌باپاسبانهابود. گقت جسد ها رانشانش 
بدهند شاید آن چھار نفر دیگر راشناسایی کند... من 
هم دنبال مردم به طرف سرد خانه رفتم. یک دقیقه 
هم نشد که عطارا بیرون آوردند. رنگش پریده بود. 
چانه اش می‌لرزید. یک نفر گفت: "تو که طاقت دیدن 
مرده‌نداری, غلط کردی که این همه آدم ا 
چند دقیقه بعد همه دست بر دست می کوفتند ولب 
افس وس می گزیدن د. آن‌چهار نف ر دیگر. آدم‌هایی 
بودند که بر ادر غفاری می خواست برای فر وش ببر د. 
دو تایشان مادر و خواهر عطا بودند. شب. کاکو باغچه 
رابیل می زد ومی‌خواند: ‏ کاسه‌های چشم من در مزار 
شادی /پر شود دمادم از اشک نامرادی" ۰ 


کر 


مایا گذشت زمان تغیر می کښم و زمان و 


غار 
٭٭ 


خود را کاملا 


شر افتمند الہ انحام می دهد 


چا لز دیکاز 


س وه سهراب صفادار 


۲ tae ۳ 
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تفنگ طلایی؛ لندن-انگلستان:یک تفنگ طلایی که در اولین سری فیلم‌های جیمز 
بانددرسال ۹۷۴ ۱ استفاده‌شده» برای فر وش بەنمایش در آمد.این تفنگ که‌امضای 
هنر پیشه س4ابق این نقش رانیز دارد.در کنار وسایل بسیار دیگری شامل لباس ھا 
ووسایل قدیمی خاص در ۳جولای بەنمایش در آمدوقیمت ان راحدود "هزار 
پوند تعیین کرده‌اند. 


خیابان‌های مذاب؛ دهلی‌نو-هند: آب وهوای هند در برخی شسهرهابه قدری گرم 
شده‌است که آسفالت خیابان‌ها ذوب شده و در قسمت‌هایی که خیابان خط کشی 
اس حر کت آسفالت کاملاً مشخص است. 


راهیدمایی خند ه؛لیما-پرو:یکی از دلقک‌هاء لباسی مثل غول چراغ جادو پوشیده 
و در راهپیمایی روز جشن دلقک‌های پرو شر کت کرده است. در این روز صدها نفر 
از مجریان طنز و دلقک‌ها با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ و گریم‌های مخصوص, در 
شهر راهپیمایی می کنند و برای مردم نمایش‌های زنده اجرا می کنند. 


گذر از مه؛ مونت کاراسو-سوییس:مر دم از پل عابر معلقی که ر وی دره‌«سمنتینا» 
کشیده‌شده. در حال عبور هستند واز هوای مه آلود دره‌می گذرند. این پل که‌در 
متاطق جنوبی سوبیس قرار دارد به تازگی‌افتتاح شد این ۱ ۲۰ ۱۳ 
۰ متری از عمق دره‌قرار گرفته است و مناظر حیرت انگیزی از این دره‌زیباو 
هوای مه آلودش برای عابرین فراهم می کند. 


مسابقه شکمو ها؛ نیویورک-آمریکا:«جویی چستنات» رامی بینید که در حال 
رقابت در مسابقه بین المللی خوردن‌هات داگ در نیویور ک است. این مسابقه 
همیشهیکی از سر گرم کننده‌ترین مسابقه‌ها بود هو جویی با ثبت ر کورد خوردن 
۸هات داگ در عرض یک دقيقه نفر اول شد. 


بندیازی در اوج؛ آنتاریو-کان‌ادا:این بندباز که «نیک والندا» نام دارد.ر کورد 
جدی دی ثبت کرد.اودرمرز | مر ی کاو کانادا از روی‌بندی که درارتفاع بالای 
آبشارهای‌نیا گارابسته شده‌بود.عبور کرد واز سمتی از آبشار که در آمریکابود 
به سمت دیگر در کاناداارفت. حدود ۱۵ میلیون نفر قدم به قدم این حر کت هیجان 
انگیز او را به‌صورت زنده از رسانه‌ها دنبال می کر دند. 


۱ گزارش خارجی 
ات 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 

داد گاه‌فدرال آمریکا در نیویور ک نامه‌ای نوشت و 
به‌اواعلام کر دمی‌خواهد علیه‌عر بستان شهادت بد هد. 
قاضی دانیلز مسئول رسید گی به شکایت خانواده‌های 
قربانیان حملات تروریستی ۱۱سپتامبر است. پس از 
مذاکره‌با مسئولان وزارت داد گستری ودفتر فدرال 
زندان‌ها: تیمی از و کلای خانواده قر بانیان در ماه اکتبر 
به زندان رفتند ودوروز از اوبازجویی کر دند. ز کریا 
موسوی در این باز جویی اعتراف کرد از طرف اسامه 
بن لاد ن» ر هبر القاعده به تعدادی از افر اد خاندان‌حا کم 
عربستان از جمله "سلطان‌بن عبدالعزیز "پا شاه جدید 
این کش ور نامه‌هایی داده‌بود. موس وی به شر کت در 
حملات تروریستی دیگر هم اشاره کر د. به عنوان مثال. 
تلاش برای انفجار بمب ۷۵۰ کیلوگرمی در کامیونی 


۱ داستان زندگی 
ھھھ 


بقیه از صفحه ۱۵ 


نمی‌رفتم. همان اول صبح به دیدار آقای مجیدی 
رفته بودم.اماخدامی‌داند که تاغروب چە انتظار 
سخت و آزاردهنده‌ای را پشت سر گذاشتم! 

ساعت حدود ۸ شب بود که رفتم وزنگ منزلشان 
رازدم. همسر آقای مجیدی با خوشرویی مرابه داخل 
خانه دعوت کرد. در حالی که وارد اتاقشان می‌شدم. 
جعبه شیرینی را گذاشتم روی میز و جلوی در وبدون 
اینکه سرم رابلند کنم. گفتم: "حاج اقاء به خدامن روم 
نميشه که توصورت شما نگاه کنم.. این را گفتم و خم 
شدم که‌دست آقای‌مجیدی راببوسم آن پیر مردبا 


۱ پاورقی‌گنجوی 
اح 


بقيه از صفحه ۳۲ 

فرود.)ان_گار که زیر پایمانخالی‌باشد(صدای 
غادی کے یی ی مق اوماق لک 
کود کانه می‌گفتیم: "خاله جون اینجا گنج داره." 

دیری نگذشت که سیل جویند گان گنج به ان 
۳ عل چان کک ارال اماد 
داشت. خام شد و به آنهااجازه داد که آن خانه زیبارا 
خراب کنند و به جایش یک ساختمان اجری جدید 
بسازند. 

این عمارت خوش نما که قدمتش به چند صد سال 
می‌رسید. چنان محکم ساخته شده بود که کار گران به 
سختی توانستند ان را خراب کنند. 

"خاله جان" که دیوان حافظ رااز حفظ می خواند. 
چند بار دست به تفال زده‌بود. چنان وسوسه شده 


نزدیک سفارت آمریکا در لندن یا حملات تروریستی 
به سفار تخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیادر ۱۹۹۸ 
و... که همگی به دستور القاعده و عر بستان بوده. 
براساس گزارش‌ها.اعترافات ز کریاموسوی که 
بیش از ۰۰ ١‏ صفحه شدہ به داد گاه فدرال نیویور ک 
فرستاده‌شد.او که متولد فر انسه است. از جند هفته 
پیش از حملات تروریستی یازدھم سپتامبر به دلیل 
مشکلات مهاجرت بازداشت شد ودر زمان حملات 
نیز در بازداشت به سر می‌برد اما آموزش‌های خلبانی 
دی ده‌بود و زمانی که برای دوره‌های آموزشی در 
آلمان به سر می‌برد. از سوی القاعده مبلغ قابل توجهی 
دریافت کرد که تمام اینهامی‌تواند نشان دهد که ز کریا 
موسوی‌احتمالقر ار بوده یکی از ربایند گان هواپیماها 
در حملات یازدهم سپتامبر باشد. اما چون ناگهان 
بازداشت شد. نتوانست تا اخر در ان کار بماند. 
مقامات سیاادعامی کنند اعضای این ساز مان به 
هیچ وجه در مسئولیت خود کوتاهی نکر ده‌اند. آنها 


صفا مانع شد و پیشانی مرابوسید و گفت: 

"نه پسرم...من باید از توعذر خواهی کنم...من‌باید 
ازت تشکر کنم که منواز بغل جهنم کنار کشیدی.... 
هر چند شاید خودم بعد از سال اول از ماجرای این 


آقایان باخبر می‌شدم. امادر هر صورت شمانگذاشتی 
من آلوده بشم! ۱ 

به آرامی گفتم: "حاج | قاء شمارو به روح سه پسر 
سے تست رہ کی .از گنا و حرف‌هام 
بگذر.. ۔''پیرمرد قرآنی را که جلویش باز بود بوسید و 
گفت: "به این قر آن حلالت کردم... "وبعد سرش را 
بالا گرفت وادامه داد: ببخش آقا فرزین...: توی‌اين 
محل هنوز هیچکس نمی دونه من پدر شسهیدم.... شما 
از کج باخبر شدی؟" 
لبخندی زدم و گفتم: آقا پسرتون بعد از اینکه 


بود که بی‌صبرانه منتظر پیدا شدن گنج بود. همگی 
باورشان شده بود که کاخ ییلاقی پادشاه قاجار انباشته 
از ثروت هنگفتی است که در زیر ساختمان چال شده 
است. این همان رویایی است که ذهن بشر جویندگان 
گنج رااشغال کرده است! 

زمین زیر ساختمان واطراف آن را به عمق سه 
۹٤٦‏ 40ھ ۵" 
که درونش مقداری سسوزن بود. در قدیم رسم بود که 
هنگام زاده شدن فر زندی (به عنوان شگون)تعدادی 
سوزن رادرون کوزه کوچکی می ریختند و در زیر 
زمین چال می کر دند.در گیر و دار این ماجرا؛ حادثه 
بامزه‌ای اتفاق افتاد: 

هنگام کاوش یکی از دیوارهای عمارت.ناگهان 
دستگاه فلز یاب سر و صدای زیادی به راه‌انداخت. 
جوین د گان خوش خیال به گمان آن که به گنج موعود 
رسیده‌اند. دیوانه‌وار بابیل و کلنگ, به جان د یوار افتاده 
آن‌راسوراخ کردند.اما...از آنچه که یافتند. سخت 


می‌گویند. اعضای کمیته سازمان‌های اطلاعاتی هیچ 
گونه استراتژی جامع و کاملی برای مبارزه با گروه‌های 
تروریستی مثل القاع ده در اختیار ندارند. "جورج 
تنت''اعلام کر ده است اسنادی که به تا زگی از حالت 
محرمانه خارج شده‌اند.به خوبی نشان می‌دهند که 
رهبران آمریکادر آن زمان پیش از حملات تر وریستی 
۱ سپتامبر در جریان جزییات این حادثه تروریستی 
قرار داشتند. 

جورج تنت می گوید:''خود من بر اسساس ۹ حادثه 
تروریستی که از سال ۱۹۹۸ آغاز شدہ بودءاطلاعات 
و جزییات کاملی رااز توطئه‌های تروریستی در اختیار 
دولت وبرخی از اعضای ارشد کنگره قرار دادم و به 
آنها هشدارهای لازم راداده بودم. بنابراین می‌توانم 
بگویم آنها از تهد ید یازدهم سپتامبر باخبر شده بودند 
وبه یقین می توانم بگویم که اعضای سازمان امنیت 
ملی از تمام جوانب فنی و استراتژیک این حملات 


مطلع بودند." 


حسابی منو شست وروی بند پهن کرد. ماجرارو 
بهم گفت!" 

آقای مجیدی تبسمی کرد و گفت: من فقط سه تا 
پسر داشتم که هر سه تاپیش خدا هستند..." ودر حالی 
که من با تعجب نگاهش می کردم.رو کرد به طرف 
آشپزخانه و گفت: آهای‌حمیده خانم.... تو دوباره 
لباس پسرونه پوشیدی و صداتو دو رگه کر دی ورفتی 
تابه قول خودت حق منو از مردم بگیری! 


حالاو بعد از پنج سال,دیگر آن "سفره‌داران 
کاسب "در محله ماافطاری نمی دهند. حالامن و 
همسرم حمی ده (دختر خوانده حاج اقا)وحاج اقا 
مجیدی در محله سفره افطار پهن می کنیم. به همراه 
رفقای قدیمی ؛ پژمان و مهرداد و شروین و... 


دمغ شدند! با این حال, از بلاهت خودشان, زیر خنده 
زدند.زیرا آن طرف دیوار. آشپز خانه کوچکی بود که 
خاله جان قابلمه و ماهیتابه‌هایش رابه دیوار آويخته 
بود. و این همه هیاهو در اصل, برای هیچ بود. 
جویند گان گنج بالب ولوچه‌ای آویزان دست 
از کار کش ۶ ۹ امنا 
بودند.در همان محل یک ساختمان آجری ساختند. 
اماهنوز سالگر د تخریب خانه ییلاقی نر سیده‌بود که 
این ساختمان تازه ساز کج و معوج شد. دوباره آن را 
خراب کردند وبا همیاری خاله جان, از نو در کنارش 
89٤7‏ کر ورا کردند ار باق 
عمر در آنجازندگی کرد.امادیگر از آن‌شاه‌نشین 
باصفا که قلیانش رادر آنجا می کشید خبری نبود و ما 
بچه‌ها از بازی روی پله چوبی و فریاد کشیدن در آن 
دستش راداغ کرد تا دیگر در اندیشے واهی یافتن 


7 کت 
۳ر ۹٤‏ لاحات :شی ےہ 


رای شب ,یر ی در روز جوانی جر اغی دادد ټهبه کر د 


فد ند له 


کی ار ی 


۶۰3۳0۳2۵۵ 
اس گامادار سم 


علیرضاحیدری:دارندہ شش مدال جهان والمپیک ونایب رئیس فعلی 
فدراسیون کشتی.بر ای‌اولین‌بار نا گفته‌های زیادی رااز دوران سخت کود کی 
وورودبەدنیای کشتی, تمرینات سخت وبی‌نظیرش, رقابت بابزر گان کشتی 


×با ۳۲ کیلو یک ۴۲ کیلویی رابردم 

زمان بچگی خیلی بازیگوش بودم. منزلمان اول 
جاده چالوس در کرج بود و شرایط به گونه‌ای بود 
که برای بچه هفت هشت ساله خطرناک بود. ۱ ۱یا 
۲ساله بودم که به همراه برادر بزر گترم وحید به 
هوای استخر به باشگاه می‌رفتم. کارمان این بود که در 
تابستان هفته‌ای یکی دو بار می رفتیم استخر و تاشب 
آب‌تنی می کردیم. یک روز که محمد کرمانی: مربی 
کشتی آن‌باشگاه سر تمرین حضور نداشت, بر ادرم 
مرابایک کتانی که برای کشتی هم نبود روی تشک 
فرستاد تا کشتی بگیرم.من ۳۲یا ۲۳ کیل و گرم وزن 
داشتم وخیلی‌لاغر اندام بودم.اومرابایک نفر که ۴۵ 
کیلو گرم وزن داشت کشتی انداخت که اورا ز مین زدم. 
فکر می کنم قبل یا بعد از تمرین بود چون خیلی خلوت 
بود و کسی حضور نداشت. همان جادوست بر ادرم به او 
گفت "اینو بفرست کشتی یه چیزی می‌شه!" باز فردای 
آن روز رفتیم باشگاه. وقتی محمد کرمانی من رادید. 
به برادرم گفت "انو بیار کشتی." 

× پول کرایه ماشین نداشتم 

دوازده ساله بودم که دیگر به کشتی علاقه‌مند 
شدم.همان زمان بر ادرم به سربازی رفت.برای من 
اینکه بخواهم برای تمرین از کرج به مهرشهر بيایم. 
چون مسیر دوربود و کر ایه ماشین نداشتم.خیلی سخت 
بود. از طرف دیگر چون شش ساله بودم. پدرم را از 
دست داده‌بودم وشرایط مالی‌مان خوب نبود تاخانواده 
بخواهد کمکم کند وپول توجیبی به من بدهند. به خاطر 
همین خانواده‌ام مخالف رفتن من به کشتی بودند و 
مادرم تر جیح می داد به جای ورزش, درس بخوانم. در 
مجموع شرایط سختی داشتیم. ان زمان خیلی از بچه 
وهای ما کشتی گیرربودند و زاتجا که شرابط مالن 


خوبی نداشتیم. کتانی پاره آنهارامی گر فتم و می‌دوختم 
تابتوانم به تمرینات کشتی‌بروم. هیچ وقت کتانی کشتی 
نونداشتم وهمیشه قرضی بود. تا زمانی هم که به تیم 
ملی برسم هیچ وقت دوبنده و کفش نونداشتم و هميشه 
از دیگران میگرفتم ۱ 

×به خاطر بی پولی پایم را گچ نگرفتم! 

همان زمان به یکباره در تمرینات و در حالی که در 
اوج آماد گی بودم. بر اثر یک اتفاق مچ پایم ترک خورد. 
اوضاع مالی خیلی بدی داشتیم. طوری که حتی پول 
نداشتیم پ پایم را کج بگیرم .چند روز پایم شکسته بود. .اما 
از بی پولی نمی توانستیم آن را گچ بگیریم.من کشتی گیر 
خاصی نبودم ود ر آن شرایط هم کسی‌سراغی ازمن 
نگرفت. به خاطر همین خیلی دلسرد شدم واز کشتی 
زده شدم. یکی دو ماه پایم در گچ بود. تا دو ماه بعد از 
باز کردن گچ به باشگاه نمی‌رفتم. البته ته دلم دوست 
داشتم به کشتی بر گردم. اما شاید به خاطر غرورم ناز 
می کردم و به باشگاه نمی فتم . 

×اخاطرہ جام جهانی 

به‌جام جهانی امریکارفتم کهدر انجابا کوین 
جکسون آمریکایی(قهر مان المپیک ۹۲ودارندہەدو 
طلای‌جهان) کشستی گرفتم.در آن‌مبارزه‌تا ۷دقیقه 
صفر صفر مساوی بودیم و حتی در اخطار از او جلو بودم. 
او آنقدر درشت بود که‌می‌ترسیدم دست وپایم را 
بشکند. اما مقابل کوین جکسون مفت باختم. 

× به خاطر ادامه درس به سربازی رفتم 

از جام جهانی که باز گشتیم علاقه‌ای برای ماندن 
در رده جوانان نداشتم. به هر حال من راراضی کر دند 
ومن در آن سال دیپلم می گرفتم که امتحانات ثلث 
سوم شر کت نکر دم وبه سربازی رفتم. در آن زمان 
زرو ور رک و رو ا 
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دنیاءاجبار در خداحافظی از دنیای کشتی تا تجر به ناموفق در مربیگری تیم 
ملی. همکاری با رسول خادم در مد یریت فدراسیون و بالاخره ورود به عرصه 
صنعت و بسیاری از اتفاقات دیگر را بر زبان آورد. 


بود وهم از لحاظ فنی عملکرد خوبی داشت.یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان در لیگ پول می گرفت. 

چون عضو جوانان بودم وهم برای‌بزر گسالان 
می‌توانستم کشتی بگیرم, باشگاه‌ها به دنبال جذب من 
بودند.ضمناچون‌تنها کشتی گیری بودم که می توانستم 
درسەوزن کشتی بگیرم o‏ 
می‌شد. .آن موقع به من پی پیشنهاد ۲میلیون و ۰ ۰ 
رم می سر مور 
برای اینکه بتوانم بەصورت شبانه مدر ک دیپلمم را 
بگیرم و هم به سربازی بروم. تصمیم گرفتم به خدمت 
سربازی بروم و گرنه باید ترک تحصیل می کر دم. به 
خاطر همین قبول کردم تادرفتح سپاه با کشتی گرفتن 
خدمت سربازی هم انجام دهم. 

(به جای دو سال, ۴ سال خدمت کردم! 

وقتی خدمتم تمام شد رفتم تسویه بگیرم که به 
من گفتند اصلاً برای توشر وع به خدمت نزده‌اند و دو 
سال است که‌الکی برایشان کشتی گرفتم! ۲میلیون 
و۰ ۰هزار تومان رارھا کرده‌بودم و فقط برای ۸۰ 
هزار تومان دوسال کشتی گرفته بودم. به من گفتند 
باید دوباره خدمت کنی و من مجبور شدم دو سال دیگر 
خدمت سربازی راازنوشروع کنم,چرا که اگراین کاررا 
نمی کردم. جریمه می شدم به یاد دارم در مسابقه‌های 
آسیایی ۹۸ تهران وقتی به روی سکو رفتم صبح آن روز 
کچل کردم وبه آموزشی رفتم. من به همراه عبدالرضا 
کا رگر.ابوالفضل زینل نیا حمید دقت‌دوست و فکر 
ی کت عم شاوی با کر ع بیس اری 
رفتیم۔ 

۲( در پاد گان کسی سوارم نمی کرد 

درحین خدمت سر بازی به مسابقه‌های | سیابی 
وچند مسابقه دیگر نیزاعزام شدم. مابرای خروج 


از کشور مشکلات زیادی داشتیم و خیلی سخت بود 
اگرمی‌خواستیم مسافرت خارجی برو پادگان نتاد 
مشتر ک سپاه وسعت بسیار زیادی داشت که یک در 
آن به سمت قصر فیروزه بود ودر دیگر آن به سمت 
ورزشگاه تختی که ما مجبور بودیم این مسیر بسیار زیاد 
راپیاده‌برویم تادنبال کارهایمان باشیم.با این که در 
تیم ملی حضور داشتم و من رامی‌شناختند هیچ کدام از 
ماشین‌هادریاد گان من راسوار نمی کردند. بعد که برای 
گرفتن خروجی به مستولان مربوطه می گفتم می خواهم 
برای مسابقه‌های کشتی اعزام شوم. می‌خند ید ند و 
می گفتند کشتی چیه, بروبابا پس از آن دوسه آشنا 
پیدا کردیم واز آنجا که می‌دانستم قرار است با تی ملی 
به چه مسابقاتی بروم از قبل دو سه مرحله کارهایم در 
عقیدتی سیاسی و اطلاعات راانجام می‌دادند و کار را 
چا ومی‌انداختند وباقسی کارها را خودم انجام می دادم 
که کار به مراتب راحتتری داشتم .در زمان خدمت 
در مسابقه‌های ارتش‌های جهان در ایتالیابه روی تشک 
رفتم وعنوان دومی رابه‌دست آوردم که البته آن 
مسابقه‌ها از آنجا که ده‌پانز ده روز بعد از المپیک بر گزار 
می‌شد؛بسیار سنگین بود وهر کدام از قهرمانان که 
اوت شده بودند. به این مسابقه‌ها | مده‌بودند که من در 
این مس ابقدھاباباخت مقابل حریفم که امیر خادم اورا 
شکست داده بود. به عنوان دومی رسیدم. 
(مسابقات جهانی روسیه و نداشتن دوبنده! 
اولین حضورم در مسابقات جهانی بزر گسالان 
به سال ۱۹۹۷ برمی گشت. در مسابقه‌های جهانی 
کراسنویارسک روسیه‌ساک وچمدانم گم شد.حتی 
مسئولان تیم برای من کتانی هم نگر فتند تابتوانم کشتی 
بگیرم.من مجبور بودم کفش ودوبنده عبدالرضا کار گر 
رابپوشم که‌وزن‌بالاتر بود. کار گر مقابل کور تانیدزه 
ضر به فنی شد ودر حالی که ناراحت بود.من لباس‌هایش 
رااز تنش درم یآوردم که او هم از بس ناراحت بود. 
لگن می‌زد تا کفتسش رادرنیاورم.اگر کشتیاومقابل 
کور تانی دزه در تایم کامل بر گزار می‌شد. من دوبنده 
نداشتم که کشتی بگیرم.اگر کشتی اومقابل کورتانیدزه 
طول می کشید واقعا من می‌ماندم که چه کار کنم. از 
آنجا که کار گر در ۱۰۰ کیل و گرم کشتی می گرفت و 
من ۸۲ کیلوگرم بودم دوبنده‌اوبرایم گشاد بود ومجبور 
بودم آن راضر بدری ببندم تااز کولم نیفتد. کفش او 
هم دو شماره از پای من بز ر گتر بود و پایم درون 
آن تسکان‌می خوردو کارمن رابرروی تشک 
سخت می کرد.اتفاقاً چند وقت پیش یکی از 
بچه‌هاعکس روی سسکویم رابه من نشان داد 
ومسخره‌می کرد ومی گفت یادت نیست 
گرمکن زادر شسلوارت می کردی,امامن ہا 
همان شرایط حاجی مراد ماگمدوف روس 
رابردم کەقھرمان المپیک بود.رومروی 
کوبایی.حریف کره‌ای که نایب قهرمان المپیک 
بود و سه قهرمان اروپا رانیز شکست دادم. 
مثل عروسک کو کی می‌جنگیدم! 
در مس‌ابقه‌های جهانی روسیه. اول حریف کره‌ای 
را که نایب قهر مان المپیک بود. شکست دادم. بعد 


نیک ولای گیتارا که مدال‌داراروپابود.بردم.پس 
از آن‌نیزحری_ف المانی( | ندره‌بک‌هاوس)را که او 
هم قهر مان اروپابود. ۱۵ بر صفر شکست دادم. بعد 
مقابل خوئل رومروی کوبایی(دارنده ۶طلای جهان و 
المپیک) ۶ بر ۲به برتری رسیدم.مثل عروسک کو کی 
آنقدر می‌جنگیدم تا شارژم تمام شود. 

)در المپیک آتن خودم به خودم سرم می زدم! 

پیش از حضور در مسابقه‌های جهانی ٩۸‏ تهران 
از شرایط بسیار خوبی برخوردار بودم و آن سال 
می‌توانستم همه را ۰ | پوئنه ببرم. اما پیش از حضور 
در این مسابقه‌ها؛ در اردوی همدان نمی‌دانم به علت 
آلودگی آب‌یامستله‌دیگری که بود.دچار عفونت روده 


طرف خانه می‌خرد و هیچ کاری 
هم نمی کند و بعد از چند ماه دوبرایر 
می‌فروشد. من نمی فهمم این چه نوع 
اقتصادی است که ماداریم. یک سری 


و می‌فروشند و سودهای میلیاردی 
می‌کنند آن وقت تولیے کننده‌ها یاید با 
این سختی‌ها کار کنند 


شدم وهمه بدنم به هم ریخت. شنز ده هفده روز بود 
هیچ چیز نمی‌توانستم بخورم وهر کاری که می کردم. 
خوب نمی‌شدم. اسهال و استفر اغ شد ید باعث شد در 
مثلا درالمپیک ا تن خودم به خودم سرم می زدمو 
پزشکی به همراه ما نبود. 

سر لجبازی به وزن عباس جدیدی رفتم! 

باوجودی که من قهرمان جهان شد م به یاد دارم 
وقتی شب قهر مانی‌ایر ان در مسابقات جهانی ۹۸تھران 
برای کشتی گیران ضیافت شام تر تیب دادہ بودند من 
رااصلاً تحویل نگرفتندوبەمن نگفتند که قراراست شام 
بدهند امار سول خادم وعباس جدیدی را خیلی تحویل 


می گرفتند و آنها راتر وخشک می کردند. من آن موقع 
جوان بودم ونمی‌فهمیدم این کشتی گیران چند سال 
است کشتی می گیرند و مردم نیز دوستشان دارند. اما 
این کارشان به من خیلی بر خورد.به گونه‌ای که‌همان 
شب تصمیم گر فتم که به وزن ٩۷‏ کیل و گرم که عباس 
جدیدی در آن کشتی می گر فت بیایم وبا شکست دادن 
اونشان بدهم که‌بهترین کشتی گیر ایران هستم چرا که 
آن موقع جد یدی‌شاخص ترین کشتی گیر تیم ملی بود. 
او از نوادر کشتی ایران بود. 
دردههای که‌من کشتی می گرفتم,در تیم ملی 
چهره‌های فنی خوبی حضور داشتند,به هر صورت. بر 
سر لجبازی به وزن او رفتم و در نهایت جدیدی به یک 
وزن بالاتر رفت و کارمان به رقابت نکشید. 
آدم ۷۰ کیلویی روی دوشم می گذاشتم و 
پله‌های ازادی رابالا و پایین می کردم 
در المپیک سیدنی برای قهر مانی رفته بودم.الان 
می‌فهمم که آن موقع بدنم وضعیت ایده آلی نداشت. 
فکر می کر دم هر چه تمرین‌هاسخت تر وطاقت فر ساتر 
باشد.بدنم آماده‌تر می‌شود. تمریناتم به حدی شدید 
بود که تا ۴:۳۰ صبے از درد خوابم نمی برد. آن‌زمان 
هفته‌ای ۵ - ۶ جلسه یک آدم ۶۰ یا ۷۰ کیلویی راروی 
دوشم می گذاشتم و پله‌های ورزشگاه آزادی را که فکر 
می کنم ۵ يا ۲۸۵ پله بود.بالا وپایین می کر دم؛در 
حالی که این کار علمی نبود و کسی هم این موارد رابه 
من نمی گفت. فکر می کردم گر ظاهر بدنم روی فر م 
باشد و عضلانی شود می توانم عملکر د بهتری داشته 
باشم. در حالی که بدنم از تو خالی کرده بود. 
مذالم سر لجبازی دوثقر از بین رفت 
برای مسابقات جهانی ۲۰۰۱ خیلی بد تمرین کردم 
ومشکلات زیادی‌هم‌بامسئولان وقت فدراسیون 
کشتی‌داشتم که حتی به ماسالن نمی دادند تاتمرین 
کنیم.الان می فھمم که مدال طلای من به راحتی وبر سر 
لجبازی دونفر از بین رفت. من باتیم تمرین نمی کردم و 
به تنهایی خود م را | ماده‌مسابقه‌هامی کر دم.من رابه تیم 
راه نمی‌دادند و تافته جدا بافته شده بودم؛ حتی با کسی 
حرف هم نمی زدم.مدام دعواداشتیم وحاشیه‌های دور 
وبرم خیلی زیاد شده بود. البته جوانی من هم در این 
قضیه خیلی تاثیر گذار بود چرا که آدم‌های زیادی را 
دور خودم جمع کر ده‌بودم. امابعدهادیگر دست از این 
کارهابر داشتم وفقط تمرین می کر دم ودر اتاقم تنها 
بودم و هیچ مصاحبه‌ای هم نمی‌کر دم ۰ 
(مقامات بالادستور دادند کشتی 
بگیرم 
بعضی وقت‌ها کسانی مسئولیت رادر 
دست می گیر ند که مصلحت‌اندیش نیستند. 
من زمانی که جوان بودم مصلحت اندیش 
نبودم ام اخیلی وقت‌ها بزرگتره اهم همین 
کاره اراانجام می‌دهند. پس از چند سال که 
درانتخابی تیم ملی کشتی گرفته بودم.یک سال 
کشتی نگرفتم. این موضوع مصادف شد با سیب 
دید گی کتف علیرضا دبیر. علیر ضار ضایی هم از ناحیه 
لطفا ورق بزنید 


کک- 


اگر هنر ی داری اور و گر نه هز 


ما 


ہی مکن که رد اہی به بار می آدرد 


ورزشی 


بقيه از صفحه قبل 


مچ پا آسیب دیدہبود وجو کار هم نمی‌خواست دیگر 
کشتی بگیر د. آمدند گفتنداین چند کشستی گیر دست 
به یکی کر ده‌اند که در مسابقات جهانی ۲۰۰۵ به روی 
تشک نر وند» در حالی که تنها کسی که می‌خواست 
کشتی بگیر د من بودم که من هم انتخابی نگرفتم .شاید 
می‌خوا ستم ناز کنم. بعد برخی‌ها گفتند این نباید کشتی 
بگیر د. خلاصه کار به مجلس ورتیس جمهور رسید و آنها 
هم تحکمی گفتند که من باید کشتی بگیرم که مسئولان 
فدراسیون هم حتی گفتند اگر این بیاید.استعفا می‌دهیم. 
من‌هم چهره آدم‌ه ای فاتح رادر می آوردم که دیدید 
من آمدم و شما کاری نتوانستید بکنید که در نهایت هم 
کشتی نگرفتم. 

۲( د یگر علاقه‌ای به کشتی گرفتن نداشتم 

دوسال بود کشتی نمی گرفتم. آن موقع قانون‌های 
مسخره‌ای مثل یا گیری و ۲ دقیقه در کشتی آمده بود و 
کشتی راخراب کرده بود. حتی مدال هم اگر می گرفتم. 
دیگر رغبتی به کشتی نداشتم. در بازی‌های آسیایی 
دوحه هم‌همان سال کشتی گر فتم که دوباره خوب شد م. 
دیگر من رانمی‌خواستند و احساس می کر دم شخصیت 
من در حال لگدمال شدن است. من آ مده‌بودم چیزهایی 
رابه دست بیاورم اماداشتم چیزهایی راهم از دست 
می دادم. کشتی گرفتن برایم آنقدرارزش نداشت که 
بخواهم باهر شر ایطی‌به کارم ادامه‌دهم.من نمی خواستم 
امامجبورم کر دند کشتی را کنار بگذارم. من داشتم 
خیلی چیزها رااز دست می‌دادم و خیلی‌ها می گفتند او 
سنش زیاد است ونباید در تیم ملی باشد.در حالی که 
خیلی راحت می‌توانستم به المپیک پکن بروم. حتی آن 
زمان اعلام کردم که اگر کسی با دو امتیاز اختلاف به 
من باخت» باز هم او رابه المپیک ببرید. من خیلی انگیزه 
داشتم و به شدت تمرین می کردم چرا که می‌خواستم 
در المپیک کشتی بگیرم اما متاسفانه دیگران من را 
نمی‌خواستند .مثل بچه‌ای که سیگار می کشد و پدرو 
مادرش نمی خواهند به رویش بیاورند. این گونه بامن 
تامی کر دند. یکی از مسائلی که باعث شد از کشتی کنار 
بروم این بود که ترسیدم در المپیک حذف شوم.خیلی 
فکر کردم درنهایت تصمیمگرفتم برای رو کم کردن‌هم 
شده‌بيايم در انتخابی تیم ملی کشتی بگیر م. آمدم یک 
کشتی گرفتم فقط برای این که بگویم می‌توانم کشستی 
بگیرم اما فقط خودم می‌خواهم کنار بروم. در مسابقات 
کرمانشاه جعفر دلیری رابردم اما همان جا تصمیم به 
خداحافظی از کشتی گرفتم. (مهمترین حریف حیدری 
در مسابقات‌انتخابی المپیک. سعید ابر اهیمی بود که 
ابراهیمی در دور اول به جعفر دلیری باخت وحیدری 
پس از پیروزی ۰-۴ مقابل دلیری در حالی که راه آسانی 
تاقهر مانی در مسابقات انتخایی و رسیدن به المپیک 
داشت. تصمیم به خداحافظی گرفت.) 

(علی دایی باعث شد مربی شوم! 

ا اسیایی دوحه. در سال 

٠‏ دوباره خوب شده‌بودم .اتفاقا آن سال علی دایی 


e‏ هی سر زره رس روڈ کول 
کرده بود و دایی در سایپا همزمان هم بازی می کرد و 
هم مربی بود. به من هم گفتند بیا مربی شو تو هم موفق 
می‌شوی. هندوانه زیر بغل من گذاشتند. رفتیم جام 
جهانی به من گفتند برو کشتی‌هارانگاه کن. يواش من 
راجلو انداختند ومن رادر عمل انجام شده قرار دادند. 
در حالی که من نمی‌خواستم مربی شوم چون برایم زود 
بود.(۲۰۰۷) 

کلاروزی که خداحافظی کردم بد ترین روزم 
بود 

روزهای خوب و بد زیادی در کشتی داشتم. روزی 
که درجهانی ۲۰۰۶ چین باختم و شاید بدترین روز 
روزی بود که از کشتی خداحافظی کردم. تلخ‌ترین 
خاطراتم از کشستی است.البته الان دیگر آن خاطرات 
بد هم برایم خوب است و تعصبی روی انها ندارم. به 
هر حال هر چه که بوده دیگر برایم تمام شده‌است. 
من اصلاً به حقم در کشتی نرسیدم و آنقدر که زحمت 
کشیدم نتوانستم حقم را از کشتی بگیرم. 


به خدامی‌شو ددر این تحریم‌هاهم خوب 
کار کرد به شسرطی کے بگذارند مردم کار 
کنند. اما طوری جلوی پای مارا می‌گیرند 
تازمین بخوریم. متاسفانه همه جوره ما 


رااذست می‌کنند .این برای کشوری مثل 
ایران خدلی بد است که همه به د لالی روی 
آورده‌اند و تولید رها شده است. 


×اقتصاد ایران بیمار است 

وقتی ۱۷ ساله‌بودم.ساختمان سازی راشروع 
کردم. مثلاً یک تالار ساختم که پنج سال طول کشید تا 
تکمیل شود.هر چه پول‌به دست می آوردم. تکه تکه 
خرج تکمیل آن تالار می کر دم. متاسفانه اقتصاد ایران 
بیماراست و خیلی مشکل دارد.این بهر ههای زیاد 
بانکی ضر به زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است. 
شعارملی ماحمایت ازسسرمایەداخلی است:اماهنوز 
قانون آن نوشته نشده است. وقتی به اداره‌ای می‌روی: 
هنوزاصل بر نشدن کاراست وبه هر شکلی توراپس 
سے زد ام ضر ابط رارق م هپا باک وشرمابەگذار 
فقط نوع کار راانتخاب کند ولی متاسسغانه ادارات مابه 
صورت جزیره‌ای عمل می کنند. وقتی جواز می گیری 
تا کاری راانجام دهی, به یکباره منابع طبیعی می گوید 
جواز داده‌اند که داده‌اند و حرف خودشان رامی‌زنند. 
وقتی آن راحل می کنی» برق و آب نمی‌دهند ودر 
مجموع هر کسی ساز خود رامی‌زند؛ در صورتی که 
باید برای‌س مایه گذاران امکانات وش ایط رافر اهم 
کنند تا تولید راه بیفتد. 

دو سال معدن دار نمونه شناخته شدم 

دو سال معدن‌دار نمونه شدم اماهیچ کس نه تنها 
از من حمایت نکرد. بلکه سنگ اندازی هم در کارمان 
آن‌راتعطیل 
4 .طرف خانه می خر د وهیچ کاری هم نمی کند و بعد 


کردندو کاررابه جایی‌رساندند که‌بخواهم 


کم 
سنوی سس اتسس مت 


از چند ماه دوبرابر می فروشد.من نمی فھمم این چه‌نوع 
اقتصادی است که ماداریم. یک سری | دم نشسته‌اند 
کنار راحت دلار می‌خرند و می‌فر وشند و سودهای 
میل_اردی‌می کنند.آن وقت فولید کننده‌هاباید | ۲ 
سختی‌ها کار کنند.با این شرایط و پایین آمدن قیمت 
جهانی در حال تعطیل کردن معدن سنگ خود هستم. 
ماباید حقوق دولتی بدهیم که این برای ماسنگین است. 
من‌حتی به وزار تخانه گفتم حقوق دولتی از مانگیر ید 
ومارابه صنایع بالادستی ببرید که قبول نکر دند. 
من دو هزار پر سنل داشتم که به دلیل این شر ایط در 
حال بیرون کردن آنها هستیم. هیچ کس به خاطر این 
موضوع از من تشکر نکرد. جوری با ما بر خورد می کنند 
که‌انگار دزد هستیم.اگر بخواهیم به صنایع بالادستی 
هم برویم. از ما پول می‌خواهند که هزینه براست. وام 
هم اگر بخواهیم بگیریم, آنقدر سود روی آن می کشند 
که تولید کننده راب زانودر می اورد.. ۹ درصد ارزش 
افزوده ۰ ۲درصدمالیات و۵ ۲ درصد بهره‌بانکی. 
مگرماچق در در آمدداریم که بخواهیم آن‌راپس 
بدهیم؟ خب کارنکنم که راحت‌ترم. ۵میلیارددر 
بانک بگذاری ماهی صد میلیون می‌دهند. .من دوست 
دارم کار کنم اما کاری کرده‌اند که واقعاً خسته شده‌ام. 
من که انگشت کوچیکه یک سری هم نیستم. دوستی 
دارم که ۰ ۲ هزار نفر پر سنل دارداما مسئولان کاری 
کرده‌ان د که می خواهد فعالیتش را تعطیل کند وبرود. 
دولت می گوید باید این قدر در آمد از این محل داشته 
باشی.نمی‌دانم به چه قیمتی. به قیمت اینکه بسیاری 
بیکار شوند؟ نامت سحل شدن شر کت ھا 


۱ اقتصاد می‌داند. قانون بر نده بر نده را هم باید بداند. 


کلاقتصاد ایران دلال پیشه شده است 

به نظر من اگر تحریم برداشته شد:پولی که از دنیا 
طلبکاریم به مملکتمان نیاید خیلی بهتر است ودولت ان 
رابرای خودش بر دار د و به مردم ندهد. امااز سوی‌دیگر 
با مردم هم کاری نداشته باشد. طرف وام برای صنعت 
می گیر داماساختمان سازی می کند وزن وبچه‌هایش 
رابه خارج از کشسورمی فرسستد. گاهی آنقدر بی رویەو 
بدون چارچوب وام می دهند و یا بعد از مدتی یک دفعه 
می‌گویند که هیچ وامی نمی‌دهیم. هیچ گاه تعادلی وجود 
ندارد وبر اساس برنامه کار نمی کنند. به اعتقاد من اگر 
برنامه‌ای نباشد. وقتی این مقدار پول وارد کشور شود 
خیلی‌ها بد بخت می‌شوند. باید قانون به گونه‌ای باشد تا 
مردم به کار و فعالیت تشویق شوند. به خدا می‌شود در 
این تحريم‌ها هم خوب کار کرد به شرطی که بگذارند 
مردم کار کنند.اماطوری‌جلوی پای‌مارامی گیر ند تا 
زمین بخوریم. متاسفانه همه جوره ما رااذیت می‌کنند 
این برای کشوری مثل ایران خیلی بد است که همه 
به دلالی روی آورده‌اند و تولید رها شده است. نباید 
قانون راامتحان کر د. قانون باید زمان‌دار باشد اما قانون 
می گذارند می گوینداگر صدای مردم در آمد. آن را 
عوض می کنیم. متاس فاته ما خیلی وقت‌ها قانون راد 
کشور امتحان می کنیم.در حالی که باید پیش از تصویب 
آن به خوبی مورد بررسی قرار گیردوبعد تصویب شود. 
نه اینکه در موقع اجرا ان را امتحان کنند. 


داود غرانوش 


روزی که به ملاقاتش رفتم. قرار گذاشتیم که خیلی 
سریع از بیمارستان مرخص شود و قول داد که 
حسابی سرحال باشد تا دوسال دیگر باهم برای 
تهیه گزارش به ریو دوژانیرو برویم. آنقدر مرد و 
لوطی بود که زیر قولش نزند. اما برای اولین بار در 
)۳۹ کی تاش دل کرد آزاین 
بدقولی‌اش هم حس ابی ناراحت و دلخور شدم. حق 
هم داشتم. قرار نبود اینقدر زود ما را ترک کند. البته 
حاج داود هم حق داشت چرا که اجل بیش از این به 
او امان نداد و جمعه هفته گذشته بود که خبر فوتش 
حسابی حال همه ما و دوستانش راد گر گون کرد. 

داود غران وش در شصت و پنج سالگی و پس از 
چندماه دست و پنجه نرم کردن با بیماری از این 
گستره خاکی رخت بر بست و به دیدار حق شتافت. 
آخرین تصاویری را که از او در ذهن دارم فراموش 
نمی کنم. او هنوز سر شار از امید بود و میل به زندگی 


اندر حواشی برتری والیبال ایران برابر آمریکا 


آسمانخراش‌های ایرانی فاتح نبرد بزرک 


دیدارهای دور بر گشت لیگ جهانی والیبال از جمعه 
هفته گذشته آغاز شد و در دور اول, تیم ملی والیبال 
کشورمان, میزبان تیم ملی والیبال آمریکا بود. 
آمریکایی که با هفده امتي از در صدر جدول گروه 
قرار داشت وقهر مان سال گذشته لیگ جهانی والیبال 
نیز شده بود. در دور رفت. ما هر دو بازی خود رابه 
آمریکاباختیم وبا توجه به شکست‌هایمان برابر 
لهستان.امید زیادی به بر تری‌در دوبازی وجود 
نداشت.اماغیرت بچه‌های تیم ملی همه راشگفت 
و کسب هر شش امتیاز ممکن» باعث شد تا تیم 
ملی ایران در جدول رده‌بندی مسابقات با سیزدہ 
امتیاز, اميد فراوانی به صعود داشته باشد. از آنجا که 
چهار بازی‌بالهستان وروسیه‌در تھران قراراست 
بر گزار شود. تیم ملی کشورمان با کسب ده امتیاز از 
دوازده امتی از ممکن هم می تواند پای در مر حله بعد 
مسابقات بگذارد. 

امادی دار تیم ملی‌ایران و آمریکاحواشی فراوانی 


در سوگ همکار دوست داشتنی‌مان 


مرد نکونام» نمیرد هر کز ! 


در وجودش بود اما برای مبارزه با بیماری‌اش. دیگر 
کاری از دستش ساخته نبود. حاج داود غرانوش رفت 
٦‏ ار ها 
و مهربانی‌اش بود. اینکه در کارهای خير همیشه پیش 
قدم بود و جز محبت از او چیزی ندیدیم. 

یک روز در دفتر مجله گفت و گوی مفصلی با او داشتم 
که حاج داود. چرادر صفحه پیشکس وتان چند وقت 
یکبار سراغ ورزشکارانی که فوت شده‌اند می روی و 
به نوعی بیو گرافیشان را از زبان خودشان می نویسی؟ 
جواب قانع کننده‌ای به من داد. از آن نگاه‌های 
همیشگی پرجذبه به من کرد و با خندہ گفت: علی 


"۰ ۷ +9 و‎ ٦ 


داشت که مھمترین آنها را مرور خواهیم کرد. 

ازابتدای‌هفته گذشته بو د که‌عده‌ای از "دلواپسان" 
که این روزها در هر زمینه‌ای دلوایس هستند با 
تجمع برابر وزارت ورزش خواستار عدم حضور 
بانوان در استادیوم ازادی شدند. استدلال انها 
این بود که این حر کت باعث سست شدن دین می شود 
ومسابقه والیب ال ارزش این رانسدارد که جوانان این 
مر زوبوم از دین خود منحرف شوند. فشار این عده 
کم اما دلواپس سرانجام آنقدر زیاد شد که مسئولان 
هم ب هحرف آنها گوش دادن د و خطر محرومیت را 
به جان خریدند. فدراسیون جهانی والیب‌ال نیز به 
صراحت اعلام کرد که اگر از ورود بانوان به ورزشگاه 
جلوگیری شود. از سال آینده‌میزبانی از تهران گر فته 
شده و به دوبی منتقل خواهد شد. هر چند که دلوایسان 
توانستند حرف خود را به کرسی بنشانند. امادر هر دو 
مسابقه شاهد حضور تعداد انگشت شماری از بانوان 
در استادیوم بودیم که هنوز مشخص نشده آنها از چه 
مجرایی واز طریق چه فر دی یاافر ادی توانستند پای‌در 
استادیوم آزادی بگذارند. 

نکته بعدی این بود که در بازی 
اول برابر آمریکاء هنگام پخش 
سرودملی این کشور به‌ناگاه 
تلویزیون ایران دچار اشکال و 
تصاویر قطع شد "00۷ 
ناگهانی تلویزیون از چشم ناظر 


آنهامی افتند و در دل برایشان فانحه‌ای می‌فرستند. 


| اینطوری آنهاهم فراموش نمی‌شوند. ما هم ثوابی 


کردهایم! امیدوارم مطلب کوتاهی که در سوگ حاج 
داود نوشتم. باعث شود که شما خوانند گان عزیز. 
برایش فاتحه‌ای بفرستید. امروز به حرف چند سال 
پیش او پی بردم. 


وزیر ورزش و جوانان نیز در پیامی در گذشت داوود 
غرانوش را تسلیت گفت. 

پیام تسلیت محمود گودرزی به شرح زیر است: 
کل من علیهافان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و 
الا کرام از شنیدن خبر درک تست داوود غرانوش 
نویسندہ کارشناس و تحلیل گر عرصه رسانه ورزشی 
که سالها افتخار اشنایی با وی و نوشته هایش را داشته 
واز آن بهره های بسیار بردہ ام , متاثر و متالم شدم. 
اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده‌بز رگ ورزش 
ورسانه و آرزوی صبر جمیل برای با زماند گامش .از 


کت 


روحش شاد یادش گرامی. 


بازی‌دور نماند وباعث شد تذ کر شدید اللحنی به 


مسئولان بر گزاری مسابقه داده شود که به موجب 
قانون بايد سرود ملی هر دو کشور از رسانه ملی پخش 
شود تلویزیون نیز در بازی دوم خیال خود را راحت 
کرد و آنقدر آ گهی‌های بازرگانی راادامه داد که سرود 
ملی‌هر دو کشور در استادیوم پخش شد امااز تلویزیون 
پخش نشدوبازی در آستانه آغاز بود. بدین‌سان 
| گهی‌های بازر گانی از سرود ملی دو کشور مهم تر 
شدانکته دیگر نیز حر کت فوق حرفه‌ای بازیکنان تیم 
ملی والیبال آمریکادر بازی‌دوم‌بود. آنها که‌برای 
گرم کر دن وارد زمین شده بودند. تااذان مغرب سمت 
بطری‌های آب نر فتند و به احترام‌ماه‌مبار ک رمضان و 
مردمی که در استادیوم روزه‌بودند. آنهانیز از خوردن 
و نوشیدن خود رامنع کردند.اما 
نکته آخر حضور بازیکنان تیم ملی 
| امریکادر رستوران‌های‌سنتی 
تهران و کشیدن قلیان بود که‌اگر 
راانجام داده‌بودن د.به طور حتم 


ee‏ ره 


تسد 


٭٭ 


هن در و جود همه هست دلی همه قدر ت ار الہ ان دا نداد ند 


9 کر ستی 


پیام ازشماچاپازما 
ا حر وپ ا 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شمارہ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


؟#امید زند گی ام, طیبه شب خیز همسر عزیزم: یکم تیر ماه چھل و چهار مین بهار 
تولدت را با تقدیم ۴۴ سبد گل نیلوفر آبی جشن می گیریم تولدت مبار ک 
همسرت قنبری و پسرانمان مجتبی و محمدمهدی قنبری ‏ تبریز 
مراد عزیزم. همسر مهربانم.چهارم تیر, شانزدهمین سالروز ازدواجمان را به 
اتفاق دو شاخه گلمان. مهدی و مریم جشن می‌گیریم. دوستت داریم 
همسرت رقیه رسولی فر -تهران 
۶ ستاره روشن زند گیمان, موناجان سوم تیر تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه 
گل سرخ جشن می گیریم: تولدت مبارک باد 
مادر و خواهرانت مریم مینا بیانی -تهران 
#مسعود جان» همسر خوبم.به توافتخار می کنم که با تلاش شسبانه‌روزی‌ات 
همسر وپدری نمونه برای ما هستی و امیدوارم بابرقراری آرامش در زند گیمان 
الطافت را جبران کنیم همسرت سمانه و پسرمان سپهر خاندی -قائمشهر 
**خواهر عزیزم. فاطمه جان,به اندازه‌بودن وماندن دوستت داریم وبا تمام وجود 
سالروز شکفتنت رادر ۶ خردادماه تبریک می گوییم 
خواهرانت سمانه و بهاره و برادرت علی -قائمشهر 
۶ فاطمه جان» همسر عزیزمتو مه بانترین همسر و مادر و فرشته نگهبان ما 
هستی. دوستت داریم. سالروز میلادت گلباران 
همسرت رضاو پسرمان امیر محمد داداشی 
؟#شاهین من, همسر مهربانم پنجم تیر ماه چهار مین سالر وز پیوند عشقمان رابه 
شما گل زند گی ام تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت فتانه جعفری -کرج 
##نازنینم, دخترم.مهساجان,توزیباترین و گرانبهاترین هد یه خداوند به من 
هستی, عزیزم؛ پنجم تیر ماه سالر وز تولدت مبار ک 
پدر و مادرت مر تضی و شابسته گیوه چی -رشت 
۶ بهاره عزیزم, دختر خندانم.هفتم تیر ماه دوازدهمین سالروز شکفتنت گلباران, 
امید واریم ھمیشه در سایه پرورد گار شاد و سلامت باشی 
مادربزرگ و پدربزرگت محمدعلی بیروندی -تبر یز 
#رویای من,دختر عزیزم.هفتم تیر ما بیست ویکمین سالر وز میلادت را 
با تقدیم هزاران شاخه گل رز جشن می گیریم و امیدواریم ھمیشے در زند گی و 
تحصیلات موفق باشی مادرت ثریا و خواهرت ریحانه سواد کوهی-ساری 
گا آقا نعمت, همسر عزیزم.خدا را شکر می کنم که بهترین هدیه اش را به من داد. 
مهربانم هفتم تیر سی و هشتمین سالروز تولدت مبارک 
همسرت مرجان ذوالفقاری -بهشهر 
۶ جمشید عزیز, همسر نازم.ششم تیر اولین سالر وزازدواجمان رابه شما گل 
زیبایم تبریک می گویم: دوستت دارم همسرت افسانه رفعت -لوشان 
#5 آقاجواد عزیز پسر مهربانم.موفقیتت رادر دانشگاه در رشته پزشکی تبرریک 
می‌گوییم. از خدای بزر گ می‌خواهیم که هميشه در زند گی موفق و موید باشی 
پدرت سید تراب راضی و مادرت فاطمه صمدی -رشت 
*#مهاجر جان. همسر عزیزم.تورادوست دارم با تمام مشکلات وسختی‌ها و 
شادی‌ها و زیبایی‌ها: عزیزم هفتم تیر ماه چهل و پنجمین سالروز تولدت مبارک 
همسرت عذرا شیروان-زنجان 
#هميشه بھارم, منیر جان:ششم تیر ماه پانزدهمین سالروز تولدت رابا تقدیم ۱۵ 
شاخه گل رز جشن می گیریم, دوستت داریم همیشه 


پدرت صفا عباسی و مادرت رعنا رهبر -انزلی 
۲ سک ۳۹ 


رت 
اطلاعات شی سم رو ۳٦٣۷‏ 


۶ پد ربز رگ خوبم, حاج مصطفی:از تمام خوبی‌هایت نهایت تشکر وسپاسگزاری 
را دارم. امیدوارم در کنار مادرجون ھمیشه سالم و تندرست باشی 
نوه‌ات محمود قباد پور -اردبیل 
مسر کار خانم درویش حمزه.از زحمات یکساله شما نسبت به فرزندم ملیسا 
مفرحیان در سال تحصیلی دوم ابتدایی مدرسه شهید شجاعی قصر فیر وزه شماره 
یک و شاگرد اول شناخته شدنش کمال تشکر را دارم 
زهرا عبد الحسینی -تهران 
۶ ستار جان, همسر عز یزم.هشتم تیر چهار مین سالر وز پیوند عشقمان راباتک 
شاخه گل زند گیمان.نداجان. جشن می گیریم واین روز به یاد ماندنی رابه شسما 
تبریک می گویم همسرت جمیله سجادی -لاهیجان 
۶ برادرزاده دوست داشتنی ام. میلاد جان»پیوند ناگسستنی شما با زیباترین 
گل زند گی‌ات. حدیث خانم مبارک و فرخنده باد امیدوارم در زندگی سلامت و 
عمو حسین شفیعی -تهران 
سپهر من, پسر عزیزم.۸ تیر بیست و چهار مین سالروز تولدت رابه همراه ۲۴ 
سبد گل سرخ تقدیم به تو تبریک می گوییم 
پدرت سیدعلی کسری و مادرت نساء صوفی -تهران 
مریم جان» دوست خوبم,در تمام لحظات زند گی سراسر موفقیت و پیروزی 
برای تو آرزومندم. امیدوارم مثل هميشه شاد و خندان و موفق باشی 
دوستت زهرا نظری-اردبیل 
۶ نعیم عزیز پسرعموی مهربان.از کمک به موقع شمانهایت تشکر وسپاس را 
دارم خداوند هميشه پشت پناه شما و خانواده محتر متان باشد 
پسرعمویت جعفر پهلوان -کرمانشاه 
فا زه جانم دختر گلم.بهترین آرزویم سلامتی و شاد بودنت است برای 
موفقیتت در تحصیلات همیشه دعا گو هستم. سوم تیر تولدت مبارک 
پدرت داود-تهران 
۶ آقالطیف عزیز همسر مهربانم؛چهارم تیر اولین سالروز عشقمان و پیست و 
یکمین سالروز تولدت راجشن می گیریم, خیلی دوستت دارم عزیزم 
همسرت شیرین هوشیار -انزلی 
*#پدربز رگ عزیزم.حاج نصرا.... کاش می‌شد اشک راتهدید کرد لبخندرا 
نوازش کرد و هميشه با تو بود و در کنارت آرامش راحس کرد. تولد ۶ سالگی ات 
مبارک نوه‌ات محمدجواد گلپرست -دزفول 
گا آقارحمان من همسر عزیزم,نهم تیر سی و هفتمین سالروز چشم گشودنت 
به جهان هستی مبار ک آرزوی من و دخترانمان سلامتی وجود نازنینت است 
دوست داریم 


خوشبخت باشید 


همسرت شیلاو دخترانمان مینا و مینویزدان بخش-اصفهان 
مه ۔ ے 75 2 
٭٭دختر عزیزم و داماد گلم.قدم نورسیده‌تان (نیلی کوچولو) به شما گل‌های 
پدر و مادرتان محمد و مریم فیاضی -قزوین 
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می دانم که چند موردناراحت کنن ده رااين هفته 
پشت سر گذاشتید ودر این مسیر هم خودتان راناراحت 
کردید وهم کسانی را که دوست ندارید ناراحتی انهارا 
ببینی د. بگذ ریم از اینکه این روزها کمی انرژی خودتان 
راتحلیل رفته می‌بینید وبه این فکر می کنید که چطور 
ادامه‌راه رابروی د,ولی غافل‌ای دا زاینکه لطف خداوند 
به شما بی‌نهایت است واین حالت‌ها گهگاه می آیند و 
می روند وبهترین کار بی‌توجهی به آنهاست.تابتوانید 
خود واقعی تان باشید, ضمن اینکه شمافقط برای خودتان 


این درست که شمافر دی درون گر اهستید که به 
طور معمول از بیان احساسات جلو گیری می کنید و گاه 
حرفی راتامدت‌هابا خود به این سو و آن سومی کشید, 
ولی‌ای کاش بپذیرید که‌این‌موضوع یسک قانون کلی 
نیست وجقدر خوب می شد که گاهی این بر وز احساسات 
باوجودسخت گیری‌های شماانجام می شد و خودتان 
هم نتیجه مثبت آن رأمی‌دیدید ودرمی‌یافتید. مشکلی 
که مد تهاست با آن دست به گریبان هستید, چگونه حل 


می‌شود. پس برای کمی آرامش, کمی رنج رابپذیرید و 

به زبانی آن رابیمه کنید! 

Q O O‏ ت 
فرداد 


آخرین باری که پذیرفتید عامل مشکل ایجاد شده 
از سمت شمابود. چه زمانی بود؟ البته به نظر می رسد 
وقت کافی برای حل کردن مشکلات می گذارید.اماآنها 
راتنهابا کمک گرفتن از شیوه خود تان می‌بینید و عملکرد 
هیچ کسی راهم قبول ندارید. در حالی که اگر با آنھاوقت 
بگذارید وحرف‌هارا گوش کنید واز ابتدا به دنبال متهم 
کردن‌دیگران نباشید: بسیار راحت تر زند گی خواهید 
کرد. در ضمن در مورد موضوع ذهنی شما هم باید بگویم 
که اگر دنبال معجزه هستید, در خطا به سر می‌برید. 


خاطرات گذشته خودتان راچگونه محافظت 

می کنید. آیا آنها رادر گوشه‌ای گذاشته‌اید و دار ند خاک 

می‌خورن دی ااینکه با کمک گرفتن از تجربه آنهاست 

که دارید پیش می روید و لبخند می زنید. اگر پاسخ این 

ق سوال ھا را دارید مطمئن باشید که بسیار آرامتر از پیش 

خواهید بود. در مورد تغییر رویه شماهم باید بگویم که 

اگر تو کل به خداوند بخشنده‌دارید یقین بدانیدروزی 

از این کارتان خشنود خواھید شد روزی که خودتان هم 
انتظارش راندارید! 


می دب 
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بھتراسست این روزهابه خاطر اشتباهی که م رتکب 
شدہاید اینقدر خودتان راسرزنش نکنید و بالعکس کمی 
آرام بگیرید وباخودتان خلوت کنید وبپذیرید که هر 
حرف وحرکتی مربوط به زمانی خاص است واز آن 
نمی‌شود در تمام زمان‌ها کمک گرفت.در مورد موضوعی 
هم که ذهنتان رابه خود مشغول کرده باید بگویم وقتی 
انسان چیزی رابااعلام حضور خودش در می‌یابد می‌تواند 
وان بات ارگاہ کسی ار حضوز انار ادو آن 
وقت ما آن را کشف کنيم. 
e‏ چ 

سمریور 


آرزوه ای قشنگی دارید وبا کمک آنهاست که 
می‌توانید به اولویت‌های زند گیتان دست پیدا کنید و 
بدون خطا پیش بر وید.اماحواستان باشد که علاقمندی 
راب‌انگرانی اشتباه‌نگیرید واجازه‌بدهید هر کدام‌از 
آن‌ه ابه طور جدا گانه بروز کنند و دیگران رااز حضور 
خودشان دچار تغییر کنند.زیر ابسیاری از نگرانی‌هایی که 
مامی‌پنداریم براساس علاقمندی شکل می گیر ند هیچ 
ارتباطی بااین موضوع ندار ند واتفاقاً می‌توانند مخالف 
آن هم عمل کنند. 
Q O O‏ 0 
مهر ه ۵1 


درست در شرایطی که باید همه چیز بر وفق مراد 
شماباشد. احساس خستگی و کر ختی عجیبی رافریاد 
می‌زنید ومی گویید علت آن رانمی‌دانید در حالی که 
اگر خوب دقت کنید این حالت‌ها مربوط به استرس‌های 
خاصی است که به خود تان تحمیل می کنید و البته انرژی 
مضاعفی که برای حر کت بر خلاف جهت آب می گذارید 
هم تاحدود زیادی قدرت ذهنی شما رامی‌گیر د. بنابراین 
توصیه می کنم که سعی کنید تاثیر مثبتی بر دیگران 
بگذارید تا تاثیر مثبتی هم به سوی شما سرازیر شود واز 


کہ 6 
آبان رک 


این روزها که کمی آرامش,البته از نوع متفاوتش 
به سراغ شماآمده فرصت خوبی است تاافکار و 
احساساتتان رابیان کنید و به خودتان هم اجازه ندهید 
که شرایط ایجاد شده د چار تغییر شود. دوست خویم! 
اگر امروز می توانید بیش از پیش بر روی دیگران تاثیر 
بگذارید این موضوع به نوع عملکرد شما و مهربانیتان 
بستگی دارد و کافیست دقت کنید تا دریابید که در 
بسیاری از موارد کنترل اوضاع در دست‌های شماست. 
ولی به علت بی توجھی سر رشته ماجرارا گم شده تصور 

کنید. 


E 


همیشه وقتی با خود تان خلوت می کر دیداحساسی 
به شمامنتقل می شد که گویی چیزی راجا گذاشته‌اید 
وازشرایط موجود راضی نیستید ولی بااین تغییر و 
تحولی که مدتی است در زند گیتان رخ داده به خوبی 
می بینید که هیچ مشکل بیرونی در ار تباط با شما وجود 
نداشته و در واقع این خود شما بودید که ذهنتان راجایی 
جا گذاشته بودید و حالاء به اجبار یادلخواه‌همه چیز 
سر جای خودش قرار گر فته است ولبخند شما باعث 
انتقال شادی و مهر بانی به اطرافیان هم شده‌است» پس 
قدرش رابدانید. 


0 ا ای 
زڑھہ ہگ 


اگر امروز مشکلی بز رگ پیش پای شماقرار نگرفته 
دلیلش این است که‌همیشه به دنبال سادەترین شیوه 
برای زند گی بوده‌اید همین روحیه عوامل بعدی راهم 
به همراه خود آوردہاست, پس امیدوارم احساسات 
منفی جانبی راهم به طور موقت از خودتان دور سازید 
تااین عمل مبنای حر کت به سوی راه حلی دائم شود. 
دوست خوبم! شما فردی صادق هستید که معمولاً هر 
چه در ذهنتان‌هست رابیان می کنید بنابر این امیدوارم 
موضوعی هم که ذهنتان رابه خود مشغول کرده را 


پیچیده نسازید و آرام بگیرید. 
سی ) 
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بهمل 

امروز چنان موج خروش‌انی هستید که گویی هیچ 

سدی‌نمی‌توان د شمارااز حر کت بازدارد. حال این 
حر کت برخلاف جهت آب باشد یا در جهت آن البته 
از حق نگذریم این انرژی مضاعف به نوع عملکرد شماو 
وا کنش‌ه ای منفی و مثبت اطرافیان‌هم باز می گر دد. به 
اینکه گرهی که می توانست سخت شود و مجبور شوید 
آن رابادندان بگشایید:بافکر وهوش خود بازش کردید 
و خیلی خوب می‌دانید که خداوند مهربان در ثانیه ثانیه 
بحران کنار تان بود و یاریتان کرد. 
0 "9 ۵ 
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سعی دارید موضوعی رابرای دیگران توضیح دھید که 
بخش بز ر گی از آن باواقعیت همسواست وبخشی از آن 
مربوط به منافع شخصی شماست کەالبته برای هر کسی 
مهم و گاه تعیین کننده‌است واگر بخواهیم صادقانه حرف 
بزنیم تاهمینجای کار راهم خوب تحمل کر ده‌اید ومی‌توانید 
به‌نوع ح ر کت خودتان افتخار کنید.ولی دوست خوبم! 
توصیه می کنم این قدم‌نهایی راهم خوب و فکر شده‌بر دار ید 
تابعدها نتوانید به فکر خودتان خللی وارد سازید. چه رسد به 
دیگران که گاه‌هر کاری کنیم از نظر آنها خطاست! 
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۵د کت هرمز انصاری 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 
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این آقای کهن‌ سال خسته و تشنه از راه‌ر سید و گوشهی چمنی و فراغتی پیدا 
کرد ودراز کوتاهی کشید و آخیش بلندی نثار کرد .از سرووضعش پیداست که 
7 و محترمی است کر کا ساد دک لس کرد ×زنگش آژیر 
قر مز زمان موشک باران بود .به آن طرف خط گفت: "سلام‌خانم. .خوبین ؟ من.. ۴ 
خب معلومه دیگه! اومدم پارک دارم ورزش می کنم. بے ید 
یه ساعت ورزش: .یه ساعتم پیادەروی بعدشم میام خونه.. '''خمیازەای کشیدوزنگ 
گوشی‌راروی‌دوساعت دیگر کوک کردودوباره‌دراز کشید .زنش دلش خوش 
است که شوهرش رابه ورزش فرستاده تا آلزایمر نگیرد. شوهر هم دلش خوش 
است که دراز کشیده وهی خش و خش سرش رامی خاراند و خیالش راحت است 
که کسی نیست تا بگوید ایش! شوره‌های سرت ریخت کف اتاق!این آقای کهن‌سال 
وزنش.عکسی از فر داو پس‌فردای آن زوج جوانی هستند که دور تر نشسته‌اند 
وبرای‌هم ج وک های وایبری می خوانند و غش غش می‌خند ند. بگو سیب که دنیا 
تکرارشم تکراری نیست! 


Ê‏ بچه راول نکنید! 


این دو کودک هرچه 
توی‌این آلو د گی‌هاو کنار 
سطل زباله وجوب کثیف 
بپلکند. طوریشان نمی‌شود. 
چون به این میکروب‌ها خو 
گر فته‌اند وعضوبدنشان‌شده 
امااگر یک بچه‌ی استریل و 

پاستوریزه یسک ثانیه توی 
إ این آلودگی بنشیند. عفونت 
روده می گیرد. حالا اینها 
درم ار 
که بچه رااین طور ول کنیم 
توی کوچه وخیابان؟ گیرم 
٣‏ ریش ندافستهباقسد ,با میکروب‌های تربیت کوچه چه کند که‌با 
همه کار دارد. پد رومادر گرامی!جای این بچه‌ها اینجانیست.لطفاً جمع شان کنید 
و نگویید سیب زیراسیبی که دستش گرفته میکروب 8 
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عکس‌هاییرا که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید به نشانی ایمیلم ر 


بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


این خانم متکدی در گوشەی بسیار کوچکی به چرخ ماشینی چسبیدہ و در تلاش 
معاش است. اگر از او بپر سی جا بهتر از این نبود؟ می گوید "نبود!"زیرامتکدیان 
دیگر جاهای بهتر رااشغال کردہاند. داخل واگن‌های مترو, کنار عابربانک‌هاء جلو 
رستوران‌هاو آب میوه فروشی‌ها جزو جاهای خوب است. در حرفەی شریف تکدی, 
دست زیاد شده واگر گدای جد ید و بی‌تجربه‌ای برای مثال بخواهد در متر ود کان باز 
کند. سه سوت هم نمی کشد که بیرونش می کنند. در مدخل مترو آقای جوانی دید م 
ا . مردم هم چه پولی که به پایش نمی ربختند!یاد 
جوانی به نام "نیک وویچیچج "افتادم که نه دست دارد نه پا ولی یکی از موفق‌ترین‌های 
دنیاست .شید اگر او هم جلو مترو بساط می‌زد. .یکی از انگل ترین‌ھای دنیا بود. 
می گویند حتی کسی که از چهار ستون بدن معلول آفریده‌شده ,خلقتش هد فی داشته. 
دنبال هدف خلقت خودمان باشیم و در مسیر قرار بگیریم. 


کا ساقی صاحبنظری داشت! 


این ننه پیرزن کاردان .کار زباله گردی خودش راراحت کردہ و سطل زباله را 


چپه کرده و آسوده و بی‌بیم 39۴ ورد .وقتی دید عکسش رامی‌اندازم. گفت: 

1 آشغال دزدنیستم که! کلید خونه افتاده‌اینجاء ,دارم 
دنبالش می گر دم . نتیجه گرفتم که اين ننه پیرزنسریال پژمان جمشیدی نگاه 
می کن د وازپزمان جان‌یاد گرفته که در.سطل زبال بکرددو کی 
این تو دارم می جورمش'' حالا این هیچ! چون این ننه پیرزن هم حق دارد تلویزیون و 
ماهواره و وایبر داشته باشد .انتخاب‌این عکس برای پژمان نبود برای این بود تابگویم 
شهرداری این منطقه و مناطق دیگر اگر شهر دار صاحب نظری داشت u‏ 
مستی ره و رسم د گری داشت و شهر مون این قدر بدقواره و کثیف نبود. 


۳ منواں 
نعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


آچک۰ٗٗے 


دویادآوری مهم دربارہتعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی‌مستعار است واگر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری‌بود. تصادفی است.! گر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود.حتماًتاً کید کند که چاپ‌نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند لطفأفقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکتند. 
یک دل ودودلبر 
خانم سین. ۲۲ ساله. دانشجو. یکی از شهرها 

من وصمیمی‌ترین دوستم درب اره‌ی یکی از همد انش کده‌ای‌ها خواب‌هایی 
دارد.ولی تاحالا چیزی نگفته و حر کتی نکر ده. من خواب دیدم من و مهدیه در کلاسی 
هستیم. | قایاسر در صندلی جلوبی من نشسته بود و کنفرانس می‌داد. حس خیلی 
خوبی داشتم.در خواب بعدی. اقایاسر دو تااز خواهرهایش رابه من معرفی کرد. 
در خوابی دیگر من و مهدیه دست در دست هم راه می‌رفتیم. اقا یاسر هم در حیاط 
دانشکده‌بود. بادوستش که همشهر ی مهد یه است ایستاده‌بود و مارانگاه‌می کر دند. 
بعد آقایاسر آمد ودست مهدیه رابا خشم از دست من بیرون آورد و دست مهدیه 
را گرفت واورا با خشم دنبال خودش کشاند.اول خوشحال شدم که بالاخره آقا یاسر 
حر کتی کرد و عشقش رابه مهدیه نشان داد امادیدم نه!اواز مهد یه خشم دارد. 
در خوابی دیگر من و آقایاسر سر کلاس بودیم. او در ردیف جلو نشسته بود. حس 
کردم که دیگه هرچی که بوده تموم شده. چند نفر از ردیف جلو بلند شدند.اوهم 
بلند شد. ایستاد و هی مرانگاه کرد من خسته شدم وروی تخت دراز کشیدم.او کنار 
تخت ایستاد. من هم ایستادم. چشم‌هایش خیلی غمگین بود. به من گفت آبجی من 
میرم یه چای واسه خودم می ریزم.یە چای کمرنگ هم واسه تو می‌ریزم. حس کردم 
بودم. بیدار شدم. حالا مدتی است که دیگر خوابش رانمی‌بینم. 

تعبیر: از خانم سین پرسیدم از کجامی‌داند آقایاسر مهدیه رادوست 
دارد؟ گفت یک بار بازار خیریه راه انداخته بودیم. آقا یاسر هم آمد و به بچه‌های 
غر فهی‌بغلی ما کمک کرد.برایش توضیح دادم که این به معنی عشق یاس به 
| قایاسر دل باخته‌اید اماجون مهدیه دوست بسیار صمیمی شماست.نمی توانید 
دارید. در خواب‌هایی هم که مهد یه حضور دارد. حضورش کمرنگ است حتی 


کفتار و ماشین اسپورت قرمز 
فرح قدوسی. ۳۳ ساله. مجرد. دانشجوی ارشد. تهران 

خان هی ما آپارتمان است امادر خواب من حیاط داشت. اطر افش مصالح 
ساختمانی ریخته بودند. خانواده‌داخل خانه بودند. من بیرون بودم. حیوانی مثل 
کفتار آمد. چوب بر داشتم که طر ف من و خانه نرود. بیشتر مر اقب بودم به خانه نرود. 
آن جان ور خیلی کریه‌بود. | خرش از آنجارفت.ولی کر اهتش مراعذاب می‌داد. 
بعد دیدم با پدر ومادروبرادرهایم سوار ماشین بودیم. برادر کوچکم رانند گی 
می کر د. یک ماشین قرمز اسپورت شیک دنبال ما بود. انگار کسی گفته بود دنبال ما 
باشد. ترسیدم. برادرم مارا جایی پیاده کرد بعد برادر بزر گم پشت فر مان نشست 
ورفت. آن ماشین ‌هم دیگر نبود. گفتم آخیش!ماشینه رفت .انگار بر ادر بز ر گم 
گم و گورش کرده بود. 

تعبیر: بخش اول خواب می گوید.نگران چهارستون خانواده‌هستید. 


آنجایی که یاسر دست مهد یه رامی گیرد.بامهد یه مهر بان نیست. در خواب‌هاءاو 
خواهرهایش رابه شمامعرفی می کند نه به مهد به. او جلو شمانشسته نه مهد یه.او 
به شما نگاه می کند نه به مهدیه» شمارا به جای دعوت می کند نه مهدیه را.و این شما 
ھستید که از رفتن یاس ناراحت می‌شوید.و همه‌ی اینھانیازی به تفسیر نداردزیرا 
به قول قدیمی‌ها از آفتاب روشن‌تر است که چرا چنین خواب‌هایی می‌بینید. به شما 
پیشنهاد می کنم با توجه به شرایط خاصی که دار ید و من در اینجا به آن اشارہ نکر دم» 
روزهایی که کلاس ندارید. به شهر خود بر گردید. فاصله‌اش هم زیاد نیست. ضمنا 
به‌این گیر ندھید که آقاباسر عاشق مهدیه‌است. اگر عاشق باشد» خودش خواهد 
گفت. آخرین نسخه: اگر قراراست مهد یه و یاسر به هم برسند. بگذارید خودشان و 
سرنوشت‌شان این کار را بکند. شما دخالت نکنید۔ 

توضیح: خانم سین تلفن رار وی آیفون زدہ بود و اصرار داشت مهد یه هم بشنود. 

یک طرف صورتش رانمی‌دیدم 
مهد به» ۲۰ ساله. مجرد. دانشجو. یکی از شهرها 

خواب دیدم آقایاسر گفت بریم پارتی. حس خوبی نداشتم.می‌دانسستم که به 
پارتی نمی روم چون جای خوبی نیست. فضای خواب تاریک بود. نصف صورتش را 
نمی دیدم. در خوابی دیگر دیدم بچه‌ی نوزادی بود که خیلی چاق بود. انگار مال من 
و آقایاس بود. حالت عقب مانده‌ها را داشست. خانمی گفت چرامیذاری بچه چاق 
شه. از عقب ماند گی او خجالت نمی کشید م. مدام خواب آقایاس رامی بینم که با 
چهره‌ای‌عادی می | بد اما تغییر چهر همی دهد ووحشتنا ک می‌شود.یک بار خواب 
دیدم ناراحت است. رفتم دلجویی کنم. عصبی شد و چیزی را که دستش بود پرت 
کرد.باز دیدم‌بامامانم دانشگاه‌هستیم. پسری که خیلی از آقایاسر بهتر بوداما آقا 
یاسر بود افتاده‌بود زمین. بلندش کردم واورا به خان هی باصفایی بر دیم. مادرم 
چراغ‌ها راروشن کرد. حیاط چراغانی شد. من لباس خانه داشتم. اواز من تقاضای 
نامربوطی داشت. قبول نکردم. 

تعبیر: شمادوست صمیمی خانم سین هستید و خواب‌هایی که دیده‌اید. با 
خواب‌های ایشان فرق دارد.این خواب‌ها می گویند شسمااھل احتیاط هستید وعقل 
خود راجایی گر و نگذاشته‌اید. تصور شمااز یاسر این است که آدم مرموزی است: 
تمام صورتش دیده نمی شود و تغییر چهره می دهد و وحشتناک می‌شود. از او کمی 
می ترسید چون رفتارش در خواب خشن است. ظرفیت کمی دارد و زود ناراحت 
می شود و به او برمی خورد. تلقین‌های خانم سین در شمااثر کر ده و فکر می کنید یاسر 
به شماعلاقه دارد اما او را نمی‌پسندید زیرادر خواب خیلی بهتر از یاسر نمایان شده 
بود. آنجا که بچه چاق و معلول بود و شما خجالت نمی کشیدید. تأیید همان است که 
گفتم: تلقین‌ها در شمااثر کر ده. خجالت نکشیدن هم یعنی اگر یاسر موقعیت اجتماعی 
واقتصادی خوبی نداشته باشد.برای‌شمامهم نیست. و این بخش خواب خوب نیست 
زیر دارد می گوید باید مراقب عقل خود نباشید تا احساس به عقل بچربد. 
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این نگرانی به سوی برادرهایتان نشانه رفته. آن 

کفتار و آن ماشین قر مز نماد زنی است که می تر سید به 

برادرهای‌شما آسیب بزند.برادر کوچک بیشتر ازبرادربز رگ در معرض 

آسیب است زیرااحساسی قضاوت می کند.[تأبید کرد که برادرهایش شر کتی دارند 
وزنی آمد ومشکلاتی ایجاد کرد. ضمناً برادر کوچک می گوید آن زن مقصر نیست 
شاید کسی او راوادار کرده باشد]. 
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وسحثل 


عجیب ترین‌ها 
تے ای ظار 
این روزها توجے بسیاری از مردم به سمت موزه‌ها 1 0 0 ۳ 


ومراکز تفریحی جلب شده است. بے همین دلیل. 
نگاهی به بر ترین موزهای جهان خالی از لطف نیست . 


گالری ملی سنگاپور 
"نقطه قرمز نام اختصاری کشور کوچک اما قدر تمند سنگاپور است که در سال ۱۵ ۰ ۲.ینجاهمین 
سال استقلال خود راجشن می گیرد.پاییز آینده‌همه چشم ها در این کشور به موزه‌ای بز رگ 
دیدنی و جذاب خواهد بود که قراراست افتتاح شسود. این مکان‌میزبان آثار خلاقانه هنر مندان 


سنگاپوری از قرن ۱۹ به بعد و همچنین آثار هنرهای تجسمی سایر ملل آسیایی خواهد بود. 


موزه فردا ریو دو ژانیرو 

ایندہ در موزه فردای ریو دو ژانیرو قرار دارد. نقطه‌ای در قلب این شهر که جلوتر از 
زمانش فکر کردہ و دانایی دارد. این موزه شامل آثاری از هنر مدرن است. توسط سانتیاگو 
کالاتراوا ساخته شده و در قلب تپنده کشور برزیل جای دارد. بندر ریو که به تازگی از 
ورای اسان کار مدا اس سل ا با الک اسدانی ماقتنا 


موزه عکاسی و هنرهای تجسمی مراکش 
توریست‌های دوربین به دست آماتور باید عکاسی از مناظر را در مراکش شروع 
کنند. جایی که یکی از بزرگترین موزه‌های اختصاص یافته به هنر عکاسی در آن 
ساخته و در سال ۲۰۱۶ افتتام خواهد شد. هدر عکاسی به عنوان مظهر مهمی از 
بیان هنری و مستند در جهان گرامی داشته می‌شود و این موزه مراکشی قرار است 


موزه گستره, لس آنجلس 
این موزہ اکنون ذر خالساخت است و اواسط سال جاریٰ ملادیٰ 
افتتاح خواهد شد و قرار است حاوی ۲۰۰۰ اثر هنری انسان دوستانه 
و با مضمون نیکوکاری باشد. 


موزه لوور ثانی, ابوظبی 
موزه لور ثانی قرار است در انتهای سال جاری میلادی افتتاح شود و 
کمک کند تا امارت کوچک واقع در خلیج فارس به جایگاهی برای نمایش 
کر جا بر دود دار لست در لی مک رفس کرت یوار 
موزهای مشهور فرانسوی چون لوور پاریس, به نمایش در آید . 


موزەحیات وحش»پاناما 
کانال پاناما که انقلابی در مسیرهای حمل و نقل بین المللی به پا کرد صد سالگی خود 
را در سال ۲۰۱۴ جشن گرفت. حال گردشگران شهر پاناما می توانند شاهد تاسیس 
موزه اکوسیستم‌های زیستی در این منطقه باشند. کارشناسان موسسه تحقیقات آب 
و هوای استوایی آسمیتسونین به ساخت و طراحی این موزه کمک کرده‌اند و این 
مکان قرار است نمایش‌گاهی از تنوع زیستی. شامل گیاهان دریایی و جانوران بومی 
در این منطقه باشد. 
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پوشتہ عسل اهر وی و ٰ1 
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+ داق م E‏ سيره اع مع و 

م ماهر فین‌فاوافه ت ازم هاا 

۔ تاچ خی رتاقاد | کوان ار سسسعم پاس رکا 
و مشچ پاستارقت عا مرج یت 

ب تم شھرگ قرب سید »وا 

ے ماس یمق یھی رت سے قا 

ہو ات تا نانز یی نایار اھ قطنم خد طط اشا 

ف کسر .لای سر نز کے اة 

+ ملاس E‏ 
« ساسم اام اپار عام کے 

< متام رشت سوا گے آر 

کیچ قیرال: ستل ے «حلي پازد 

+ اکس وف | کرآں ار ول فسا کسارم ٣‏ 


۴ ٭ و مق A‏ 
8 غ 1 اق وع 
۴ ۳۳ ۱ ۵ ۳۱ ۲ 
و FR‏ وچ ول نز 
ہل ۱ بر رر کر 
۵ ۳ ۳ ۱ ۴ ۴ ۲۰۲ 
و راخ رع ۲ ۳ ۲ 
ê ۱ ۴:۵ |‏ ال 
ا آآ غ 5 غ ق۴ 
۲ ۳ ار کے ۱ 
عق ۲ ۸ رق ق ۳۲ ۳ 
۳ ۶ ۷ رق ع ار رس 


۳۰۱۲ ۴ ۷ ۲ ۵ ۳ ۴ 


کي هران عر دابا . سدم کا سس پاینخت 


ماک را فقط از بوجیکڈای رتو ردای ماع تهران و شهزستان سا خریداری گئیڈ 


اع قرم سوت بل مسر کرو 

ء ۷ ۳ ها اتد وا 

ےم کر هن سن اسای با در 

و کیچ بای عہایان میں 

ے اتور رانک اہاسش بے اغ فرلا 
اچ سوال فیشرا مرج کید 

ے تام يقد هید ھنل ۳ 

د لیکن ےس کوچ ابا ,پوش ہت قال 1م 


۔ گے" گرالت اا اعاف ای عقلیل قق ظا 


اھ ےم و ان قل 
gi «‏ اسار کس چاآبارٹن 5] 
+ لے بل دة کیت اہ کا شا نے 


+ اچم لابق انار سحسع 


‘QUANTUM 


۹ 


ساعت صحی ان هرا رهسومر 


٦و‏ وچ ۴ ۲ ۷ ۴ 
FUAD‏ 
۳ ۷ ۶ ۷ ۱۳۲۱۱ ۳ 
| ق ق 1 ۲ ۳۲ وو 
و و HFFA‏ 
ق۱۷۲۰ 1 ۳ سا 
با ۷ با ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
۶ ۱ ۳۳ ۹ ۱۳ ۱۳ ۳ 
8 ۷ ۳ ۰ ۳ ۳ ۴ ۳ 
| ۷ اس ۳ ۳ 
رر ۳ -۳ ۱۳ 1۴ 
٩‏ ۳ ۱5۲۲ ۳ ۲۳ ۷ ۳ 
وق ہہ LE‏ ہرس 


راا عوسی و یا رکلنیہے اه یک | اتل ا 
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